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آغازین سخن 
زندگـی پـس از مـرگ، هـراس همـراه بـا کمال گرایـی موجـود در روح آن، هـزاران سـال اسـت کـه در تاریـخ 
بشـر، او را تحـت کنتـرل و حمایـت خـود درآورده تـا بدانـد کـه بـه عمـل خـود پاسخگوسـت. از فرهنگ هـای 
قبیله هـای سرخپوسـتی آمریـکا در احتـرام بـه مـردگان، نیـاز بـه حمایـت آن هـا، جلب توجه و درنهایت پیوسـتن 
بـه آنـان تـا فرهنگ هـای کهـن مصریـان و فراعنـه و تمـدن ایرانیـان در خاورمیانـه تـا چینیـان و فرهنگ هایشـان 
در شـرق آسـیا، همـه و همـه دلالـت بـر تأثیـر گرفتـن از چنیـن نگاهـی و همچنیـن عمـق نفـوذ آن دارد. نیـاز بـه 
بـاور زندگـی پـس از مـرگ نه تنهـا نیـازی خـارج از زندگـی نیسـت بلکـه تـا جایی که به انسـان زنـده و درگیر زمان 
و مـکان مربـوط می شـود کامـلاً بـاارزش و مورداسـتفاده بـوده و در طـول تاریـخ نقـش بسـیار مهمـی را در حفظ 
و پایـداری جوامـع و تمدن هـا داشـته اسـت. اعتقـاد بـه زندگـی پـس از مرگ به عنـوان یک نیاز برای زندگی قبل 
از مـرگ، در طـول تاریـخ پراهمیـت بـوده اسـت و احتمـالاً ایـن اهمیـت باقـی خواهـد مانـد. امـا ایـن نگـرش را 
تنهـا می تـوان از بیان هـای غیرتجربـی، روایـت گونـه و به نوعـی وحـی گونه باور داشـت و نمی توان به شـیوه های 
منطقـی موردبررسـی قـرارداد امـا در ذات کلام وجـود آن، انسـان را هدفمنـد و عاقبت اندیـش کـرده اسـت و 
درنهایت تأثیری بی اندازه شگرف در داشتن جوامع سالم تر و پایدارتر در طول تاریخ داشته است و به همان 

انـدازه توانسـته بـر میـراث فرهنگـی ملت هـا نیـز تأثیـر بگذارد
بازگشـت انسـان بـه زمیـن مفهومـی جدایی ناپذیـر اسـت. در تمـام آیین هـای خاک سـپاری وجـود دارد. 
در همـه آن هـا روح بـه سـمت پدر)آسـمان( و جسـم بـه سـمت مـادر )زمیـن( بازمی گـردد. مـرده ای کـه سـوخته 
می شـود، روحـش بـه آسـمان رفتـه و خاکسـترش کـه مسـئله جسـم اسـت بـه زمیـن بازمی گـردد. این گونـه 
می توان تصور کرد که گور محل وصل جهان واقعی به جهان ماورا الطبیعه اسـت و طبیعتاً این محل اتصال 
و دروازه جهـان مـردگان نیـاز بـه نشـانه و علامتـی خـاص دارد و اینجـا آغـازی اسـت بـر آفرینـش گونـه ای از آثـار 
فاخـر معمـاری بـا نـام آرامـگاه کـه بـا توجـه بـه فرهنگ هـای مختلـف، اشـکال مختلفـی در مقیاس هـای متفاوت 
در طول تاریخ به خود گرفته است. از اهرام مصر و آرامگاه پادشاهان هخامنشی تا مقابر فرمانروایان بزرگ 
اسلامی تا نوع نازل تر خود، گورستان های محلی، همگی حکایت از وجوه اسرارآمیز مرگ دارند. ولی با ورود 
مدرنیتـه و تأثیـرش بـر کالبـد شـهرهای سـنتی، شـاهد آن بودیـم کـه گورسـتان های محلـی کم کـم بـه بیـرون از 
شـهرهای بـزرگ و شـلوغ مـدرن انتقـال یافـت و ایـن مـکان کـه زمانـی میراث دار هویت هـای فرهنگی یک ملت 

بـود، صرفـاً بـه کارخانـه ای بـرای مـردگان در خارج از شـهرها مبدل گشـت.
نشـریه آسـمانه با توجه به رسـالتش در شـناخت و معرفی ارزش های معماری این سـرزمین، سـعی می 
کنددر این شماره هرچند اندک به » معماری مرگ«  پردازد تا شاید گوشه ای از ابعاد مختلف این مهم را در 
انسان شناسـی، جامعه شناسـی و درنهایـت معمـاری و شهرسـازی معرفـی و از ایـن گـذر لـزوم حفـظ ایـن میراث 

฀ .انسـانی روشـن گردد

ابوالفضل کربلائی حسینی غیاثوند
مدیرمسئول نشریه علمی ـــــ فرهنگی آسمانه

دی ماه ۱۳۹۷



سخن سردبیر
سکونت، زندگیِ در ارتباط با محیط، مناظر و جامعه در فضایی مشخص معنی پیدا می کند. خانه ها، 
خیابان ها، محلات، محل کار، پارک های شـهری، کافه ها و قهوه خانه ها، گورسـتان ها و... فضاهای روزمره ای 
هسـتند کـه انسـان  کـه خـود به عنـوان موجـودی اجتماعـی شـناخته می شـود به گونـه ای ملمـوس بـا بهره برداری 
و حضـور در ایـن عرصه هـا، مسـائل مختلـف اجتماعـی را تجربـه می کنـد. همیـن امـر باعـث بـه وجـود آمـدن 
احساسـی می شـود کـه انسـان نسـبت بـه حیـات روانـی خـود دارد. حضـور مـرگ در سرنوشـت همـه انسـان ها 
اهمیـت آشـکار فضاهـای تدفینـی را بدیهـی می سـازد. ازآنجایی کـه کارکـرد ایـن فضـا، نـه بـرای مـردگان، بلکـه 
بـرای زنـدگان اسـت، بـه ایـن عرصه هـا ظرفیـت احساسـی و عاطفـی فزاینـده ای تعلـق می گیـرد و شـاید همیـن 
موضـوع، ضـرورت حضـور مـرگ در فضاهـای شـهری و توجـه بـه مناظر تدفینی را دوچنـدان می کند. جابه جایی 
گورستان ها، بی توجهی به عرصه های محلی و در پی آن احداث گورستان های خارج از شهر را شاید بتوان از 
نتایج مدرنیته به شـمار آورد. پیامدهای نگاه مدرن در کشـورمان منتج به آن شـد که در سـال 1347 و در پی 
تصویب طرح جامع شـهر تهران، گورسـتان های محلی تخریب شـوند و یا به پارک ها، کشـتارگاه ها، میدان ها 
تفکیـک زبالـه، میدان هـا تره بـار و دیگـر کاربری هـای خدماتـی شـهر، تغییـر کاربـری دهنـد. تمرکـز گورسـتان ها 
در مکانی دورافتاده سـبب شـد تا زخم عمیقی بر پیکر کهن ترین عرصه های شـهری برجایی بماند. همچنین 
نتیجه ی چنین تفکری را می توان در افُت کیفیت عرصه های تدفینی این فضاهای هویتمند شهر دانست که 

در ادامـه زمینه سـاز حـذف حافظـه ی جمعـی در محیط هـای شـهری خواهـد بـود.
حـال ازآنجایی کـه توجـه بـه مسـائل تدفینـی، سال هاسـت کـه بـه ورطـه ی فراموشـی سپرده شـده اسـت، 
مـا را بـر آن داشـت تـا بـا گریـز در حوزه هـای مختلـف باستان شناسـی، معمـاری، شهرسـازی، جامعه شناسـی، 
حفاظـت و مرمـت و... بـه ایـن مقولـه نگاهـی کوتـاه بیندازیـم و بـه این امید بکوشـیم که مرگ و گورسـتان ها را 

جانی دوباره بخشـیده باشـیم.

عمر دگر بباید بعد از وفات ما را                کین عمر طی نمودیم اندر امیدواری
฀ )سعدی(

فرشید رحیمی کلهرودی
سردبیر نشریه علمی ـــــ فرهنگی آسمانه

دی ماه ۱۳۹۷
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مـرگ قطعی تریـن اتفـاق زندگـی 
تولـد،  از  قطعی تـر  اسـت،  انسـان 
مهمتریـن و در عیـن حـال مبهم تریـن 
موضوعـی کـه بشـر بـا آن روبـرو بـوده 
بـه  اعتقـاد  سرچشـمۀ  مـرگ  اسـت. 
ذهـن  چراکـه  اسـت؛  ماوراءالطبیعـه 
بشر، همیشه و شاید هنوز، توان تصور 
عدم را نداشـته و ناتوانی او در تطبیق 
دو مفهـوم مـرگ و نیسـتی او را وادار 
سـاخته تـا ماوراءالطبیعـه را خلـق کند. 
مفهومـی کـه، اگرچـه در فرهنگ هـای 
دارد،  گوناگونـی  بیان هـای  مختلـف 
شباهت آن چنان است که برخی آن را 
فطری پنداشـته اند. ولی دسـتاوردهای 
ژنتیـک امـروز جـواب دیگـری را مطـرح 
بشـر  اقـوام  همـۀ  کـه  ایـن  می سـازد؛ 
فرزندان جمعی کوچک در قارۀ آفریقا 
مهاجـرت  قـاره  ایـن  از  کـه  بوده انـد 
زمیـن  کـرۀ  سراسـر  در  و  کرده انـد 
پخـش شـده اند و اتفاقـاً ایـن جمعیـت 
ماوراءالطبیعـه  بـه  چندصدنفـری 
اعتقـاد داشـته اند و ایـن دلیلـی اسـت 
تمـام  منشـأ  و  شـباهت  بـرای  روشـن 
و  مـرگ  مـورد  در  بعـدی  اسـطوره های 
بدسـت آمده  شـواهد  آخـرت.  جهـان 
خـود  مـردۀ  آنـان  کـه  می کنـد  تأییـد 
انـگار  کـه  می کرده انـد  دفـن  چنـان  را 
زندگی دیگری را در پیش داشته است. 
ایـن در حالـی اسـت کـه در خود آفریقا 
هنـوز هـم مردمانـی هسـتند کـه هیـچ 
تصـوری از ماوراءالطبیعـه و سرنوشـت 
انسـان پـس از مـرگ ندارند و سـؤال در 

می داننـد. بی معنـی  را  مـورد  ایـن 
بدیهـی  تصـور  بـه  انسـان  خلـق 
او از تولـد نـوزاد بـاز می گشـته اسـت. 
موجـب  انسـان  دو  نزدیکـی  چنان کـه 
دو  نزدیکـی  می گـردد،  نـوزادی  تولـد 
خـدا نیـز انسـان را خلـق کـرده اسـت. 
آسـمان خـدای پـدر بـوده، چـون نطفـۀ 
بـه  اسـت،  بـاران  همـان  کـه  را،  خـود 
زمیـن می ریختـه و زمیـن خـدای مـادر 
بـوده، چراکـه همـه چیـز پـس از باران از 

اسـت. می شـده  زاده  او 

زمیـن انسـان را در زهـدان خـود پـرورش داده و متولـد سـاخته اسـت و پـس 
از مـرگ دوبـاره در خـود جـای می دهـد. ریشـۀ سـاخته شـدن انسـان از خـاک، کـه 
در اکثـر اسـطوره ها و حتـی ادیـان بـه چشـم می خـورد، در همیـن تصور ابتدایی قرار 
دارد. تصـوری کـه بعدهـا بسـیار پیچیـده شـده، ولـی هرگـز نقـش زمیـن و خـاک در 
پیدایـش از بیـن نرفتـه اسـت. در واقـع در دورۀ مردسـالاری، بـا قـوت گرفتـن خدای 
آسمان که مرد بوده، کم کم خدای زمین کم اهمیت شد و زمین به جهان مردگان 

مجموعه شیخ صفی الدین ار بیلی - عکس از فرشید رحیمی
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تنزل پیدا کرد. این تصور در ادیان تک خدایی کامل تر شده 
و جایـگاه خداونـد در آسـمان ها در نظـر گرفتـه می شـود. ولی 
در همـۀ ایـن ادیـان نیـز تأکیـد شـده کـه مـا شـما را از خـاک 

آفریـده و بـه خـاک بـاز می گردانیـم. 
ورود  و  زمیـن  بـه  انسـان  بازگشـت  دیگـر،  سـوی  از 
بـه دنیـای مـردگان در زیـر زمیـن منشـأ اصلـی خاک سـپاری 
مـردگان محسـوب می گـردد. چنان کـه تقریبـاً تمـام مقابـر، با 
هر ارتفاع و شکل خارجی، دارای بخشی هستند که مرده را 
در زمین قرار می دهند. دفن جنینی مرده نیز اشاره ای دیگر 
به همین مسـئله اسـت. بازگشـت انسـان به زمین مفهومی 
جدایی ناپذیـر از تمـام آئین هـای خاک سـپاری اسـت و دو نـوع 
دیگـر مراسـم تدفیـن، یعنـی سـوزاندن مـرده و یـا رهـا کـردن 
مـرده بـرای خـورده شـدن توسـط حیوانـات، نیـز از ایـن قاعده 
مستثنی نیستند. در همۀ آن ها، روح به سمت پدر و جسم 
بـه سـمت مـادر بـاز می گـردد. مـرده ای کـه سـوخته می شـود 
روحـش بـا آتـش بـه آسـمان رفتـه و خاکسـترش، کـه مظهـر 
جسم است، به زمین بازمی گردد. در شیوۀ زرتشتی، که در 
سـایر نقاط زمین نیز نمونه های آن وجود دارد، اسـتخوان ها 
بـه  بایـد  اگرچـه  آسـمان.  بـه  روح  و  می گـردد  بـاز  زمیـن  بـه 
بدوی تریـن شـکل جدایـی انسـان از مـرده نیـز توجـه کـرد کـه 
مـرده را در طبیعـت رهـا می کردنـد تـا خـورده شـود. و شـاید 
شیوۀ تدفین زرتشتی حفظ این اندیشۀ بدوی و پیوند آن با 

اسـطوره های مابعد الطبیعـه  باشـد.
 بـا چنیـن مقدمـه ای، می تـوان تصـور کرد که گور محل 
وصل جهان واقعی به جهان ماوراءالطبیعه اسـت. دروازه ای 
بـرای رفتـن بـه جهـان دیگـر کـه، اگرچـه تنهـا بـا مـرگ می توان 
از آن عبـور کـرد، ولـی منطقی تریـن نقطـه بـرای ملاقـات بـا 
ضلعـی  هشـت  شـکل  اسـت.  مـکان  همیـن  نیـز  مـردگان 
بسـیاری از مقابـر ایـن اندیشـه را تقویـت می کنـد. چنان کـه 
هشـتی خانه هـا محـل انتظـار بـرای ملاقـات بـا صاحـب خانـه 
است، مقابر نیز هشتی خانۀ آخرت هستند و دالان ورودی، 
بـه جـای حرکـت در افـق، بـه عمـق خـاک و جهـان مـردگان 
مـی رود. بدیهـی اسـت کـه ایـن محـل ملاقـات بایـد نشـانه ای 

مشـخص و خوانـا داشـته باشـد. 
یکـی از مهمتریـن ترس هـای بشـر بازگشـت مـرده بـه 
جهـان زنـدگان بـوده. بـه همین دلیل، در برخی قبایل بدوی، 
سر را از تن جدا کرده و جداگانه دفن می کرده اند. سوزاندن 
هم راه حل بسـیار خوبی برای جلوگیری از بازگشـت مرده به 
ایـن جهـان بـوده. ولـی مرده هایـی که سـالم دفن می شـده اند 
مردم را بسیار می ترسانده اند. گذاشتن سنگی بزرگ برروی 

گور ریشـه در این جلوگیری از بازگشـت دارد. 
انتقـال  و  مـرگ  پـس  از  زندگـی  دیگـر، تصـور  ازطـرف 
مفاهیـم زندگـی امـروزی بـه گذشـته مفهـوم خانـه را بـا گـور 
درمی آمیـزد. در برخـی نقـاط، مـرده را در خانـه دفـن کـرده 
و خانـه را بـه همـراه مـرده رهـا می کردنـد. دفـن کـردن مـرده 
در  کـه  اسـت  دیگـری  آداب  نیـز  دیوارهـا  خشـت  میـان  در 
بسـیاری از نقـاط جهـان رایـج بـوده. پس  از زلزلۀ بم، تعدادی 
اسـکلت در میـان دیوارهـای خشـتی یافـت شـدند کـه قطعـاً 
نشـان دهندۀ تداوم این روش حداقل در موارد خاص اسـت 

و یا بالعکس بخش های مهمی از ارگ را به دوره های ابتدایی 
تاریـخ بازمی گردانـد.

مفهوم زندگی پس  از مرگ و آن هم نه زندگی روحانی، 
تا هم  کالبد  از زندگی جسمانی، موجب شد  بلکه شکلی 
مقابر متأثر از خانه باشد و هم درون این خانه اسباب و لوازم 
زندگی روزمره و حتی غذا قرار دهند. در حالات پیچیده تر، 
چون مقابر شاهان و شاه-خدایان، اعضای خانواده و کنیزان 
و در مواردی تعدادی سرباز را نیز دفن می کرده اند. اتاقکی 
که در ساده ترین گور ها، با طاقی آجری و گاهی سنگی و 
تصور  باقی ماندۀ  می شود  ساخته  سیمانی،  بلوک  امروزه 

زندگی در گور مانند زندگی در خانه ای دیگر است.
اسطوره های مسیر جهان آخرت نیز، هم بر شکل گور 
و هم بر آئین های مربوط به تدفین، تأثیر گذار بوده. حیات 
پس  از مرگ در ذهن انسان ها به صورت های متفاوتی شکل 
گرفته است.یکی از این تصورات، بازگشت مرده به جهان 
زندگان است که همواره با ترس و دادن صدقه و نذورات، 
برای آرام کردن و راضی نگه داشتن مردگان، توأم بوده است. 
آثار چنین نگرشی با انواعی از اندیشه های دینی ترکیب شده 
و امروز به صورت پخش کردن میوه و شیرینی بر سر مزارها 
و حتی گذاشتن آن برروی قبر، فارق از این که کسی بخورد یا 

نه، هنوز هم زنده است.
از دیگر مسیرهای زندگی پس  از مرگ تناسخ است 
یا  انسانی  از  اعم  قالب جسمی جدید،  در  مرده،  روح  که 
حیوانی، به جهان بازمی گردد. در این گونه نگرش ها، معمولاً 
دلبستگی به جسم مرده ندارند و مرده را می سوزانند یا به 
آب سپرده رهایش می کنند.مسیر دیگر حضور مردگان در 
مقام خدایان درجۀ دو است. هندوها معتقدند مردگان و 
دو  درجۀ  خدایان  ورطۀ  به  یمه،  سرزمین  در  آنان،  نیکان 
صعود می کنند. به نظر می رسد یکی از ریشه های بت پرستی  
در همین تصور باشد. چراکه به جای عزیز از دست رفته 
نازل تر عبادت  را چون خدایی  مجسمه ای می ساخته و آن 
می کرده اند. امروزه اگرچه چنین مفهومی در ادیان جایگاهی 
ندارد، مردم برای برخی از مردگان شأنی بالاتر از انسان تصور 
کرده و آدابی شبیه به پرستش را برای آنان به جای می آورند و 
گاه اعتقاد آن ها به جایگاه مردگانی از این دست با اعتقادات 
دینشان برابری می کند و در متعادل ترین حالت، این مردگان 
را خدایانی واسط میان مردم و خدای بزرگ می دانند و از وی 

طلب شفاء یا گشایش در زندگی می نمایند.
مقابر  شدن  ساخته  دلایل  مهم ترین  از  یکی  شاید 
تأثیر آن بر تحول معماری می توان بسیار  باشکوه، که در 
سخن گفت و در این مقاله نیز اشاراتی خواهد شد، همین 
و  مصر  فراعنۀ  مقابر   . است  خدای گونه  مردگان  مسیر 
پادشاهان هخامنشی و ... متأثر از همین نگرش هستند.
از  او، برای عبور  همراهی مرده در سفر آخرت و کمک به 
خطراتی که برای رسیدن به آرامش در برابر خود دارد، نوع 
از مرگ است.  انسان پس  از نگرش به سرنوشت  دیگری 
برخی از اقوام اروپایی سکه ای در دهان مرده می گذاشته اند 
را حل  با خرج کردن آن مشکلات خود  تا در دنیای دیگر 
کند. نوشتن ادعیه بر بدن و یا بر کفن مرده و خواندن اوراد 



یا  اشت ها
و مـاـالات

۱0
History of Tombs and Cemeteries in Iran | تاریخ ه ماابر و گورسوان ها  ر ایران

نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

در گوش او از جمله کمک های زندگان 
در  آخرت است.  به مردگان در سفر 
جهان  به  مربوط  تفکرات  از  بسیاری 
مردگان و سفر آخرت این اعتقاد وجود 
روح  به  لازم  کمک های  اگر  که،  دارد 
مرده از طریق راضی کردن خدایان و 
تمام نیروهای مؤثر در این سفر انجام 
یافتن  آرامش  برای  تضمینی  نپذیرد، 
روح وجود ندارد و حتی ممکن است 
هنوز  گردد.  دائمی  عذاب   دچار  روح 
هم خواندن دعا و کتاب های آسمانی 
رسیدن  نیت  به  مردگان،  قبر  سر  بر 
در  او  به  و کمک  مرده  روح  به  ثواب 
سفر آخرت، از اعتقادات جدی مردم 

به شمار می رود.
آن چه به اجمال در این مقدمه 
ذکر شد به قصد تعمق در ریشه های 
و  زندگی  و  مرگ  مفهوم  اسطوره ای 
جهان پس  از مرگ بوده، تا بتوان به 
برخی دلایل شکل گیری کالبد معماری 
مقابر و جایگاه گورستان ها در شهرها 
این  در  پی  برد.  آن ها  تحول  و مسیر 
میان، چه اعجاب انگیز است پی بردن 
به این که هنوز بخش اعظم نگرش ما 
به این مسائل و آداب و رسوم مربوط 
به این واقعه، یعنی مرگ، ادامۀ همان 
باورهای تاریخی است و دنیای مدرن 
این  بر  چندانی  تأثیر  آن  باورهای  و 
هم  شاید  نداشته.  کهن  نگرش های 
تغییر  به  موظف  را  خود  مدرن  تفکر 
دلیلی  یا  و  نمی دانسته  باورها  این 
برای محروم کردن بشر از شیرینی این 

افکار نداشته است.

»عصر آهن تبریز« گورسوانی به قدمت تاریخ؛
گورسوان مسجد کبو  - عکس از مهسا جمالی

تاریخ تحول گور و گورستان ها در ایران
از قدیمی تریـن گورهـای بـه دسـت آمـده در ایـران، کـه 
اتفاقـاً حاصـل کاوش هـای اخیـر در تبریـز اسـت، می تـوان بـه 
گورستانی متعلق به نیمۀ دوم هزارۀ دوم قبل از میلاد اشاره 
کـرد. ایـن گورسـتان متعلـق بـه عصـر آهـن یـا عصـر سـفال 
گورسـتان های  از  خوبـی  بسـیار  نمونـۀ  و  اسـت  خاکسـتری 
 88 گورسـتان  ایـن  در  می گـردد.  محسـوب  تاریـخ  از  پیـش 
به صـورت  اسـکلت ها  تمامـی  اسـت.  شـده  شناسـایی  گـور 
جنینـی یـا چمباتمـه ای دفـن شـده اند. نزدیکـی قبرهـا بـه هـم 
جنینـی  دفـن  دارد.  گورسـتان  نـام  بـه  مفهومـی  از  حکایـت 
نشـان دهندۀ اعتقـاد بـه خـدای زمیـن در نقـش مـادر اسـت 

پیـدا شـدن  و دفـن اشـیاء روزمـره در کنـار مرده هـا و حتـی 
یک اسـکلت مرغ، در یک بشـقاب سـفالی در کنار اسـکلت 
انسـان، نشـان دهندۀ اعتقـاد آن هـا بـه جهـان پـس از مـرگ 
اسـت. ولـی بـه نظـر می رسـد هنـوز در مرحلـۀ تفکیـک روح 
و جسـم نبوده انـد و همـان جسـم را، در شـکلی از حیـات در 
دنیای زیرزمینی، تصور کرده اند . آثار به دست آمده به هیچ 
وجـه نشـان دهندۀ بنایـی در حکـم مقبـره نیسـت. نمونه های 
مشابهی از آن چه گفته شد در خوروین )بین کرج و قزوین( 
و قیطریـۀ تهـران و پیشـوای ورامیـن نیـز یافـت شـده اسـت.

طراحی: سپهر سلطانیه
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دورۀ ایلامی
حوزه هـای  مهم تریـن  از  یکـی 
تمـدن  ایـران کنونـی  تمدنـی محـدودۀ 
ایـن  زمانـی  نزدیکـی  اسـت.  ایلامـی 
تمـدن بـه تمدن هـای بابلـی و آشـوری 
و سـایر تمدن هـای حـوزۀ بین النهریـن 
آن را به شاهدی از تمدن بین النهرین 

می کنـد. تبدیـل 
چغازنیـل،  عظیـم  زیگـورات  در 
دور  شـهر  غربـی  شـمال  حاشـیۀ  در 
اونتاش، مهم ترین مقبره کاخ مردگان 
اسـت کـه کاخـی کامـل بـا حیـاط بـرای 
بـرای  اتاق هایـی  و  جشـن ها  برگـزاری 
برداشتن ظرف ها و انبارها و اتاق هایی 
از  یکـی  ولـی  اسـت.  مـردگان  بـرای 
مهم ترین مسائل این کاخ مرده سوزی 
در  ایـن  اسـت.  مـلازم  یـک  و  شـاه 
حالـی اسـت کـه مرده سـوزی در میـان 
ایلامیان مرسوم نبوده. ساختن مقبره 
ادامـۀ  نشـان دهندۀ  زمیـن  اعمـاق  در 
تصـورات قبلـی در بازگشـت بـه زمیـن 
اسـت. در اطـراف ایـن مقبـره، تعـدادی 
مقبـرۀ کم اهمیت تـر نیـز بـا تابوت هـای 
بیضی شـکل سـفالی وجـود دارد. ایـن 
بنا دارای سازه و طاق های آجری است 
طاقـی  سـازه های  قدیمی تریـن  از  کـه 
به دسـت آمده در ایـران می باشـد و بـا 
اسـت.  شـده  سـاخته  گیرچـارو  مـلات 
اتاق هـا  تقسـیمات  و  حیـاط  پلـکان 
مهـم  بسـیار  تحولـی  از  حکایـت  همـه 
در کالبـد گـور اسـت. همچنیـن رسـوخ 
بـا  نکتـۀ  گـور  بـه  کاخ  و  خانـه  مفهـوم 
اسـت،  مجموعـه  ایـن  دیگـر  اهمیـت 
چیـزی کـه در گورهـای عصر آهن تبریز 
وجـود نداشـت.تعداد ایـن خانه گورهـا 
را  در کنـار هـم مفهـوم شـهر مـردگان 
نیـز شـکل داده اسـت. در اینجـا بایـد 
بـه ایـن نکتـه اشـاره کـرد کـه، چنان کـه 
توضیح داده شد، اندیشه های مربوط 
رابطـۀ  در  ریشـه  ماوراء الطبیعـه  بـه 
اولیـه  ادیـان  و  دارنـد  مـرگ  بـا  انسـان 
حاصـل تکامـل ایـن اندیشـه اند. پـس 
وجود معبد چغازنبیل در کنار گورهای 
شـاهان، کـه احتمـالاً خدایـان درجۀ دو 
نیز محسوب می شدند یا حداقل مردۀ 
ایشـان بـه چنیـن مقامـی دسـت پیـدا 
ادیـان  رشـد  نشـان دهندۀ  می کـرده، 
و  میـلاد  از  پیـش  اول  هـزارۀ  در دورۀ 
و  سـکونتگاه ها  سـاختار  در  آن  تأثیـر 

شهرهاسـت.

هخامنشیان 
هخامنشـیان را می تـوان بـه دو دورۀ اصلـی تقسـیم کـرد: پیـش از داریـوش و 
پـس از آن. در دورۀ اول، بارزتریـن نمونـه مقبـرۀ کـورش اسـت. در اینجـا به وضـوح 
دو مفهـوم بـا هـم در آمیختـه اسـت، نخسـت مفهـوم خانـه، کـه بارزتریـن شـکل آن 
را می تـوان در مقبـرۀ کـورش دیـد، و دوم زیگـوارت؛ زیگـوارت یـادآور کـوه اسـت و 
در اسـطوره های مربـوط بـه زمیـن و خـدای مـادر، آمـده کـه بانـوی کوهسـتان منشـأ 
تمام حیات بود . ترکیب این دو مفهوم مقبرۀ کورش را شکل داده است، موردی 
استثنایی که تنها یک نمونه نظیر آن به نام گور دختر شناسایی شده، که احتمالاً 
متعلـق بـه یکـی از شـاهزادگان هـم دورۀ کـورش بـوده اسـت؛ امـا به وضـوح تأثیر آن 
را در برج مقبره هـای پـس از اسـلام می تـوان مشـاهده کـرد، اتاقـی بـا یـک ورودی و 
بام شـیب دار. گورهـای پـس از داریـوش نیـز در دل کـوه کنـده شـده اند، ولـی ایـن بار، نه در 
کوهی مصنوعی چون زیگوارت که ملهم از تمدن ایلامی است، بلکه مقبره ای تخته سنگی 
در دل کوهی واقعی. شاید کشورگشایی های داریوش، که امپراتوری هخامنشی را تا مصر 
گسـترش داد، موجب شـد تا مقبره های تخته سـنگی پادشـاهی میانۀ مصر، به ویژه آرامگاه 
ملکه هتشپ سوت در دیرالبحاری، مورد توجه او قرار گیرد و با آمیخته شدن با تصورات و 

اسـطوره های ایرانی، مقابر نقش رسـتم و سـپس کوه رحمت را شـکل دهد .
در این  دوره، معماری کاخ های هخامنشی را به صورت کنده کاری در پوستۀ 
اتاقکـی سـاده  آن  درون  کـه  حالـی  در  تختـه سـنگ مشـاهده می کنیـم،  بیرونـی 
اسـت بـا تابوتـی سـنگی. بنابرایـن شـبهه ای در انتقـال مفاهیم خانه بـه مقبره باقی 
نمی ماند. درواقع شاه، که خود خدایی درجۀ دوم بوده و واسط اهورامزدا و مردم 
محسوب می شده، از کاخ این دنیایی خود به کاخ دنیای دیگر می رفته و به نقش 
خدایـی خـود پـس از مـرگ ادامـه مـی داده و مقبـره اش مـورد احتـرام خدایـی  قـرار 
گرفتـه و بـه تخت جمشـید، کـه خـود نـه یـک کاخ بلکـه یـک معبد مذهبـی و جایگاه 
خدایـان زمینـی بـوده، ارزش مضاعـف می بخشـیده اسـت. از نـوع مقابـر می تـوان 
دریافت که هخامنشـیان زرتشـتی نبوده  اند. چراکه زرتشـتیان مقبره نمی سـازند و 

مـرده را دفـن نمی کننـد.
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نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

سلوکیان 
ورود  دورۀ  ســـلوکیان  دورۀ 
مفاهیـــم یونانـــی بـــه ایـــران اســـت. بـــا 
در  دوره  ایـــن  در  این کـــه  بـــه  توجـــه 
داشـــته،  رواج  مرده ســـوزی  یونـــان 
بدیهـــی اســـت کـــه بـــا مقبـــره ای متعلـــق 
بـــه ایـــن دوره روبـــرو نشـــویم. اطلاعـــات 
مـــا از مقابـــر و گورســـتان ها در دورۀ 
ســـلوکیان، همچـــون ســـایر موضوعـــات 
ایـــن دوره، بســـیار انـــدک اســـت. در 
اطـــراف معبـــد کنـــگاور، کـــه یـــک معبـــد 
اساســـاً یونانـــی اســـت، نیـــز هیـــچ آثـــاری 
از مقبـــره یـــا گـــور مشـــاهده نمی شـــود. 

اشکانیان
 اشکانیان سلسله ای بودند که 
بـــه دیـــن مشـــخصی اعتقاد نداشـــتند و 
ــال  ــدود 500 سـ ــه حـ ــن کـ ــود ایـ ــا وجـ بـ
در ایـــران حکومـــت می کننـــد، چـــون 
 ، نبوده انـــد  خاصـــی  دیـــن  مدافـــع 
ــولاً  ــه معمـ ــی کـ ــی عظیمـ ــۀ مذهبـ ابنیـ
توســـط شـــاهان و حکومت هـــا ســـاخته 
چشـــم  بـــه  دوره  ایـــن  از  می شـــده 
ســـلیمان،  تخـــت  حتـــی  نمی خـــورد، 
کـــه یکـــی از پررونق تریـــن دوره هـــای آن 
متعلـــق بـــه اشـــکانیان اســـت و در ایـــن 
دوره نیـــز آتشـــکدۀ آذرگشســـب در آن 
ــگاه  ــن دوره، جایـ ــوده. در ایـ ــن بـ روشـ
هیـــچ مقبـــره یـــا مـــکان مقدســـی در 
ارتبـــاط بـــا مـــرگ نیســـت. اگرچـــه یقینـــاً 
در ایـــن دوره دیـــن زرتشـــتی در ایـــران 
نفـــوذ و بســـط فـــراوان پیـــدا کـــرده بـــود، 
هیچـــگاه تبدیـــل بـــه دیـــن حکومتـــی 
دوره  ایـــن  از  اســـت.  بـــوده  نشـــده 
ــه در دزداران  ــه، ازجملـ چنـــد گوردخمـ
در  برنـــاج  و  چهارمحـــال  بختیـــاری 
پشـــت کوه بیســـتون، شناســـایی شـــده 

اســـت.

ساسانیان
دینـــی،  حکومـــت  نخســـتین 
کـــه پادشـــاهان آن خـــود را نـــه خـــدا 
و یـــا رابـــط بـــا او، بلکـــه مـــروج دینـــی 
نظـــام  و  می دانســـته اند  مشـــخص 
روحانیـــت دینـــی در آن نقـــش سیاســـی 
برجســـته ای ایفـــا می کـــرده، سلســـلۀ 
 426 دوران  در  اســـت.  ساســـانیان 
ســـالۀ ایـــن سلســـله، قوانیـــن شـــریعت 
زندگـــی  شـــئون  همـــۀ  بـــر  زرتشـــتی 
ایرانیـــان حاکـــم بـــوده اســـت. در دیـــن 
زرتشـــتی، آب و بـــاد و خـــاک و آتـــش 
مقـــدس اســـت و نبایـــد آلـــوده شـــود. بـــه 
همیـــن دلیـــل، دفـــن جســـد در خـــاک و 
یـــا ســـوزاندن آن مجـــاز نبـــوده. از طرفـــی 
نگـــه داری جســـد در خانـــه را نیـــز مجـــاز 
کســـی  اگـــر  تنهـــا  نمی دانســـته اند. 
در شـــب می مـــرده یـــا شـــرایط جـــوی 
نامســـاعد بـــوده، بـــرای مدتـــی کوتـــاه، 
مـــرده را در خانـــه نـــگاه می داشـــته اند 
و پـــس از آن، ســـه شـــبانه روز در آن 
اتـــاق آتـــش می افروخته انـــد و اوســـتا 

می خوانده انـــد.
 گورســـتان زرتشـــتیان بـــر بـــالای 
فضایـــی  در  مرتفـــع  تپـــه ای  یـــا  کـــوه 
ــرار داشـــته کـــه مـــرده را بـــر روی  ــاز قـ بـ
را  محـــل  ایـــن  و  می نهـــاده   ســـنگی 
و  لاشـــخورها  می نامیدنـــد.  دخمـــه 
ســـایر حیوانـــات جســـد را می خورده انـــد 
افـــرادی  تنهـــا  کـــه  مرده کش هـــا،  و 
بوده انـــد کـــه مجـــاز بـــه ورود بـــه دخمـــه  
بوده انـــد، فـــردای آن روز اســـتخوان ها 
را بـــه چاهـــی در میـــان دخمـــه بـــه نـــام 
اســـتودان، بـــه معنـــی اســـتخوان دان، 
چـــه  اگـــر  این جـــا،  در  می ریخته انـــد. 
نمی گیـــرد،  شـــکل  خاصـــی  معمـــاری 
هـــر دو مفهـــوم کـــوه و بازگشـــت بـــه 
از  پیـــش  اســـطوره های  از  زمیـــن، 
زرتشـــت، بـــر فضـــای کالبـــدی دخمـــه 
. طبیعـــی  اســـت  اســـتودان حاکـــم   و 
در  مراســـمی،  چنیـــن  بـــا  کـــه  اســـت 
تمـــام دورۀ ساســـانیان، نـــه مقبـــره ای 
شـــهرها  کنـــار  در  گورســـتانی  نـــه  و 
شـــکل نگرفـــت. اگرچـــه مطمئنـــاً، در 
مجموعـــۀ  زیـــر  فرهنگـــی  حوزه هـــای 
ــی  ــای بومـ ــوری، فرهنگ هـ ــن امپراطـ ایـ
اســـطوره ها و مراســـم خـــاص خـــود را 

کرده انـــد. حفـــظ  تدفیـــن  بـــرای 

دوران اسلامی
ـــرای  ـــات مشـــخصی ب در قـــرآن آی
تدفیـــن ذکـــر شـــده و دفـــن کـــردن مـــرده 
در خـــاک یکـــی از اصـــول مهـــم شـــریعت 
اســـت کـــه بـــر آن تأکیـــد شـــده. کفـــن 
کـــردن و غســـل جـــز در مـــورد شـــهدا 
و خوابانـــدن جســـد، بـــه گونـــه ای کـــه 
روی او بـــه ســـمت قبلـــه باشـــد، امتـــداد 
ـــه جهـــان آخـــرت اســـت. زدن  زندگـــی ب
بـــر روی محـــل دفـــن ضـــروری  طـــاق 
اســـت. چراکـــه مـــرده بایـــد در شـــب اول 
قبـــر برخیـــزد و جـــواب نکیـــر و منکـــر 
را بدهـــد. از ســـوی دیگـــر، برجســـته 
کـــردن قبـــر و ســـاختن بنـــا بـــر روی آن، 
نـــه تنهـــا توصیـــه نشـــده ، بلکـــه بـــه 
نظـــر می رســـد در بســـیاری از مذاهـــب 
اســـت.  شـــده  نهـــی  حتـــی  اســـلامی 
بـــا ایـــن وجـــود، یکـــی از ویژگی هـــای 
مهـــم اســـلام امـــکان انطبـــاق آن بـــا 
فرهنگ هـــای موجـــود در ســـرزمین های 
تـــازه مســـلمانان شـــده بـــود. ایرانیـــان 
نیـــز بـــا پذیـــرش اســـلام بخـــش مهمـــی 
از آئین هـــا و اســـطوره های خـــود را در 
مـــورد مـــرگ و تدفیـــن و ســـاخت مقابـــر 
حفـــظ کردنـــد. مفهـــوم خانه قبـــر، پـــس 
از ســـدۀ دوم هجـــری، در ایـــران رواج 
پیـــدا کـــرد و اعتقـــاد بـــه شـــأن بـــالای 
مذهبـــی مـــردگان، چـــون واســـطی بیـــن 
خداونـــد و مـــردم، در قالـــب ســـاختن 
مقابـــر باشـــکوه بـــر ســـر گـــور اولیـــای 
مذهبـــی و گاه شـــاهان، کـــه خـــود را 
خلیفـــۀ مســـلمین یـــا ســـایۀ خداونـــد 
رایـــج  می پنداشـــتند،  زمیـــن  روی  بـــر 
گردیـــد. از الگـــوی اتاقـــک تدفیـــن در 
مقبـــرۀ کـــورش، کـــه حـــالا مقبـــرۀ مـــادر 
ســـلیمان نامیـــده می شـــود، اســـتفاده 
نه تنهـــا  اتاقـــک،  ایـــن  اســـت.  شـــده 
محـــل دفـــن مـــرده، بلکـــه محـــل ارتبـــاط 
زائریـــن بـــا او نیـــز بـــود. ســـنگ قبـــر، 
کـــه ســـنگی بـــرای اطمینـــان از عـــدم 
اســـطوره های  در  مـــرده  بازگشـــت 
کهـــن بـــود، بـــه عنصـــری نمادیـــن بـــرای 
و  متوفـــی  شـــخصیت  نشـــان دادن 
محلـــی بـــرای بـــروز خلاقیت هـــای هنـــر 
تبدیـــل شـــد. صندوق هـــای  مذهبـــی 
چوبـــی و گاه نقـــره ای و طلایـــی نیـــز بـــه 
جـــای ســـنگ قبـــر اســـتفاده می شـــد.
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بـرای بررسـی مقبره سـازی در دورۀ پـس از اسـلام، بایـد توجـه داشـت کـه، 
از حـدود 800 سـال پیـش از اسـلام تـا نزدیـک بـه دویسـت سـال پـس از اسـلام، 
مقبره سـازی در ایـران مـورد توجـه نبـوده. پـس با شـروع مقبره سـازی در قرن سـوم 
باارزشـی چـون گـور امیراسـماعیل سـامانی و گنبـد  آثـار  هجـری و سـاخته شـدن 
قابوس، این سؤال به ذهن می رسد که این معماری، در حالی که نزدیک به هزار 
سـال به صورت جدی وجود نداشـته، چگونه بازآفریده شـده اسـت. برای پاسـخ به 

این سـؤال سـه مسـیر متفاوت هسـت:

ســازی  مقبــره  بــا  ارتبــاط   -1
مقبــرۀ  خصــوص  بــه  هخامنشــی، 

 : رش کــو
مقبـرۀ کـورش، حجمـی مسـتقل 
و مرتفـع بـا اتاقـی بـرای تدفین و حضور 
آئینـی،  مراسـم  انجـام  بـرای  افـراد 
جـدی  به صـورت  کـه  اسـت  مفهومـی 
اسـلام،  از  پـس  مقابـر  معمـاری  در 
قابـل  برج مقبره هـا،  به خصـوص 
بـه  قابـوس،  گنبـد  اسـت.  شناسـایی 
لحـاظ عناصر سـازنده، تفـاوت چندانی 
یـک  روی  بـر  نـدارد.  کـورش  بـا مقبـرۀ 
بـرای  اتاقـی  و  گرفتـه  قـرار  بلنـدی 
تدفیـن دارد و دارای نـوک تیـز و البتـه 

اسـت. دوردسـت  از  قابل مشـاهده 

ارتباط با الگوی چهارطاقی  -2
سـنگ بنای  چهارطاقـی  معمـاری 
ایرانـی  معمـاری  فضایـی  الگوهـای 
در  تأثیرگـذاری،  نقـش  قطعـاً  و  اسـت 
اسـلام،  از  پـس  ایرانـی  مقبره سـازی 
اسـت.  گذاشـته  جـای  بـر  خـود  از 
مخصوصـاً بایـد توجـه داشـت کـه ایـن 
الگـو، کـه ارتبـاط آن بـا زیگـورات قابـل 
بحث است، در تمام دورۀ ساسانیان، 
مهمترین الگوی معماری مذهبی بوده 
و ناگهان، پس از ورود اسلام به ایران، 
معمـاری  در  آن  حضـور  مدتـی  بـرای 
از  یکـی  پـس  اسـت.  رفتـه  دسـت  از 
راه های ظهور دوباره اش در نزدیکترین 
نـوع معمـاری بـه آن یعنـی مقبره سـازی 
اسـت و گور امیراسـماعیل سـامانی، با 
پـلان مربـع و یـک گنبد بر محل تقاطع 
محورهای بنا، قطعاً زمینۀ ظهور مجدد 
ایرانـی اسـت. چهارطاقـی در معمـاری 

ارتبــاط بــا معمــاری خــارج از   -3
ایــران

معمـاری  محقـق  ویلبـر،  دونالـد 
ایـران، معتقـد اسـت کـه، بـا توجـه بـه 
در  مقبره سـازی  طولانـی   ممنوعیـت 
ایران، الگوی مقابر از سوریه، که یکی 
امپراتـوری  بـه  متعلـق  از سـرزمین های 
رم بـوده، بـه ایـران منتقل شـده اسـت. 
البتـه معابـدی چون پانتئون و شـباهت 
آن بـا برج مقبره هـای ایـران این احتمال 
می سـازد.  مطـرح  جـدی  بـه صـورت  را 
اگرچه این مسئله با اسناد دقیق قابل 
اثبـات نیسـت، می توانـد مسـئلۀ قابـل  

تأملـی باشـد.
آرامگاه ملاحسن کاشی؛ شهر سلطانیه - عکس از  او  اسدالله وش عالی
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- برج مقبره
سـاختمان هایی  مقبره هـا  بـرج 
حاشـیۀ  در  نشـانی  همچـون  کـه  منفردنـد، 
شـهرها و گاه دور از شـهرها ، بـر روی محـل 
دفـن شـاهان و اولیـای دیـن و فـرق مذهبـی، 
بنا می شدند. معمولاً بر روی یک سکو قرار 
دارند و دارای پلانی به اشکال مربع و دایره 
و هشت ضلعی و ستاره ای یا پره دارند. گنبد 
آن هـا معمـولاً چندپوسـته اسـت و گنبـد رکُ 
نمونـۀ رایـج گنبدهـای ایـن مقابـر اسـت. در 
تاریخـی  حکومـت  منطقـۀ  اصـولاً  و  شـوش 
ایـلام، گنبـد رک در برج مقبره هـا به صـورت 
زیگـورات  بـا  آن  ارتبـاط  و  اسـت  پلکانـی 
شـاخص  نمونه هـای  نیسـت.  ذهـن  از  دور 
سـامانی  امیراسـماعیل  گـور  برج مقبره هـا، 
چهـارم  و  سـوم  قـرن  در  قابـوس  گنبـد  و 
از  بـرج طغـرل  و  برج هـای خراقـان  هجـری، 
سـلجوقیان، مقبـرۀ چلپـی اوغلـو و سـلطانیه 
از ایلخانیـان، گـور امیرتیمـور در سـمرقند و 
مقبـرۀ شـیخ صفی الدیـن اردبیلـی و خواجـه 
قاسـم  امامـزاده  مقبـرۀ  و  قـم  عمادالدیـن 
آمـل از دورۀ تیموریـان، ملاحسـن کاشـی و 
بابـا رکن الدیـن در تخـت فـولاد از صفویـه و 
بـه دورۀ قاجـار  سـرقبرآقا در تهـران متعلـق 
سـوم  قـرن  از  کـه  برج مقبره سـازی،  اسـت. 
در ایـران رایـج گردیـد، در دورۀ ایلخانـی، بـا 
توجـه بـه رشـد اندیشـه های عرفانـی و تعـدد 
عرفـا، بـه اوج می رسـد. چنان کـه حداقل 53 
شناسـایی  دوره  ایـن  بـه  متعلـق  برج مقبـره 
شـده اسـت. در دورۀ تیموری نیز نمونه های 
بی نظیـری سـاخته شـده کـه حـدود 35 عـدد 
از آن هـا باقـی مانـده اسـت. اما به تدریج در 
همین دوره، با رواج مقبره های مجموعه ای، 
کـه بـه حـدود 30 عـدد می رسـد، ایـن شـیوۀ 

می شـود. تـرک  مقبره سـازی 
به خصـوص  و  ایلخانـان  دورۀ  در 
تیموری، عنصر سردر مورد توجه قرار گرفت 
و بـه برج هـا اضافـه شـد. در دورۀ ایلخانـی، 
تحـول  بـارز  نمونـۀ  همـدان  علویـان  گنبـد 
سـردر در برج مقبره ها به شـمار می آید. ولی 
بخـش  رفیـع  سـردرهای  تیمـوری،  دورۀ  در 
جدایی ناپذیـر مقابـر گشـتند. سـردر ورودی 
گـور امیرتیمـور و مقابر شـاه زنـده نمونه های 

بـارز تحـول ایـن مفهـوم اسـت.

- مقابر مجموعه ای
بایـد توجـه داشـت کـه مقابـر، بـه لحـاظ موضوعیـت، دو دسـته دارنـد: 
مقابـری کـه بـر روی قبـر پادشـاهان می سـاختند، کـه عمدتـاً در زمـان حیـات و 
بـه دسـتور خودشـان سـاخته می شـده و مقابـری کـه بـر روی گور بـزرگان دینی 
بنـا می گشـته. مقابـر سیاسـی معمـولاً بـا افـول سلسـله ای کـه بـه آن تعلـق 
داشتند از اعتبار افتاده و متروک می شدند و تنها در دورۀ معاصر، به لحاظ 
ارزش معماری، مورد توجه قرار گرفتند. اما مقابر دینی مسـیر جدیدی را در 
مقبره سازی شکل دادند. اضافه شدن عناصری چون سردر و تربت خانه، که 
به صـورت اتاقـی جداگانـه بـه گنبدخانـه اضافـه می شـده، از شـاخصه های این 
مسـیر اسـت. در کنار مقابر عرفا، مدارس دینی به صورت خانقاه و بناهایی 
در قالـب مسـجد و مسجد مدرسـه بـرای فرقه هـای مذهبـی و مقابـر جانبـی، از 
شـخصیت هایی کـه علاقه منـد بـه دفـن در کنـار ایـن مقابـر بوده انـد، سـاخته 
شدند. در نهایت، با اضافه شدن مکان هایی که زائرین در آن اقامت کنند، 
مفهوم جدید مقابر مجموعه ای کامل شد. نمونۀ خانقاهی آن ترکیب خانقاه 
بـا مقبـرۀ چلپـی اوغلـی در دورۀ ایلخانـی، شـاه نعمـت ا... ولی متعلق به دورۀ 
تیمـوری، مجموعـۀ شـیخ شـهاب الدین اهـری در اهـر متعلـق بـه دورۀ صفـوی 
اسـت. نمونـۀ کامـل مجموعه هـای نـوع دوم مجموعـۀ امـام رضـا در مشـهد 
اسـت کـه از دورۀ تیمـوری تـا بـه امـروز دچـار الحاقـات متعـدد شـده و امـروزه 
یکـی از کامل تریـن مقابـر مجموعـه ای اسـت. مجموعـۀ حضـرت معصومـه در 
قـم، از دورۀ صفـوی، بـا الحاقـات قاجـار و پهلـوی اسـت. نمونـۀ منحصربه فـرد 
مجموعـۀ شـیخ صفی الدیـن اردبیلـی، کـه در دورۀ تیمـوری سـاخته شـده و در 
دورۀ صفـوی بـه کمـال رسـیده اسـت، ترکیبـی از چنـد برج مقبـره اسـت، بـا 
مسـجد خانقـاه و فضاهایـی بـرای چلـه نشـینی و اطعـام فقـرا و زائریـن، کـه در 
چیدمانـی اسـتثنائی در کنـار هـم قـرار گرفته انـد. ایـن مجموعـه چنـان کامـل 
اسـت کـه حمـام و آشـپزخانه و فضاهـای مدیریتـی نیـز دارد و در واقـع ترکیبی 

از هـر دو نـوع مجموعـه مقبره هاسـت.
زیـادی  رونـق  صفـوی  دورۀ  در  کـه  مجموعه هـا،  از  دیگـری  شـکل 
می گیرد، ترکیب مقبره با مسجد، با تقدم بنای مسجد است. یکی از اولین 
نمونه های آن مقبرۀ شیخ عبدالصمد، در کنار مسجد  جامع نطنز، در دورۀ 
ایلخانی و مقبرۀ بانی مسـجد سـید، در کنار خود مسـجد، در دورۀ صفوی و 
مقابـر ضمیمـه بـه مسـجد آقا بـزرگ کاشـان در دورۀ قاجـار اسـت. در ایـن نوع 
مجموعه هـا، مسـیری معکـوس طـی شـده و مقابـر، بـه اعتبـار مسـجد، بـه بنـا 
ضمیمـه شـده اند و البتـه بـه اعتبـار و روحانیـت مدرسـه و مسـجد افزوده انـد.
یکـی دیگـر از انـواع مقابـر، نـه در نـوع معمـاری، بلکـه در فـردی کـه 
مقبره برای او ساخته شده، مقابر بانوان است. هیچ تفاوتی میان این مقابر 
بـا انـواع مردانـۀ آن وجـود نـدارد. بـه همیـن دلیـل تنهـا بـه ذکـر اسـامی آن هـا 

قناعـت می کنـم:

1- بقعۀ بی بی شهربانو در شمال امین آباد؛
2- بقعۀ سید ملک خاتون در جنوب دولاب، در کنار راه تهران - خراسان؛

3- آرامگاه بی بی شریفه  خاتون در ساوه؛
4- بقعۀ سنتی فاطمه در شیراز.

انواع مقابر
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جالـب  مقابـر  تحـول  در  آن چـه 
اسـت حضـور اندیشـه های اسـطوره ای 
مذاهـب  تغییـر  بـا  کـه  اسـت  بشـر 
خـود  سـمبلیک  حضـور  بـه  ادیـان  و 
مفاهیـم  ایـن  جذابیـت  داده.  ادامـه 
تلاش هـای  همـواره  کـه  بـوده  چنـان 
و  بهتریـن  سـاختن  بـرای  چشـمگیری 
زیباتریـن معماری هـا  و  پیشـرفته ترین 
ایـن  و  شـده  مـردگان  گـور  روی  بـر 
امکانـات  تـا  گشـته  موجـب  مسـئله 
ایـن  اختیـار  در  فوق العـاده ای  مـادی 
شـاخه از معمـاری، کـه دروازۀ تمـاس 
بـوده،  ماوراء الطبیعـه  جهـان  بـا  بشـر 
بـه  خیالـی،  وجـه  ایـن  بگیـرد.  قـرار 
همـراه امکانـات مادی، معمـاری مقابر 
را بـه معمـاری پیشـرو در همـۀ دوره هـا 
تبدیـل کـرده اسـت و می تـوان ردپـای 
بسـیاری از تحـولات معمـاری را، چـه از 
جنبـۀ تکنیـک و چـه از جنبـۀ مفاهیـم 
و در نهایـت از جنبه هـای تزئینـی، در 
معماری مقابر جستجو کرد . اما مقابر 
نقش دیگری را نیز به عهده داشته اند 
و آن در سـاختار و شـکل گیری شـهرها 
در  مقابـر  اصلـی  نقـش  می باشـد. 
بـه  قالـب مفهـوم دیگـری  شـهرها، در 

می کنـد. پیـدا  بـروز  گورسـتان،  نـام 

گورستان
گورسـتان مفهومـی اسـت کـه بـا 
یکجانشینی بشر شکل می گیرد و اگر 
مقابر مخصوص شاهان و اولیای دین 
بوده، گورستان محل دفن عامۀ مردم 

بوده است.
مقابـر  همچـون  نیـز  گورسـتان 
مراحـل مختلفـی را در تحـول و تکامـل 
اسـت.  گذاشـته  سـر  پشـت  خـود 
امتـداد  تصـور  شـد،  گفتـه  چنان کـه 
زندگی این دنیا در دنیای دیگر موجب 
می شد تا مردگان را در خانه دفن کنند 
تـا در خانـۀ خـود به زندگـی دیگر ادامه 
دهند. اما ترس از مردگان و بازگشـت 
آنـان بـه ایـن جهان، که در آغاز با ترک 
خانه بروز می یافت، در نهایت به جدا 
کـردن محـل دفـن از خانـه انجامیـد. از 
سـوی دیگـر، بـا کامل تـر شـدن ادیـان 
سـابقۀ  و  عبادت گاه هـا  پیدایـش  و 
خدایانـی  همچـون  مـردگان  پرسـتش 
معابـد  کنـار  در  گورسـتان  پسـت تر، 
شـکل گرفت. رابطه ای که تا امروز نیز 
کم وبیـش وجـود دارد. بنابرایـن امـکان 
درون  ابتـدا  در  گورسـتان ها  این کـه 
اسـت.  تصـور  قابـل  بوده انـد  شـهرها 
سـایت تاریخـی چغازنبیـل، کـه در کنار 

سـاده  گورهـای  آن  زمینـی  مقبره هـای 
نیـز بدسـت آمـده، نشـان دهندۀ وجود 
گورسـتان در داخل باروی شـهر اسـت. 
ایـن وضعیتـی اسـت کـه حداقـل بـرای 
شهرهای بزرگ، که مرکز حکومت و یا 
پایتخت بوده اند، وجود داشـته اسـت. 
امـا قابـل تصـور اسـت کـه در شـهرهای 
کوچک و قلعه ها گورسـتان ها خارج از 
باروی شـهر شـکل می گرفته اند. در دژ 
حسـنلو، متعلـق بـه قـرن نهـم قبـل از 
میـلاد، گورسـتان خـارج از بـاروی قلعـه 
بـوده اسـت. امـا در همیـن حالـت نیـز 
بـا  نتیجـه گرفـت کـه،  می تـوان چنیـن 
توسـعۀ شـهرها و یـا تبدیـل قلعه هـا بـه 
شـهرهای بزرگ، گورسـتان ها در داخل 
گورسـتان  می گرفته انـد.  قـرار  شـهرها 
تخـت فـولاد اصفهـان، کـه متعلـق بـه 
از  خـارج  در  اسـت،  سـلجوقی  دورۀ 
در  کـه  حالـی  در  بـوده؛  شـهر  بـاروی 
دورۀ صفویـه، بـا توسـعۀ شـدید شـهر، 
این گورسـتان درون شـهر احاطه شـده 

اسـت.
رابطـۀ  بررسـی  در  دیگـر،  نکتـۀ 
محلـه ای  نظـام  گورسـتان،  بـا  شـهر 
اگرچـه  اسـت.  ایـران  شـهرهای  در 
از  قبـل  شـهرهای  از  دقیقـی  نقشـۀ 
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قاجـار نمی تـوان ترسـیم کـرد، حداقـل 
دورۀ  در  مهـم  شـهرهای  وضعیـت 
سـیاحان  سـفرنامه های  در  صفویـه، 
بسـیاری، توصیـف شـده اسـت. نظـام 
محلات در ایران بسیار اهمیت داشته 
نظـام  ایـن  براسـاس  شـهر  سـاختار  و 
محـلات  ایـن  اسـت.  می گرفتـه  شـکل 
از سـاختار درونـی منسـجمی، چـه بـه 
لحاظ کالبدی و چه به لحاظ اجتماعی 
اجـزاء  از  یکـی  و  بوده انـد  برخـوردار   ،
مهـم هـر محلـه گورسـتان بـوده اسـت.
شـدن  پیچیده تـر  و  تکمیـل  بـا 
نظـام محـلات در شـهرهای قاجـاری و 
پیدایـش فرامحله هـا و زیرمحله هـا، بـه 
سلسـله مراتب دقیقـی از سـازماندهی 
چنـد  بـه  حتـی  و  شـهرها  فضایـی 
بوده انـد  زیرمحلـه  تابـع  کـه  گورسـتان 
محلـۀ  تبریـز،  در  مثـلاً  برمی خوریـم. 
زیرمحلـۀ  سـه  دارای  مهادمهیـن 
بـوده  اهـراب  و  لیل آبـاد  و  چرنـداب 
کـه هـر یـک گورسـتانی مخصـوص بـه 
خـود داشـته اند. چنیـن وضعیتی یعنی 
ایـن  در شـهر.  گورسـتان ها  پراکندگـی 
و  اصفهـان  شـهرهای  در  پراکندگـی 
تهـران، کـه نقشـه های دورۀ قاجـار آنها 
بـه چشـم می خـورد. نیـز  دارد،  وجـود 
دیگـر،  طـرح  قابـل  مسـئلۀ 
وجـود  گورسـتان،  و  شـهر  رابطـۀ  در 
مذهبـی  بااهمیـت  بسـیار  مقبره هـای 
اسـت کـه اگرچـه مقـدم بـر شـکل گیری 
شـهر نیسـتند، توسـعۀ شـهر و حرکات 
و محورهـای اصلـی توسـعه، در ارتبـاط 
بـا ایـن مقبره هـا، کـه بنـا بـه توضیحات 
نیـز  مقبره-گورسـتان  ضرورتـاً  قبلـی 
هسـتند، می باشـد. مجموعـۀ حضـرت 
معصومـه در قـم و مجموعـۀ امام رضـا 
مقبـره ای  مجموعه هـای  و  مشـهد  در 
کربلا و نجف در عراق مقابری هستند 
فوق العـادۀ  اهمیـت  دلیـل  بـه  کـه، 
آن هـا، توسـعۀ شـهر در گـرو وجـود این 
مقابـر اسـت. بـه دلیـل همیـن تبـرک، 
همـراه  بـه  بی شـماری،  گورسـتان های 
مقابـر کم اهمیت تـر متعلـق به مریدان 
ایشان، در کنار آن ها شکل گرفته اند. 
همـراه  بـه  گورسـتان  شـهرها  ایـن  در 
شـهر  اصلـی  مرکـز  بـه  متبـرک  مقبـرۀ 
تبدیل شـده اسـت و از شـهرها و حتی 
کشـورهای دیگـر مـردگان را بـرای دفـن 
بـه ایـن گورسـتان ها منتقـل می کننـد. 
ایـن  ابعـاد  کـه  داشـت  توجـه  مجموعه شیخ صفی الدین ار بیلیبایـد 
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مـا بیـش از پیـش دچـار معضـل کمبود 
و  حضـور  امـکان  بـا  شـهری  فضاهـای 
مکـث جمعیـت شـهری شـده اند. ولـی 
مـرگ  مفهـوم  بـا  انسـان ها  رابطـۀ  آیـا 
نکـرده  تغییـر  مـرگ  از  پـس  دنیـای  و 
فضـای  در  را  گورسـتان ها  می تـوان  و 

کـرد؟  تحمـل  شـهری 
از  بسـیاری  می رسـد  نظـر  بـه 
افـکار و روابـط در زندگـی بشـر دچـار 
تغییـرات جـدی شـده اسـت. امـا رابطـۀ 
مـا بـا مـرگ، بیـش از آن که تحـت تأثیر 
عقلانیـت باشـد، متأثـر از اسـطوره ها و 
تصـورات مـا از دنیـای خـارج از واقعیت 
روزمـره اسـت و از ایـن نظـر می تـوان بـا 
انسـان های هزاره هـای قبلـی احسـاس 
نزدیکـی کـرد. بدیهـی اسـت فضاهایـی 
که ما را در برابر چنین تجربۀ متفاوتی 
توجـه  مـورد  می توانـد  می دهـد  قـرار 
฀ قـرار گیـرد.  معمـاران و شهرسـازان 

گورسـتان ها بیـش از نیـاز شـهر اسـت. 
در واقـع ایـن شـهرها بخـش مهمـی از 
اقتصـاد و رونـق خـود را مدیـون وجـود 
گورستان ها هستند و پتانسیل توسعۀ 
گورسـتان بـه عامـل بقـای شـهر تبدیـل 
شده است. این ویژگی در روستاهایی 
معتبـر  امام زاده هـای  صاحـب  کـه 
همچـون  دارد،  وجـود  نیـز  هسـتند 
امـام زاده  یـا  تهـران  داوود  امـام زاده 
هاشم گیلان. به نظر می رسد مقابر و 
گورستان های تابعه هنوز هم پتانسیل 
دارا  را  جدیـد  سـکونت گاه  یـک  تولیـد 
می باشـند. امام زاده هاشـم جادۀ هراز 
فاصلـه زیـادی بـا تبدیـل شـدن بـه یـک 
سـکونت گاه را نـدارد، در حالـی کـه تـا 
نیـم قـرن قبـل، امـام زاده ای کوچـک بـر 

سـر یـک راه بـود.
با توجه به همۀ مسـایل توضیح 
گورسـتان ها  مـورد  در  شـده  داده 

بـه  بایـد  شـهرها،  در  آن هـا  نقـش  و 
گورسـتان  کـه  کـرد  اشـاره  نکتـه  ایـن 
شـهری  فضایـی  ایرانـی  شـهرهای  در 
گورسـتان ها  می شـده اند.  محسـوب 
از معابـر  دیـوار نداشـته اند و بسـیاری 
گورسـتان ها  ایـن  میـان  از  شـهری 
بافت هـای  در  می کرده انـد.  عبـور 
گورسـتان ها  ایـران،  شـهرهای  فشـردۀ 
ایفـا  را  بـاز و میادیـن  نقـش فضاهـای 
حضـور  ایـن،  بـر  عـلاوه  می کرده انـد. 
ایـن  در  جمعـه  شـب های  در  مـردم 
مهـم  ویژگی هـای  همـۀ  عمـلاً  فضاهـا 
یک فضای شـهری را برای گورسـتان ها 
مطرح می سـاخته اسـت. در سـال های 
گورسـتان ها  شـدن  خـارج  بـا  اخیـر، 
از  کمـی  کـه  ایـن فضاهـا،  از شـهرها، 
را  بـه فضاهـای شـهری  نیـاز شـهر  بـار 
در  حضـور  از  می کشـیدند،  دوش  بـه 
سـاختار شـهر محروم شـده و شـهرهای 
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انســان  مفهــوم  از  کلیتــی   -1
شناســی مــرگ برایمــان ارائــه کنیــد؟ 
شــاید بهتر باشــد این گونه سؤالمان را 
مطرح کنیم که مبحث انسان شناسی 
مــرگ از چــه دوره ای دغدغــه انســان 

شناســان شــد.
بــرای  بخواهــم  دقیقــاً  اینکــه   -
داســتان  یــک  مــرگ  انسان شناســی 
نیســت.  صحیــح  بگویــم  ریشــه دار 
جامعه شناســی  علــم  کلــی  بــه  طــور 
بــا  معتقــد اســت کــه انسان شناســی 
دست نوشــته هایی بــا جزییــات ظهــور 
از  بخشــی  بــا  کارشــان  در  کــه  کــرد 
شــامل  قومــی،  گروه هــای  فرهنــگ 
و  غذاهایشــان  مرگشــان،  آیین هــای 
رســم پوشاکشــان، ســروکار داشــتند. 
از  گزارش هایــی  آن هــا  اصلــی  کار 
تحقیق میدانی )fieldwork( و مبتنی 
بــر مشــاهدات مشــارکتی طولانی مدت 
بــود. ایــن انسان شناســان بودنــد کــه 
تقریبــاً از نیمه هــای دهــه 19 خودشــان 
را مســتقل از علــوم اجتماعــی معرفــی 

کردنــد.
بایــد بــه ایــن موضــوع این گونــه 
و  بیولوژیکــی  مــرگ  کــه  اشــاره کنم 
نســل های  رویــداد،  ایــن  ناگزیــری 
ابتدایــی انسان شناســان را بــه چالــش 
دنبــال  بــه  کننــد  ســعی  تــا  کشــید 
پاســخ  و  جهان شــمول  ویژگی هــای 
فرهنگ هــای  در  مــرگ  مســئله ی  بــه 
مختلــف باشــند. ابتدایی تریــن مباحــث 
پیرامــون انسان شناســی مــرگ نیــز بــا 
در  و   )1976( فریــزر  جیمــز  مباحــث 
کتــاب »شــاخه ی زریــن« شــروع شــد 
و بــا مطالعــات جــدی امیــل دورکیــم در 
دو  به ویــژه  جامعه شناســی،  حــوزه ی 
کتــاب »خودکشــی« و »صــور ابتدایــی 
گرفــت.  شــکل  دینــی«  اش،  حیــات 
بایــد ایــن موضــوع را بدانیــد که دورکیم 
کتــاب  در  به ویــژه  پژوهش هایــش،  و 
دومــی کــه بــه آن اشــاره کــردم، بــا ایــن 

اســتدلال معــروف شــد کــه دیــن منجــر می شــود گروه هــای اجتماعــی بــه دورهــم 
جمــع شــوند و به صــورت نمادیــن هویــت جمعی شــان را نشــان دهنــد. آنچــه دورکیم 
از تحلیــل آن بــه ایــن نتیجــه دســت پیــدا می کنــد، توصیــف و تحلیــل آیین هــای 
تشــییع و تدفیــن در قبایــلِ بــدوی اســت. چنانچــه نظریــات او بعدهــا پایــه و اساســی 
بــرای جامعه شناســی مــرگ نیــز فراهــم کــرد. او در کتابــش معتقــد اســت کــه »وقتــی 
فــردی می میــرد، گروهــی کــه بــه او تعلق خاطــر دارد در خــودش احســاس کاســتی 
می کنــد و بــرای واکنــش بــه ایــن کاســتی، گــروه بــه دور خــود جمــع می شــود. ایــن 
رویــداد موجــب می شــود کــه احساســات جمعــی بازســازی شــوند و به نوبــه ی خــود 

انسان شناسی مرگ

س از هاجر قربانی
گورسوان  ارالسلام شیراز؛ فاتحه خوان گورسوان؛  ۱0 تیر ۱۳۹۳ - عک
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انســان ها را بــه ایــن ســمت ســوق می دهــد کــه حــال یکدیگــر را 
بپرســند و بــه دورهــم جمــع شــوند«.

هرتــز،  مــوس،  همچــون  انسان شناســانی  ایــن  از  پــس 
ون جنــپ و مالینوفســکی بــه مردم نگاری هــای دقیــق و تفســیر های 
پیچیــده از مــرگ در فرهنگ هــای مختلــف پرداختنــد. بــه عبارتــی، 
ــان و در  ــاب مــرگ را کارکردگرای ــرای گفتــن در ب بیشــترین حــرف ب
حــوزه ی فهــم آیین هــای تشــییع و تدفیــن در فرهنگ هــای مختلــف 
داشــته اند. تقریبــاً پــس از یــک دوره ی خاموشــی در ادبیــات مــرگ، 
و  میان رشــته ای  تطبیقــی  بامطالعــه ی  انسان شناســان  مجــدداً 
ــه تحلیــل و تفســیر ایــن موضــوع در فرهنگ هــای  ــا فرهنگــی ب بین
و  والــش  روزنبــلات،  مثــل  انسان شناســانی  پرداختنــد.  مختلــف 
جکسون، هانتینگتون و متکالف، بلوخ و پری، پالگی و آبرامویچ، 
کانتــس، هــالام و هاکــی و بارلــی بــا موضوعاتــی چــون عــزاداری و 
ــات/  ــد حی ماتم/مناســک تشــییع و خاک ســپاری/ یادمــان و تجدی
رویکردهای نظری و مســائل موضوعی/ یادمان و فرهنگ مادی و 
فرهنــگِ مــرگ رشــد بــه حــوزه ی مطالعــات مــرگ واردشــده و توجــه 

جــدی ای نشــان دادنــد.
تاکنــون آنچــه از مطالعــات انسان شناســان نام برده ام عمدتاً 
کارکردگــرا و متمرکــز بــر جوامــع ســنتی روســتایی بــوده اســت؛ امــا 
در قــرن 21 مطالعــات انسان شناســان از تمرکــز بــر جامعــه ســنتی 
روســتایی بــه ســمت جوامــع مــدرن شــهری و بــا تأکیــد بــر بررســی 
شــیوه های مــرگ معاصــر در آیین هــای تشــییع، تدفیــن و ســوزاندن 
جســد تغییــر مســیر داد. برخــی بــه مدیریــت ســازمانی و پزشــکی 
افــراد در حــال مــرگ، برخــی بــه مــرگ میان ســالان و برخــی نیــز بــه 
مســئله پیونــد اعضــا پرداختنــد تــا اینکــه افــرادی نظیــر هولســت، 
وارهفــت، کاتریــن وردری و مریــدل بــا موضوعاتــی جدیــد، ســاختار 
تغییــر  به یک بــاره  را  خــود  از  پیــش  انسان شناســان  مطالعاتــی 
دادنــد. موضوعــی کــه تلفیــق »سیاســت« بــا »مــرگ« مســئله ی 

اصلــی آن هــا بــه شــمار می رفــت.

هدف از مطالعات شما در این زمینه چه بوده است؟  -2
مــن از یــک موضــوع به ظاهــر ســاده امــا بســیار مهــم وارد 
ایــن حــوزه ی مطالعاتــی شــدم یعنــی نشانه شناســی نقــوش ســنگ 
ــران و به ویــژه محققــان  قبــور در گورســتان ها. موضوعــی کــه در ای
موضــوع  ایــن  بــه  کــم  بســیار  فرهنگــی  نشانه شناســی  حــوزه ی 
پرداختــه بودنــد. بامطالعــه ی نشــانه های موجــود بــر روی ســنگ 
قبــور می تــوان بــه بخشــی از ذهنیــت فرهنگــی موجــود در پــس 
ایــن نشــانه ها دســت یافت؛ چراکــه نشــانه ها بازنمــای بخشــی از 
فرهنــگ جوامــع هســتند. بــا همیــن موضــوع در ســال 2013 در 
کنفرانــس بین المللــی فرهنــگ و تاریــخ هنــر مقالــه ای بــا عنــوان 
»نشانه شناســی فرهنگــی نقــش شــانه بــر روی ســنگ قبر تخــت 

ــه کــردم. فــولاد اصفهــان« ارائ
ایــن موضــوع موجــب شــد کــه بــه موضوعــات کلان تــری فکــر 
کنــم. »فهــمِ مواجهــه ی فرهنــگ بــا مــرگ«. ایــن موضــوع کلان و 
بســیار گســترده بــا برنامــه و هدف هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت 
بــرای  هســتند.  شــدن  انجــام  حــال  در  گوناگــون  بخش هــای  در 
ــان خاک ســپاری  ــا پای ــه جســد ت ــدن ب ــل ب ــال مــن از زمــان تبدی مث
را در دو جامعــه ســنتی و مــدرن موردمطالعــه قــرار داده ام کــه در 
مقالــه ای بــا عنــوان »تدفیــن به مثابــه یــک پدیــده بوروکراتیــک« 
در مجلــه علمــی پژوهشــی مطالعــات و تحقیقــات علــوم اجتماعــی 
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در ایــران بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن پژوهــش 
در راســتای مطالعــه دو بخــش فرآینــد ســازمانی و 
عقلانــی شــدن آیین هــای مرتبــط بــا تدفیــن و فهــم 
کنتــرل و بــاز توزیــع فضــای عاطفــی مــرگ در بیــن 

بازمانــدگان انجــام شــد.
در حــال حاضــر نیــز بخــش زیــادی از زمــان 
به عنــوان  شــهادت  مســئله  بــه  مــن  مطالعاتــی 
شــیعی  ایرانــی  جامعــه ی  در  مــرگ  از  گونــه ای 
کــه  ایــن موضــوع  اســت.  اختصــاص داده شــده 
امــروزه بســیار از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت 
بــا محوریت هــای مختلــف اعــم از تحلیــل فرهنگــی 
آثــار  قطعه هــای شــهدا در گورســتان ها، تحلیــل 
هنــری مرتبــط بــا شــهدا در فضــای شــهری، تحلیــل 
تشــییع های شــهدای گمنــام، نشــانه گذاری فضای 
شــهری بانــام شــهدا، خلــق مکان هــای تدفیــن و 
ســاخت یادمان هــا در فضاهــای شــهری موردتوجه 
مــن در مطالعاتــم قرارگرفتــه اســت کــه تاکنــون 
موفــق بــه ارائــه یــک مقالــه بــا عنــوان »شــهید، 
ایــران معاصــر« در  شــهادت و دولــت ملــت در 
دانشــگاه بــث انگلســتان )Bath University( و 
مرکــز مطالعــات مــرگ و جامعــه )CDAS( شــده ام.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت کــه ادبیات 
و  اســت  محــدود  بســیار  پژوهش هایــی  چنیــن 
درنتیجه از این نوع پژوهش های بدیع با ســرعت 
نــوع  ایــن  در  مــا  چراکــه  مــی رود  پیــش  کمتــری 
پژوهــش و چنیــن موضوعاتــی بــا کمتریــن میــزان 
هســتیم.  مواجــه  آکادمیــک  جامعــه ی  در  داده 
نیــز  بــه چنیــن مباحثــی  همچنیــن علاقه منــدان 
بســیار کــم هســتند چراکــه عمومــاً افــراد حاضــر در 
جامعــه و دنیــای مــدرن در تلاش انــد تــا کمتــر بــه 
مســئله مــرگ توجــه نشــان دهنــد و ترجیحــاً از ایــن 
موضــوع و موضوعاتــی کــه قــرار اســت در فضاهای 

مرتبــط بــا مــرگ قــرار بگیرنــد دوری می کننــد.

تخت فولا  اصفهان؛
تکیه بابا رکن الدین؛

عکس از هاجر قربانی؛ زمسوان ۱۳۹۱
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شناســی  نشــانه  مــورد  در   -3
ســنگ قبرهــا برایمــان به طــور خلاصــه 

دهیــد؟ توضیــح 
در ابتــدا بایــد بــرای شــما اینگونه 
بازگــو کنــم کــه در نقــاط مختلــف دنیــا و 
در تمامــی ادیــان مراســم و آئین هــای 
متفاوتــی در نــوع خاکســپاری، تدفیــن 
و بــه یــادگار گذاشــتن مــردگان وجــود 
دارد. ســنگ قبــر یکــی از یادگارهایــی 
ــه در  ــرای انســان های خفت اســت کــه ب
بیشــتر  در  و  می شــود  ســاخته  خــاک 
نقــاط دنیــا بــر روی آنهــا نشــانه گــذاری 
بــا  آشــنایی  بــرای  راهــی  تــا  می شــود 
اندیشــه و فرهنگ های شــخص متوفی 
تدفیــن مســلمانان  باشــد. در ســنت 
نیز، آنچه گورســتان های اهل تســنن و 
تشیع )ایرانیان مسلمان( را از یکدیگر 
متمایــز ســاخته، نــوع نشــانه گــذاری 
قبــور اســت. موضــوع نشانه شناســی 
ســنگ قبــور را بــه ایــن شــکل برای شــما 
می شــکافم؛ در رویکــرِ نشانه شناســی 
مــا ســنگ قبــر را بــه عنــوان یــک متــن، 
اعــم از متــن نوشــتاری و تصویــری در 
نظــر می گیریــم کــه دارای نشــانه های 
اســاس  ایــن  بــر  هســتند؛  متعــددی 
می تــوان بیــان کــرد کــه هر کــدام از این 
متــون، چــه تصویــری و چــه نوشــتاری 
حــک شــده بــر روی ســنگ قبر هــا، خــود 
یــک نظــام نشــانه ای معرفی می شــوند. 
بــا  و  یکدیگــر  درکنــار  نشــانه ها  ایــن 
رابطه هم نشــینی یک متن را تشــکیل 
می دهنــد. هــم چنیــن در مواجهــه بــا 
ایــن نظــام متنــی آنچــه مــورد اهمیــت 
نشــانه ها  ایــن  معنــای  تولیــد  اســت 
ایــن  بــا  ارتبــاط مخاطــب  و چگونگــی 
ســنگ قبور اســت. دســتیابی به چنین 
معناهایــی بــا تجزیــه و تحلیــل در علــم 
ــد.  نشــانه شناســی صــورت مــی پذیری
بایــد بگویــم کــه دربــاب نشــانه گــذاری 
تصویــری بــر روی ســنگ قبــور، البتــه 
منظور من در اینجا نشــانه های ســنگ 
شــده  حــک  گذشــته  در  کــه  قبــوری 
اســت، امــروزه بســیاری از مخاطبــان 
دانــش فرهنگــی لازم بــرای درک ایــن 
نــوع نشــانه ها را ندارنــد، لازم اســت 
بــرای فهــم ایــن نشــانه ها، از روش هــای 
و  اســناد  شــود؛  اســتفاده  ترکیبــی 
مــدارک مربــوط بــه تمــام یــا بخشــی از 
ایــن نشــانه ها، در بخــش تاریخــی بــا 
در دســت داشــتن منابــع دســت اول 
ناظــران  توســط  کــه  اســنادی  ماننــد 

ایجــاد  یــا  شــده  آوری  جمــع  واقعــی 
گردیــده و یــا منابع دســت دوم همانند 
افــرادی کــه  گزارش هایــی کــه توســط 
امــا  نبــوده  واقعــی  ناظــر  مســتقیما 
توانســته انــد از طریــق منابــع دســت 
اول بــه اطلاعاتــی دســت یافته باشــند؛ 
قرارگیــرد.  بازبینــی  و  بررســی  مــورد 
تجربــه مــن از نشــانه شناســی ســنگ 
منطــق  در  کــه  نشــان می دهــد  قبــور 
تعییــن نشــانه ها بــر روی ســنگ قبــور، 
و نوشــتن در  مســاله ســواد خوانــدن 
فرهنــگ ســنتی بســیار مهــم اســت. بــه 
نظــر می رســد در زمانــه ای کــه اکثریــت 
هرچنــد  انــد،  بــوده  بی ســواد  مــردم 
ــر روی ســنگ  ــرد متــن نوشــتاری ب کارب
قبــور می توانســته نشــانه ای از منزلــت 
بالاتــر متوفــی باشــد، امــا در هــر حــال 
بــرای انتقــال پیام هایــی در مــورد فــرد 
متوفــی، شــغل او و ویژگی هــای مهــم او 
بــه ویــژه در زمینــه ارزش هــای مذهبــی، 
تصویــری  نشــانه های  راه  بهتریــن 

هســتند.

در  تدفیــن  ســامانه  ســنت   -4
فرهنــگ غالــب کشــورمان چگونه بوده 
اســت و آیــا درگــذر زمــان دســتخوش 

تغییــر شــده اســت؟
ایــن ســؤال شــما بخــش مهمــی 
از پژوهش هــای مــن را از ســال 1393 
ســامانه ی  ســنت  اســت.   1396 تــا 
تدفین در فرهنگ غالب کشــورمان در 
پنجــاه ســال اخیــر تغییــرات اساســی ای 
مــا  چنانچــه  اســت.  دیــده  خــود  بــه 
می توانیــم از آن هــا بــا ســامانه ی تدفین 
پیشــاصنعتی و مــدرن نــام ببریــم. اگــر 
شــما  بــرای  واضــح  و  جامــع  بخواهــم 
مطالعاتــی  اســاس  بــر  دهــم  توضیــح 
و  پایتخــت  گورســتان  در  مــن  کــه 
گورســتان های دو کلان شــهر اصفهــان 
اطــراف  روســتاهای  برخــی  و  و شــیراز 
این گونــه  می تــوان  داشــته ام  شــیراز 
بیــان کــرد کــه در الگــوی جوامــع ســنتّی 
)روســتاها، شــهرهای کوچک( که عاری 
از نظــام صنعتــی ـ ســرمایه داری بــوده 
اســت، اکثــر مــردم در جوامــع کوچکــی 
ــاز به نظــام ســازمانی پیچیــده ای  کــه نی
نبــود زندگــی می کردنــد. در ایــن میــان 
نظــام فرهنگــی مــرگ نیز مســتثنا نبود. 
اگــر فــردی از یــک خانــواده در جوامعــی 
ّــی  ماننــد عشــایر و یــا روســتایی ها و حت
شــهرهای کوچــک فاقــد نظــام صنعتــی 

مدرنیتــه  پدیــدۀ  بــا  تلفیــق  فاقــد  و 
زندگــی اش پایــان می یافــت، جســد بــه 
می یافــت  انتقــال  نزدیــک  گورســتان 
توســط  تکفیــن  و  تطهیــر  از  پــس  و 
ســاده،  مراســم  یــک  طــی  نزدیــکان، 
بــه خــاک ســپرده می شــد. وجــود انــواع 
و  فوتــی  مهُــر  بــدون  شناســنامه های 
همچنیــن تدفیــن کــودکان تــازه بــه دنیا 
خانه هــا  حیــاط  در  بعضــاً  کــه  آمــده 
اســت  شــاهدی  می گرفــت،  صــورت 
بــر ایــن ادعــا کــه گورســتان ها عــاری از 
هرگونــه نهــاد اداری و ســازمانی بودنــد. 
بــه عبارتــی، در چنیــن جوامعــی، مــردم 
بــرای انجــام کارهــای روزمرۀ خود نیازی 
بــه تخصــص نداشــتند و می توانســتند 
بــدون حضــور ســازمان یا ســازمان هایی 
ــه  کــه منشــأ آن هــا بوروکراســی بــود، ب

ــد. کارهــای خــود رســیدگی کنن
در  کــه  اســت  در صورتــی  ایــن 
دوران معاصــر جوامــع از قالــب ســنتّی 
بســتر  یــک  در  و  خــود خارج شــده اند 
جدیــد کــه از آن بانــام »مــدرن« یــاد 
ایــن  در  دارنــد.  حضــور  می شــود، 
دوران، پس از واقعۀ مرگ، جسد طی 
فرآیندهــای اداری - ســازمانی از فضــای 
بــه  بــرای خاک ســپاری  و  خانــه خــارج 
ســازمان بهشــت زهرا منتقــل می شــود. 
نظــر  در  بــا  کــه  اســت  ســازمان  ایــن 
تخصصــی  تقســیم کار  یــک  گرفتــن 
تمامــی امــور مرتبــط بــا جســد را انجــام 
امــور  ایــن  انجــام  طــی  در  می دهــد. 
اســت کــه تکنولــوژی، علــم و اقتصــاد 
ظهــور می کننــد تــا یــک جســد بــه خــاک 
ســپرده شــود. ظهــور ایــن عوامــل در 
چنین بســتری چیزی نیســت جز نتایج 
بوروکراتیــک شــدن مــرگ بــرای تســهیل 
انجــام آیین هــای آن در نظــام شــهری 

تهــران.

مختلــف  کشــورهای  چــرا   -5
مــرگ را به صــورت متفــاوت مدیریــت 

؟ می کننــد
انتقــال  آن  دلیــل  مهم تریــن 
مدرنیتــه بــه لحــاظ تاریخــی در میــان 
ســوی  از  اســت.  مختلــف  ملت هــای 
ابعــاد  در  فرهنــگ،  مســئله ی  دیگــر 
فردگرایــی و جمع گرایــی، نقــش بســیار 
کلیــدی ای در ســاختار مدیریــت مــرگ 
و مــردن در جوامــع مــدرن و جوامعــی 
کــه رو بــه مــدرن شــدن بوده اند داشــته 



یا  اشت ها
و مـاـالات

22
Anthropology of Death | انسان شناسی مرگ

نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

هــر  جزییــات  از  اطــلاع  بــرای  اســت. 
یــک از ایــن علــل می توانیــد بــه کتــاب 

»مــرگ و مدرنیتــه« مراجعــه کنیــد.

خــود  مقــالات  از  دریکــی   -6
از ســکولار شــدن مــرگ یادکرده ایــد؛ 
ســکولار شــدن مرگ به چه معناست؟
در ابتــدا اگــر بخواهیــم ســکولار 
شــدن را به صــورت کلــی تعریــف کنیــم 
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن 
اجتماعــی  فرآینــد  یــک  به مثابــه  امــر 
ارتبــاط پیچیــده و تنگاتنگــی بــا ادیــان و 
فلســفه های بی خدایــی و انســان گرایی 
شــدن  ســکولار  مســئله  امــا  دارد؛ 
اواســط  از زمانــی شــروع شــد،  مــرگ 
قــرن 18 میــلادی کــه تغییــر نگــرش بــه 
بیمــاری و مــرگ در اروپــا و غــرب شــکل 
گرفــت؛ یعنــی پزشــکی شــدن مــرگ. 
مــرگ می توانســت توســط پژوهش هــا 
مــرگ  شــود.  پیش بینــی  تحقیقــات  و 
بــود. در قــرن 19  سِــحر زدایــی شــده 
یــک  به عنــوان  مــرگ  انگلســتان  و در 
فرآینــد طبیعــی شــناخته شــد و وجهــه 
سفر معنوی اش را از دست داد. مرگ 
دیگر یک ویژگی انســانی نیســت بلکه 
مســئله ای اســت پزشــکی. دیگــر افــراد 
روحانیــون  و  کشیشــیان  و  مذهبــی 
نیســتند تــا در بــالای بســتر محتضــر 
حضورداشــته باشــند بلکــه پزشــکان، 
دســتگاه های  و  مدیــران  پرســتاران، 
پشــتیبانی پزشــکی جایگزین این افراد 
علــم  پیشــرفت  به تازگــی  شــده اند. 
و تکنولــوژی و در کنــارش زوال دیــن 
موجــب  اروپــا  در  به ویــژه  مســیحیت 
شــد کــه سکولاریســم بــر جهان بینــی 
ــد. منطقــه ی  ایــن جوامــع ســیطره بیاب
کلیــدی مســیحیت »مــرگ« بــود. در 
بــود.  بســتر محتضــر کشــیش  بــالای 
حــال  در  افــراد  بــرای  جایــی  کلیســا 
جــان دادن بــود. کلیســا مــکان تدفیــن 
آیین هــای  بــود و کل مراســم و حتــی 
او مدیریــت می کــرد  از مــرگ را  پــس 
حــال  در  کــه  اســت  در صورتــی  ایــن 
حاضــر دوســوم افــراد در بیمارســتان ها 
عمومــاً  دفن هــا  مــکان  می میرنــد. 
مرتبــط بــا شهرداری هاســت. ســوزاندن 
تصمیمــات  از  مهمــی  بخــش  جســد 
انــکار  دارد.  را  امــروزی  انســان های 
جوامــع  ایــن  در  به شــدت  جهنــم 
قــدرت یافتــه و انــواع ســوگواری ها نیــز 
تغییــرات اساســی بــه خود دیده اســت.

می تــوان  اصــل،  در  باشــد.  جامعــه 
اذعــان داشــت کــه گورســتان بازنمایــی 
و  جامعــه  یــک  فرهنــگ  و  تاریــخ  از 
آن  متفــاوت  فرهنگــی  بازتاب هــای 
اســت؛  زمــان  هــر  و  عصــر  هــر  در 
بنابرایــن شــما بامطالعه ی ســاختارهای 
شــناخت  بــه  می توانیــد  گورســتان ها 
بخشــی از جامعــه دســت پیــدا کنیــد.

ــی گورســتان ها  ســاختار فعل  -8
و ســامانه تدفیــن را چگونــه ارزیابــی 

می  کنیــد؟
ــر  اتفاقــی کــه در چنــد ســال اخی
گورســتان ها  شــدن  خــارج  روی داده 
بــه  آن  خــروج  و  شــهری  فضــای  از 
محــدوده ی اطــراف شــهر اســت. جــدای 
از اینکــه کارگــزاران حاضر در »ســازمان 
گورســتان ها« کــه مــن ایــن نــام را بــر 
آن ها گذاشته ام، معتقدند علت خروج 

7- چــه رابطــه ای میــان ویژگــی 
در  مــرگ  فرهنــگ  و  گورســتان ها 
جوامــع مختلــف، به خصــوص جوامــع 
ایرانی وجود دارد؟ )منظور از فرهنگ 
مــرگ واکنشــی اســت کــه یــک جامعــه 

بــه ایــن پدیــده نشــان می دهــد(
شــما  بــه  بتونــم  شــاید 
این گونــه پاســخ بدهــم کــه گورســتان 
اســت  جامعــه ای  منحصربه فردتریــن 
مــرگ  خدمــت  در  کامــل  به طــور  کــه 
قابل تأمــل  نکتــه  اســت.  قرارگرفتــه 
محصــول  به مثابــه  گورســتان  آن کــه 
تاریخــی، یــک امــر تــک لایــه در نظــر 
تنهــا  تعبیــری  بــه  و  نمی شــود  گرفتــه 
دربرگیرنــده ی یــک معنــا نیســت. بلکــه 
فرهنگــی  لایه هــای  خــودش  دل  در 
بی شــماری را حفاظــت می کنــد و تنهــا 
یــک روایــت، یــک بــاور و یــا یــک نشــانه 
ایــن  نمی توانــد دربرگیرنــده ی معنــای 
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ــر بهشــت زهرای تهــران  گورســتانی نظی
 98 از  بیــش  کــه  اســت  داده  نشــان 
شــرایط  ایــن  از  تهــران  مــردم  درصــد 
رضایــت داشــته اند. بــه نظــر می رســد 
بــر  مبتنــی  کــه  ســامانه ای  چنیــن 
بورکراتیــک  شــدن و درنهایــت جدایــی 
ــا بســتگان و عــدم  انکارناپذیــر جســد ب
فیزیکــی  و  عاطفــی  کنش هــای  بــروز 
جدایی ناپذیــر  امــری  اســت  شــده 
تلقــی می شــود. ایــن نــوع از ســامانه ی 
تدفیــن حتــی در تحقیقــات مــا نشــان 
بــه  افــراد  نگــرش  تغییــر  در  کــه  داده 
امــا  بــوده اســت  تأثیرگــذار  نیــز  مــرگ 
اینکــه چــه راه حلــی بــرای ایــن رویدادهــا 
مناســب اســت نیازمنــد بــه تحقیــق و 
تفحــص بیشــتر و یافتــن سیاســت های 
فرهنگــی ای اســت کــه در مــدد و امتداد 
ایجــاد  پژوهش هــا  از  نــوع  همیــن 

می شــود.

از فضــای شــهری حجــم زیــاد مرگ ومیــر 
و کمبــود فضــای مناســب بــرای دفــن 
اجســاد در شــهر اســت امــا بــه نظــر مــن 
منشــائی  ســر  می توانــد  مســئله  ایــن 
باشــد.  مــدرن  جهــان  در  حضــور  از 
علــم، بهداشــت، تکنولــوژی، عقلانیــت 
کــه  باشــند  دلایلــی  از  می تواننــد 
موجــب شــده ســاختار گورســتان ها بــه 
شــکلی کــه امــروزه مشــاهده می کنیــد 
دربیاینــد. اگــر مــا بــه حضــور مدرنیتــه 
به ویــژه  ایــران،  بــزرگ  شــهرهای  در 
و  اندازیــم  بــی  نگاهــی  کلان شــهرها، 
آن  کنــار  در  و  مرگ ومیــر  زیــاد  حجــم 
انجــام دقیــق تمامــی آنچــه از آن بانــام 
آیین هــای مرتبــط بــا مــرگ یــاد می کنیــم 
برایمــان از اهمیــت و اولویــت برخــوردار 
باشــند چنیــن ســامانه ی تدفینــی مثبت 
و ارزشــمند تلقــی می شــود. چنانکــه در 
چنــد ســال گذشــته آمارهــای ســازمان 

یــک  را  هــا  گورســتان  آیــا   -9
ایــن  و  می دانیــد؟  جمعــی  فضــای 
وجــود  بــه  باعــث  می تواننــد  فضاهــا 

گردنــد؟ اجتماعــی  روابــط  آمــدن 
این گونــه فکــر مــی- بلــه قطعــاً 
 کنــم. ذکــر ایــن نکتــه مهــم اســت کــه 
انــواع کارکردهــای  دارای  گورســتان ها 
جمعــی و فــردی گوناگونــی هســتند و 
ایــن مهــم اســت کــه بیــن عملکردهــای 
تمایــز  گورســتان ها  جمعــی  و  فــردی 
ــود  ــر ناب ــل شــویم. جوامــع عــلاوه ب قائ
کردن جسد سعی در برساخت هویت 
بــه نمایــش گذاشــتن آن از طریــق  و 
)مراســم  گــذاری  بــه  یــادگار  مناســک 
از  دیگــر  یکــی  حتــی  دارنــد.  ختــم( 
کارکردهــای اجتماعــی گورســتان ها این 
اســت عقایــد فرهنگــی نســبت به مرگ 
صورت هــای  و  شــکل ها  در  وزندگــی 
حاضــر  اجتماعــات  توســط  گوناگونــی 
بــرای  می شــود.  بیــان  گورســتان  در 
ســوگواران گورســتان مکانــی اســت کــه 
کــه مــرده اســت  فــردی  رابطــه میــان 
بــا ســوگوارانش حفــظ و وفاداری هــای 
و  خــورده  پیونــد  مجــدداً  خانوادگــی 

می شــوند. تائیــد 
نشــان  تاریــخ  طــول  در   
تدفیــن،  مکان هــای  کــه  داده شــده 
یعنــی گورســتان ها، اغلــب مکان هایــی 
مختلــف  بهانه هــای  بــه  کــه  هســتند 
جمــع  یکدیگــر  دور  اجتماعــی 
ــران آغــاز  ــه در ای ــرای نمون می شــوند. ب
انقــلاب و پــس از انقــلاب مــا شــاهد 
باانگیزه هــای  متعــددی  اجتماعــات 
متفاوتــی همچــون سیاســی، فرهنگــی، 
مذهبــی بوده ایــم. روزهایــی همچــون 
آیــت الله  ورود  و   1357 فروردیــن   12
خمینــی رهبــر انقــلاب ایــران و در ایــن 
متفــاوت  اجتماعــات  حضــور  روزهــا 
رمضــان،  مــاه  در  قــدر  شــب های  در 
22 بهمــن روز پیــروزی انقــلاب ایــران، 
روز شــهدا، هفتــه دفــاع مقــدس، روز 
تاســوعا و عاشــورا از نمونه رخدادهایی 
هســتند کــه مرکــز جمــع شــدن بخشــی 
از جامعــه در گورســتان ها اســت کــه در 
پــی آن مناســک های مرتبــط بــا آن روز 
توســط جامعــه و دولــت  ملــت انجــام 

฀ می شــود. 
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بزرگ تریــن، اصیل تریــن و مســلم ترین حقیقــت زندگــی 
در همه عمر بشــر »مرگ« اســت. پدیده ای در عین واقعیت 
و انکارناپذیــری امــا همــراه بــا گنگــی و پیچیدگی هــای گســترده 
ــا مــرز آن قابــل رویــت اســت و  و خــاص خــود. گویــی فقــط ت
بعــد از ایــن مــرز را یــا زنــده هســتیم و نمی دانیــم یــا مرده ایــم و 

نمی توانیــم بازگوییــم.
اگــر بخواهیــم ایــن مفهــوم را در فرهنگ هــای جوامــع 
مختلــف بشــری مــورد بررســی قــرار دهیــم، گویــی تمــام زندگــی 
قــرار  بررســی  مــورد  را  او  وجــودی  ماهیــت  تمــام  و  انســان 
ــوم  ــا اســتفاده از عل ــر همیــن اســاس اســت کــه ب ــم. ب داده ای
مختلــف از تاریــخ گرفتــه تــا روانشناســی و غیــره می توانیــم 
بــه عمــق تاثیــر ایــن موضــوع در تمــام نقــاط زندگــی بشــر از 
فــرد بــه فــرد تــا بزرگتریــنِ جوامــع بــه تمامــی پــی بریــم. جهــان 
بینــی اقــوام مختلــف در طــول تاریــخ چنــان تحــت تاثیــر ایــن 
کلمــه )مــرگ( و حواشــی آن بــوده اســت کــه شــاید بتــوان 
گفــت تمامــی مکاتــب، آیین هــا، فرقه هــا، مذاهــب و... در 
طــول تاریــخ متأثــر از آن بــوده و تمامــی آداب و رســوم آن هــا و 
هرگونــه نگــرش حاکــم بــر آنهــا از نگرش شــان بــه مــرگ و بعَــد، 

از آن ســر چشــمه می گیــرد.
مکتوبــات از جملــه اســناد مهــم تحقیــق بــر نگرش اقوام 
مختلــف بــر مــرگ اســت، از اســطوره پردازی هــای داســتانی 
آموزشــی  و  نمادیــن  مرگ هــای  تــا  گرفتــه  مــردن  نــوع  در 
و تــا اســتفاده ابــزاری از مــرگ بــرای تحــت تاثیــر قــرار دادن 
ــه  ــوده اســت کــه از کتــب گذشــتگان گرفت مخاطــب روشــی ب
تــا معاصریــن، شــرق تــا غــرب همــه و همــه از آن بهــره بــرده 
و اســتفاده کرده انــد. همچنیــن مکتوبــات تاریخــی بــه نوعــی 
یکــی از مراجــع تمامــی علــوم مختلــف بــه حســاب می آینــد 
کــه در بررســی موضــوع مــرگ می توانیــم از جهــات مختلــف 
بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن منابــع بــه آن رجــوع کنیــم. امــا 
آموزه هــا و فرهنــگ بومیت هــای مختلــف نشــان از نــوع نگــرش 
آن هــا بــه ایــن موضــوع اســت کــه شــفافیت بســیاری را برای ما 

بــه عنــوان محقــق بــه همــراه مــی آورد.
بــر همیــن اســاس نگاهــی کلــی بــه ســفرنامه ابن بطوطه 
در ایــن موضــوع انداختــه و اجمــالا روایت هــای او از برخــورد بــا 
مــرگ را دوره می کنیــم و البتــه یــادآوری ایــن نکتــه لازم اســت 
کــه روایــت ابن بطوطــه از حــوادث بیــان وی و تحــت تاثیــر 
نگــرش شــخصی اوســت و حتــی بایــد در نظــر داشــت کــه هــر 
چــه در ســفرنامه جلــو می رویــم، ابن بطوطــه پخته تــر و دنیــا 

دیده تــر شــده و نگــرش او تغییــر می کنــد.
لازم به ذکر چند نکته است:
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ابتــدا بایــد ذکــر کنــم کــه روایــات نقــل شــده از کتــاب ســفرنامه 
ابن بطوطــه؛ ترجمــه آقــای محمدعلــی موحــد؛ نشــر کارنامــه، 
چــاپ 1395 می-باشــد. ســپس ایــن کــه ســفرنامه مذکــور از 
ســفرنامه های معتبــر در بیــن تمامــی محققیــن از ملیت هــای 
مختلــف تــا مذاهــب گوناگــون می باشــد کــه در صــورت نیــاز، 
جوینــدگان می تواننــد بــرای رســیدن بــه ارزش آن تحقیــق بــه 
عمــل آورنــد و ایــن موضــوع از بحــث ایــن متن خارج اســت. در 
نهایــت بــرای دســته بنــدی بهتــر حــوادث مربــوط بــه مــرگ در 
بخــش هــای مختلــف کتــاب؛ آنها را به ســه دســته تقســیم می 
کنیم تا بهتر بتوانیم مورد بررسی قرار دهیم:                     هعاهت                                                                                                                                            

:                  
  ●چگونه مردن                                   ن         

  ●مراسم های عزا داری یا دفن و حواشی آن
  ●نگرش به متوفی بعد از گذشت دوره عزا

چگونه مردن:
در نــگاه بــه چگونــه مــردن؛ زمانــی کــه کســی بــه زندگــی 
بعــد از مــرگ اعتقــاد دارد، چگونــه مــردن برای او حائز اهمیت 
می شــود. در حقیقــت بــه اعتقــاد نگارنــده می تــوان ثابــت کــرد 
کــه اگــر کســی بــه چگونگــی مــرگ خــود اهمیــت می دهــد پــس 

بــه زندگــی پــس از مــرگ اعتقــاد دارد.                           .
در تمــام مکاتــب توجــه بــه چگونــه مــردن از اهمیــت 
بــه ســزای برخــوردار اســت. از مجــازات هــای منجــر بــه مــرگ 
و یــا خودکشــی بــه عنــوان یــک گنــاه نابخشــودنی و شرمســاز 
تــا شــهادت بــه عنــوان حالــت کمالیــن مــرگ و ســیراب شــدن 
از چشــمه هــای جاودانگــی؛ همیشــه و همــه جــا مــورد توجــه 
بوده انــد. نــه فقــط در اســلام کــه بلکــه در تمامــی مکاتــب کــه 
بــه زندگــی پــس از مــرگ اعتقــاد دارنــد؛ چگونه مــردن از نوعی 
اهمیــت فرهنگــی و نمادیــن بــا نشــانه هایــی از ارزش ها دارد. 
ابن بطوطــه بــه عنــوان یــک مســلمانِ معتقــد در کتــاب خود نه 
تنهــا بــه بیــان ایــن مــوارد اشــاره می کنــد، بلکــه حــس شــخصی 
وی در بیــان چگونگــی مــرگ افــراد معــرف نگــرش او بــه پدیــده 

مــرگ اســت.
زمانــی کــه از چگونگــی مرگ شــاذلِی می گوید، به نوعی 
بــه بیــان پیــش گویــی دقیــق زمــان، مــکان و وســایل مــورد نیــاز 
مــرگ شــاذلِی توســط خــود او می پــردازد. نحــوه بیــان معنــوی 
را بــرای نقــل ایــن داســتان گزیــده و بــا اینکــه ایــن مطلــب را بــه 
چشــم ندیــده و بــه واســطه دو نفــر نقــل می نمایــد امــا اهمیــت 
ایــن موضــوع بــرای او چنــان اســت کــه جــزو معــدود مــوارد 

طراحی: سحر شیرفرد
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نقــل قــل ابــن بطوطــه در ســفرنامه قــرار 
می گیــرد. و یــا در بیــان فرهنــگ مــردم 
هنــد در زنــده ســوزانی هــا و غــرق شــدن 
هــای خودخواســته بــرای تقــرب بــه خــدا 

چنیــن می گویــد:
»)یکــی از زنــان کــه می خواهــد 
مــی  را  مــا  گفــت  بســوزاند(  را  خــود 
ترســانی از آتــش؟ مــن می دانــم آتــش 
حیــن  در  وی  را.  مــا  کــن  رهــا  اســت. 
و  مــی زد  خنــده  ســخنان  ایــن  گفتــن 
آنــگاه دســت هــا بــه علامــت احتــرامِ بــه 
آتــش بــر ســر خــود فــراز آورد و خویــش 
را در آتــش افکنــد...« }صفحــه 605 

      }2 جلــد 
غــرق  مــورد  در  هنــد  مــردم   «
هــم ایــن مراســم را دارنــد. ... آنــان کــه 
می خواهنــد خــود را در ایــن رودخانــه 
)گنــگ( قربانــی کننــد می گوینــد خیــال 
دنیــوی  امــور  خاطــر  بــرای  مــا  نکنیــد 
درویشــی  و  تنگدســتی  جهــت  بــه  یــا 
خــود را غــرق می کنیــم بلکــه قصــد مــا 
درگاه  بــه  اســت  تقــرب  ایــن عمــل  از 
ــای خــدا(« }صفحــه  »کســای«)به معن

606 جلــد 2{     
همچنیــن ابن بطوطــه در دیــدار 
ســلطان ملجــاوه از خودکشــی های پــر 
غلامــان  کــه  می کنــد  نقــل  افتخــاری 
در  هماهنگــی  بــدون  و  خودخواســته 
بــه  انجــام می دهنــد؛ و  برابــر پادشــاه 
خودکشــی  کــه  می کنــد  بیــان  نوعــی 
و دلاورانــه  گونــه  رشــادت  کامــلا  فــرد 
بــه جــدا  تــوان- کــه منجــر  بــا تمــام  و 
می شــود-  بــدن  از  ســر  کامــل  شــدن 
بــه نظــر می آیــد. و در نهایــت هــم از 
احتــرام بســیار زیــاد بــه تمامــی خانــواده 
متوفــی توســط ســلطان و دیگــر افــراد 
نقــل می کنــد. }صفحــه 821 جلــد 2{ 

ههتهتهتتتهــت تعا
در مکاتــب مختلــف از چنیــن مرگ هــا 
دیــده  بســیار  گذشــتن ها  جــان  از  و 
می شــود کــه هرچنــد هــر کــدام علــت 
امــا  دارنــد  را  خــود  خــاص  شــکل  و 
از  همــواره  مرگ هــا  این گونــه  وجــود 
الگــو  تــا  گرفتــه  ادبــی  اســطوره های 
هــای دینــی و در تمــام عصرهــا و قــرون 
مختلــف وجــود داشــته اســت؛ از امــام 
تــا مســیح)س(  حســین)ع( در اســلام 
ــا  در مســیحیت و از شــاهنامه گرفتــه ت
نوشــته هــای معاصــر غــرب همیشــه و 

همــه جــا ایــن نــوع ارزش هــا حائــز اهمیــت بــوده انــد. واقعــا چــه چیــزی فــرق بیــن 
صِــرف خودکشــی و خودکشــیِ در راه آرمــان اســت کــه یــک عمــل را بــا دو نیــت 
مختلف از پست ترین درجه اعتباری در مذاهب به والاترین مرتبه آن می رساند؟! 
یــک عمــل، دو نیــت و نتیجه هایــی کامــلا متضــاد. متاســفانه مجــال بیــان نمونه هــای 
ــا معاصــر در  مختلــف از مقــالات اندیشــمندان و فلاســفه و داســتان های قدیمــی ت

اینجــا نیســت و از بحــث ایــن متــن خــارج اســت.. 

آن: مراسم های عزاداری یا دفن و حواشی 
ایــن امــر از مهم تریــن اعمــال مکتبــی بــه شــمار می آیــد؛ و بــه عبارتــی هــر کــس 
بــا هــر اعتقــادی؛ بــا وجــود ســایه گســترده مــرگ بــر زندگــی هــر فــرد؛ برخــوردش بــا 
مــرگ دیگــران، علاقــه اوســت در بــاب برخــورد دیگــران بــا مــرگ او. بــه عبــارت دیگــر 
آنچــه بــر خــود می پســندی، بــر دیگــران روا  دار. و مــردم در مــرگ دیگــران آن انجــام 
می دهنــد کــه علاقــه دارنــد در مرگشــان رخ دهــد. هرچنــد کــه اکثــر ایــن مراســم هــا 
و اعمــال در چهارچــوب فرهنــگ گنجانــده می شــود. در حقیقــت بیــان مذهبــی شــاید 
تنهــا در کلیــت و نمــاد پردازی هــایِ اعمــال، خــود را نشــان دهــد و جزییات و مناســک 
مراســم نشــات گرفتــه از فرهنــگ بومــی، دوره زمانــی، ملیــت و حتــی دانــش بــه روز 
اســت. به عبارتی در طول تاریخ موارد غیر مذهبی تاثیرات بســزایی را در این گونه 
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The Marquis D'Afflitto on a Staircse - Art Deco

مراســم هــا داشــته اند. ابن بطوطــه در 
تشــییع  هــای  مراســم  دمشــق  مــورد 
کــه  مردمــی  از  می دانــد.  عجیــب  را 
پیشــاپیش جنــازه می رونــد تــا قاریــان و 
نمــاز میــت در جلــوی مســجد جامــع و 
در نهایــت هــم تفاوتــی کــه بیــن مراســم 
خــدام مســجد، موذنــان و پیــش نمــازان 
بــا مراســم مــردم عــادی قائــل می شــوند 
را نقــل مــی کنــد و در ادامــه بــه بیــان 

ــردازد. نحــوه مراســم ختــم می پ
»هـر یـک از بـزرگان و اعیـان کـه وارد 
مجلـس تعزیـه می شـوند، معُـَرفِ لقـب 
بدیـن  می گویـد؛  بلنـد  بانـگ  بـه  را  او 
یـا  الدیـن  کمـال  بسـم الله،  ترتیـب:» 

جمال الدیـن...«
 و چون قرائت قرآن پایان رسید موذن 
برخواسـته و چنین می گوید»ای مردم 
بیندیشـید و از نمـاز کـه بـر جنـازه ایـن 
عبـرت  می خوانیـد  عالـم  صالـح  مـرد 
را  مـرده  خـوب  آنـگاه صفـات  گیریـد« 
بـر می شـمارند و سـپس بـه جنـازه نمـاز 

می گذارنـد و به گورسـتانش می برند.« 
}صفحـه 158 جلـد 1{

»هـر یـک از بـزرگان و اعیـان کـه 
وارد مجلـس تعزیـه می شـوند، معُـَرفِ 
می گویـد؛  بلنـد  بانـگ  بـه  را  او  لقـب 
بدین ترتیب:» بسم الله، کمال الدین 
قرائـت  چـون  و  الدیـن...«  جمـال  یـا 
قـرآن پایـان رسـید مـوذن برخواسـته و 
چنیـن مـی گویـد»ای مـردم بیندیشـید 
و از نمـاز کـه بـر جنـازه ایـن مـرد صالـح 
عالـم می خوانیـد عبـرت گیریـد« آنـگاه 
صفـات خـوب مـرده را بـر می شـمارند و 
سـپس بـه جنـازه نمـاز می گذارنـد و بـه 
 158 }صفحـه  می برنـد.«  گورسـتانش 

جلـد 1{
اما ابن بطوطه رسـوم مسـلمانان 
مراسـم  می دانـد؛  مفصل تـر  را  هنـد 
روز سـوم را از آداب ایشـان دانسـته و 
حضـور گل هـای متنـوع و بـرگ درختان 
همچنیـن فـرش و پـرده را بـرای مراسـم 
ها ذکر می کند گویی جلوه یک مراسم 

می کنـد.  توصیـف  را  تجملاتـی  و  زیبـا 
هـای  ربعـه  پخـش  فرهنـگ  همچنیـن 
نقـل  اینجـا  در  مـردم  بیـن  در  را  قـرآن 
می کنـد. در پایـان قرائـت، قاضـی دعـا 
کـرده، خطبـه مناسـب حـال خوانده، از 
متوفـی یـاد کـرده و تسـلیت می گویـد و 
در پایـان شـاه را دعـا می کنـد. و آدابـی 
هم بعد از بیان نام پادشاه برای عموم 
مـردم ذکـر می-کنـد. سـپس از پخـش 
گلاب، شربت و در نهایت )برگ( تنبول 
که در بین هندیان اهمیت زیادی دارد 
می گویـد. »خانـواده میـت تـا روز سـوم 
از خـوردن تنبـول خـودداری می نمایـد و 
آن روز قاضـی یـا قائـم مقـام او بـه ولـیِ 
میـت چنـد بـرگ از آن تعـارف می کنـد و 
بعـد از خـوردن آن متفـرق می شـوند.« 

}صفحـه 159 جلـد 1{
اما در ایذه، شهری در ایران و در 
مسـیر سـفر به اصفهان؛ ماجرای مرگ 
و مراسـم ختـم ولیعهـد پادشـاه را کـه از 
بیماری فوت کرده است را نقل می کند 
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تمامـی  بـه  پادشـاه  می نمایـد  ذکـر  و 
و مکاتـب شـهر صدقاتـی  هـا  فرهنـگ 
از میـوه، غـذا و پـول خیـرات می کنـد تـا 
بـرای سـلامتی ولیعهـد دعـا کننـد. هـر 
کـس بـه تفاخـر فرهنـگ خـود از دعـا، 
می دهـد  انجـام  و...  رقـص  سـماع، 
و  می میـرد  ولیعهـد  شـب  نیمـه  امـا 
بـا شـرکت همـه  ابن بطوطـه مراسـم را 
اقشـار مردم دانسـته و این چنین شـرح 
مـی دهـد: » ایـن گـروه همـه جامـه ای 
از تلَیـس )گونـی( و جـل چهارپایـان بـه 
تـن کـرده، خـاک و کاه بـر سـر پاشـیده 
و جلـو سـر خـود را تراشـیده بودنـد ... 
 2 در  اتابـک  سـرای  در  حاضـر  )مـردم 
دسـته( حرکت می کردند و با دسـت بر 
سـینه می کوفتنـد و می گفتنـد خوندگار 
ایـن  و  مـا،  آقـای  مـا(،  )خداونـدگار  مـا 
منظـری بسـیار فجیـع و هایـل بـود کـه 
درعمرم نظیر آن را ندیده ام.« }صفحه 

}1 243 جلـد 
عـزا  هـای  لبـاس  از  ادامـه  در  و 
پنبـه ای  هـای  پارچـه  از  کـه  می گویـد 
همچنیـن  و  نشـده  دوختـه  و  ضخیـم 
پشـت و رو پوشـیده شـده اسـت)حتی 
لبـاس پادشـاه( و پارچـه هـای سـیاهی 
نوعـی  بـه  بودنـد.  بسـته  سـر  بـه  کـه 
و  جسـمی  آسـایش  فقـدان  از  نمـادی 
عدم توجه به زیبایی پوششی را همراه 
بـا علائـم عـزا بیـان می کنـد. این البسـه 
بـرای عـزاداران تـا 40 روز ادامـه می یابـد 
یـک  هرکدامشـان  بـرای  پادشـاه  تـا 
دسـت لبـاس ارسـال کنـد و بـه عبارتـی 
آنهـا را از عـزا درآورد. همچنیـن در بـاب 
بیـان  را  جالبـی  نـکات  جنـازه  تشـییع 
مـی دارد: »جنـازه را در میـان درختـان 
ترنـج و نارنـج و لیمـو قـرار داده بودنـد، 
شـاخه هـا پـر از میـوه بـود و درخـت هـا 
چنـان  می دادنـد.  حرکـت  تـن  چنـد  را 
کـه گویـی جنـازه در میـان بـاغ حرکـت 
می کند. پیشاپیش جنازه مشعله ها بر 
سـرنیزه های دراز میکشـیدند و گروهی 
بودنـد.  گرفتـه  دسـت  بـه  هـا  شـمع 
بدیـن سـان نمـاز بـر جنـازه گـزارده شـد 
و مردم تا مقبره سلطنتی به دنبال آن 

}1 جلـد   244 رفتنـد.« }صفحـه 
شـرکت  دفـن  مراسـم  در  راوی 
نمی کنـد.  نقـل  چیـزی  آن  از  و  نکـرده 
مـادر  فـوت  هـای  مراسـم  بـاب  در  امـا 
چنیـن  صینـوب  حاکـم  ابراهیـم  امیـر 
می گویـد: »امیـر پیـاده و سـر برهنـه بـه 
دنبال جنازه روان بود و امرا و ممالیک 

نیـز بـه همیـن وضع حرکت می کردند و 
لباس هـای خـود را پشـت و رو پوشـیده 
جـای  بـه  قاضـی(  و  )خطیـب  بودنـد... 
سـر  بـر  سـیاهی  پشـمی  شـال  عمامـه 
بسـته بودنـد. چهـل روز پـس از فـوت 
مـدت  چـه  کردنـد،  اطعـام  امیـر  مـادر 
عـزا در آن نواحـی یـک چلـه اسـت...« 
در  همچنیـن   }1 جلـد   370 }صفحـه 
بـاب سـنت قربانـی کـردن هندیـان کـه 
قبـلا ذکـر آن رفـت؛ از سـوزاندن جسـد 
نقـل  آن  خاکسـتر  سـپردن  آب  بـه  و 
می نمایـد. همچنیـن ابـن بطوطـه شـرح 
ماجـرای دفـن دختـر کوچـک )کمتـر از 
یـک سـال( خـود را زمانـی کـه در هنـد 
نیـز  و تحـت حمایـت پادشـاه اسـت را 
روایت کرده اسـت که اینجا فقط اشـاره 
بـه نـکات آن داشـته و خوانـش اصـل 
محققیـن  و  منـدان  علاقـه  بـه  را  متـن 
هرچنـد  این کـه  ابتـدا  می گـذارم.   وا 
ده  فاصلـه  در  و  شـکارگاه  در  پادشـاه 
اسـتفاده  بـا  امـا  اسـت  دهلـی  از  روزه 
از سـریع تریـن روش هـای ارتباطـی آن 
زمان خبر فوت ارسـال و پاسـخ پادشـاه 
در شـب دوم فـوت دریافـت می شـود. 
کـه ایـن خـود هـر چنـد نشـان از احتـرام 
امـا  اسـت.  هنـد  دربـار  در  ابن بطوطـه 
توجـه بـه فـوت یـک بچـه کم تـر از یـک 
سـال نیـز خـود اهمیـت دادن و احتـرام 
نشـان  را  مـرگ  بـه  توجـه  و  گذاشـتن 
مـزاز  سـر  بـر  سـوم  مراسـم  می دهـد. 
کـه در هنـد مرسـوم اسـت را همـراه بـا 
پارچـه هـای ابریشـمی و مفـروش و بـا 
حضور بزرگان و درباریان ذکر می کند. 
قبـر  روی  نارگیـل  و  خشـک  میوه هـای 
گذاشـته و مردم جمع می شـوند. قرآن 
گلاب  می دهنـد،  شـربت  می خواننـد، 
می پاچنـد و تنبـول تعارف می کنند. اگر 
مختلـف  فرهنگ هـای  ظرافت هـای  بـه 
در ایـن آداب هـا دقـت کنیـم، حتـی در 
بیـن اقـوام مختلـف داخـل یـک مرز؛ دو 
نکتـه بـه چشـم می-خـورد کـه اهمیـت 
دارد. ابتـدا اینکـه آداب و رسـوم امـروز 
هر منطقه اختلاط و ترکیبی از آداب و 
رسوم قدیمی مناطق مختلف )همچون 
اختلاطـی ژنتیکـی( اسـت و ارتبـاط اکثر 
آنها با مکاتب یا منابع اصلی اعتقادی 
به ذات بسیار کم و یا دور از آن است. 
نکتـه دوم اینکـه نـگاه اصلـی بـر مرگ و 
دفـن در جوامـع گوناگـون بـه دو شـیوه 
کامـلا متضـاد اسـت؛ اول ماتـم، عـزا و 
غـم از دسـت دادن؛ و دوم رسـتگاری، 

وصـال و بزرگداشـت یـا گرامی داشـت. 
ایـن تفـاوت تأثیراتـی بی انـدازه شـگرف 
دارد.  جامعـه  سـطح  در  را  بـزرگ  و 
عمادالدین باقی در سطور پایانی کتاب 
و  حسـین)ع(  امـام  شناسـی  »جامعـه 
»خاتمـه«  بخـش  در  و  کوفـه«  مـردم 

ارائـه می دهـد: اسـتنباطی  چنیـن 
آییـن  در  تکـرار  و  روی  »زیـاده 
بـه  را  ملـت  فرهنـگ  سـوگواری  و  عـزا 
بـاوری  مـرگ  و  گریـه  و  عـزا  فرهنـگ 
تبدیـل می کنـد چنـدان کـه همـان قـدر 
از ولادت پیشـوایان مسـرور نمی شـوند 
شـهادت  از  کـه  نمی کننـد  پایکوبـی  و 
بـا  وقتـی  و  اندوهگیـن می شـوند  آنـان 
روحیـه  ایجـاد  و  فرهنـگ  ایـن  تغلیـظ 
عـزا و گریـه و مـرگ، شـور زیسـتن بـی 
رمـق شـد جامعـه از جوشـش، زندگـی، 
ابتـکار و پیشـرفت بـاز می ایسـتد.« در 
پایان این بخش از متن، عزای خان در 
چیـن را از ابن بطوطـه نقـل باید کرد که 
بـه دلایلـی، بـه بیـان مختصـر توضیحی 
بسـنده کـرده و خوانـش کامـل آن را بـه 

می کنیـم. واگـذار  علاقه منـدان 
در ذکر ابن بطوطه این گونه نقل 
کشـته  بخاطـر  احتمـالا  کـه  می شـود 
عنـوان  بـه  و  جنـگ؛  در  خـان  شـدن 
او  موفقیـت  و  رسـتگاری  از  نمونـه ای 
و شـادمانی  بـه شـادی  را  ایتـدا مدتـی 
پرداختـه سـپس بـا تشـییع اجسـاد در 
وسـایل  بـا  همـراه  بـزرگ  دخمه هـای 
زندگـی غلامانشـان؛ درب هـای دخمـه 
دفینه هـا  نشـان  بـرای  و  گرفتـه  گل  را 
بـا  نمـادی  از شـهر هسـت،  خـارج  کـه 
قـرار  آن  بـر  شـده  اسـب های مصلـوب 
اسـب ها  ایـن  تعـداد  کـه  می دهنـد؛ 
نشـان دهنده ی تفـاوت دخمـه خـان یـا 
دیگـر بـزرگان و اعضـای سـلطنتی بـوده 
اسـت. ابن بطوطـه بـا اینکه در دوره ای 
از عمـر خـود بـه سـر می برد که فردی با 
تجربـه و دنیـا دیـده اسـت امـا از دیـدن 
نقـل  و  شـده  متعجـب  عزایـی  چنیـن 
می کند که هیچ کجا چنین مراسمی را 
ندیده اسـت. البته متذکر می شـود که 
شـنیده در منطقـه ای دوردسـت چنیـن 
آدابـی )زنـده بـه گور کردن( وجود دارد. 
بعـد از عبـور از شُـک و کاهـش میـزان 
و  ای،  تاریخـی  نقـل  چنیـن  از  تعجـب 
بـا کمـی توجـه، تفـاوت هـای نگاه هـای 
مختلف به نیازهای زندگی بعد از مرگ 
و همچنین نوع نگرش اقوام مختلف را 

می کنیـم. درک  بیشـتر 
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نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

 نگرش به متوفی بعد از گذشت دوره عزا:
شـاید دو دسـته بنـدی اول را بتـوان دارای اشـکالاتی 
دانسـت. بـرای مثـال بـرای درک فرهنـگ مـرگ دسـته بنـدی 
اول بسیار کم حجم است و در مجموع اکثر انسان ها چگونه 
مردن خاصی ندارند و در دسته بندی دوم بسیاری از رفتارها 
دهـد  رخ  اسـت  ممکـن  احساسـات  و  عواطـف  تاثیـر  تحـت 
هرچنـد کـه همـه بـه هـر حـال از دیـد قالـب فرهنگـی سـیرآب 
می شـود. اما در بخش سـوم، توجه به برخورد اقوام مختلف 
بـه گورسـتان ها، نگرششـان در مـورد یـاد و گرامـی داشـت ها، 
نـوع واکنـش نسـبت بـه خاطـره مـردگان بعـد از دوره هـای عـزا 
و در حقیقـتِ امـر، توجـه بـه قسـمت ثابـت و غیـر قابـل تغییـر 
از خاطرات هر انسـان در طول تاریخ که شـامل دو دسـته ی 
مردگان و زندگان می شـود، حتما نشـان دهنده جهان بینی 
آن جامعه نسـبت به زندگی و مرگ اسـت.  بر حسـب وجود 
دائمی این محیط ها در سفر، ابن بطوطه از این دست نقل 
هـا بسـیار دارد کـه بـه مـوارد جالـب تـر فرهنگـی یـا برشـمردن 
نکات آنها بیشتر پرداخته و از بیان اکثر آنها پرهیز می کنیم. 
مشـخص اسـت کـه قبـور صحابـه پیامبـر )ص( و قبـور افـراد 
معـروف در صـدر اسـلام در بیـان همـواره سـاده و بـه نوعـی 
بـی نشـان هسـتند امـا از همـان دهـه هـای ابتدایـی بعـد از 
اسلام به نوعی قبور تبدیل به زیارتگاه ها، مساجد و یا محل 
موقوفـات می شـود. ایـن مـوارد را می شـود از مشـاهدات راوی 

در مکـه، مدینـه طیبـه و دمشـق دریافـت.
»قبور بسیاری از مهاجرین و انصار و صحابه دیگر نیز 
در بقیع واقع شـده و بیشـتر آنها شـناخته نیسـت.« }صفحه 

177 جلـد 1{
»قبـور بسـیاری از صحابـه و تابعیـن و علمـا و صلحـا و 
اولیا در این قبرستان است )قبرستان حجون(. ولی از بیشتر 
آنها به واسطه مرور دهور اثری به جای نمانده و اکنون عده 

کمی از آن ها شـناخته اسـت.« }صفحه 192 جلد 1{
امـا زمانـی کـه ابن بطوطـه در شـیراز از مقبـره احمد ابن 
موسی)س( یا شاه چراغ یاد می کند، آن را در نظر شیرازیان 
متبـرک و دارای احتـرام دانسـته و زیارتـش را بـه عـام و خـاص 
نسبت می دهد و توسل نسبت به این محل را ذکر می کند. 
این زیارت و به کل زیارت قبور را در شیراز رسم و سنت ذکر 
می کنـد و توضیحاتـی می دهـد. همچنین به نوعی برای اولین 
بار از رسم دست کشیدن بر تربت فردی به نام شیخ سخن 
به میان می آورد. گورسـتان های شـیراز را داخل شـهر دانسـته 
در حالی که مکه و مدینه طیبه را خارج از شهر ذکر می کند. 
و در بـاب مقبـره شـیخ زرکـوب در شـیراز، بـا بیانـی متعجـب 
مقبره را دارای درب و پنجره آهنی، مفروش با چراغ و... ذکر 
می کند: »چنان که گویی مرده هنوز به زندگی معمولی خود 
ادامه می دهد و حتی من شـنیده ام که هنگام غذا هم سـهم 
مـرده را معیـن کـرده و بـه جـای او صدقه می دهند.« }صفحه 

263 جلد 1{
از انواع موقوفات مختلف چیزهای زیادی یاد می شـود 
علی الخصوص در دمشق که موقوفاتی بسیار متنوع دارد و 
اما در شـیراز به نوعی موقوفه خاص اشـاره می شـود؛ این که 

متوفـی قبـل از مـرگ بـرای بعـد از مـرگ خـود چیزهایـی آمـاده 
کرده است. از جمله این موارد می شود به مقبره سعدی)ره( 
که خارج از شـهر اسـت اشـاره کرد، باغی اسـت که به دسـت 
شـخص سـعدی بنا شـده و حوضچه هایی برای شسـتن لباس 
دارد. مـردم بـه زیـارت شـیخ رفتـه، غـذا می خورنـد و تفرجـی 
کـرده، لبـاس شسـته و بـه شـهر بـاز می گردنـد. ابن بطوطـه از 
بغداد به عنوان شهری که علمای زیادی در آن دفن هستند 
از  یـاد کـرده و می گویـد کـه مـردم بغـداد در طـول هـر یـک 
روزهای هفته به زیارت یکی از این مقابر می روند. همچنین 
از اعجازهایی سـخن به میان می آورد که به صحت آن کاری 
نداریم اما واقعیت یا مجاز آن نشـان از اهمیت بحث مقبره 
هـا دارد؛ در بـاب مقبـره امـام ابـو عبـدالله احمـد بـن حنبـل 
کـه گنبـد نـدارد، مـی گویـد: »و مـی گوینـد بارهـا بـر آن گنبـد 
اسـت.«  شـده  خـراب  خداونـد  قـدرت  بـه  ولـی  انـد  سـاخته 

}صفحـه 273 جلـد 1{
در بلـخ هـم فرهنـگ اهمیـت بـه قبـور وجـود دارد و در 
بیان آن همین نکته کافی است که شیخی نیکی ابن بطوطه 
را بـه تماشـای مـزارات بـرده و بـرای او توضیحـات لازم در بـاره 
آنهـا را می دهـد.  امـا دربـار هنـد و بـرای مسـلمانان آن گونـه 
ای دیگـر ذکـر می کنـد: »دربـاره مـردگان همـان تشـریفاتی را 
که در زندگی داشته مرعی می دارند.« }صفحه 717 جلد 2{ 
منظـور از »تشـریفات در زندگـی« از چهارپایـان و اصطبـل و 
تزییـن مقبـره گرفتـه تـا خدمـه و فـراش و آشـپز و... می باشـد. 
و این بهانه ای برای اطعام فقرا و نیازمندان و کمک به طبقه 
هـای اجتماعـی مختلـف علـی الخصـوص در زمـان قحطـی یـا 
جنـگ مـی شـود کـه البتـه همـه بـه نیـت آدابـی بـرای متوفـی 

مـورد نظـر انجـام می گیـرد.
مشـخصا می تـوان دریافـت کـه در اکثـر اقـوام قدیمـی 
و فرهنـگ هـای مختلـف هـر کـدام تحـت پوشـش هـر آییـن 
و مسـلکی کـه باشـند، آنچـه در اکثـر مـوارد ذکـر شـده و غیـر 
مذکـور دیـده مـی شـود، نشـان از نوعـی بـاور بـه زندگـی پـس 
از مـرگ دارد امـا وجـه اشـتراک ایـن تنـوع گوناگـون شـاید تنها 
کلیـت ایـن نـگاه اسـت و جزییـات بـرای هـر قـوم و ملیتـی بـه 
و  صدقـه  چـون  آدابـی  از  اسـت.  متفـاوت  جداگانـه  صـورت 
اطعـام گرفتـه بـه عنـوان ماتأخـر تـا دفـن جسـد بـا وسـایل و 
ابـزار و غلامـان و چیزهایـی کـه بعـد از بازگشـت از سـفر مـرگ 
بـه آنهـا نیـاز پیـدا خواهـد کـرد؛ همـه بـه نوعـی تنهـا توجـه بـه 
ایـن دارنـد کـه بـاور بـه زندگـی بعـد از مـرگ در اغلب قریب به 
اتفـاق اقـوام مختلـف در طـول تاریـخ وجـود داشـته اسـت. بـه 
نوعـی نگـرش معـاد گونـه کـه البته در مـورد جزییات هر کدام 

تصـورات خـاص و متفـاوت خـود را مرعـی می-دارنـد.
در پایان شاید بهترین قسمت از متن باشد که یادآور 
شـوم نگارنـده قصـد هیـچ نتیجـه گیری خاصی از مطالب نقل 
شده ندارد و تنها به بیان و نمایش تنوع ساختارها و قومیت 
هـای مختلـف مـی  ردازد و تنهـا نکتـه مـورد نظـر و بـا اهمیـت، 
اصـل موضـوع مـرگ و نشـان دادن گسـتره تاثیرگـذاری آن بـر 
زندگـی فـرد بـه فـرد آدمیان و تمامی اجتماعات از کوچکترین 

฀ .تـا بزرگتریـن در طـول تاریخ عمر بشـر اسـت
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شهر زندگان و شهر مر گان

مطالعــه ایــن امــر بــه »مجموعــه 
اندیشــه ایرانشــهر« ســپرده شــد؛ کــه 
مــن هــم بــه علــت عضویــت در هیئــت 

تحریــرِ در آن حضــور داشــتم.
آنچــه در ابتــدا بســیار روحیــه زدا 
و کســالت آور بــه نظــر می رســید )کــه 
ــرای تأمیــن هزینه هــای چــاپ نشــریه  ب
ــن  ــه آن ت ــا اکــراه ب اندیشــه ایرانشــهر ب
مطالعــات  پیشــرفت  بــا  بودیــم(  داده 
رنــگ عــوض کــرد و جــای خــود را بــه 
ادامــه  بــه  علاقه منــدی  شــگفتی، 
مطالعــات و حتــی در مــواردی به شــعف 

داد.
معلــوم شــد اکــراه اولیــه ما ریشــه 
در آموزه هــای شهرســازی مــدرن )کــه 
تحصیلات ما با آن عجین بود( داشــته 
اســت. آموزه هایــی کــه شــهر حقیقــی را 
با خارج کردن بیشتر عناصر اصلی آن 
مثل کار، گورستان، کارخانه و تعدادی 
شــهرهای  بــه  کاربری هــا  از  دیگــر 
بــدل  تــا حــد خوابگاهــی  و  مصنوعــی 
نمــوده بــود. نگاهــی کــه موجــب شــده 
بــود بــه گورســتان هــم مشــابه جایــگاه 
دفــع زبالــه نــگاه شــود. درحالی کــه در 
زباله هــا  ســوزاندن  مرکــز  حتــی  ویــن 
هــم در دل شــهر اســت و بــا طرحــی از 
هوندردواســر به یک نشــانه ســاز زیبای 

شــهری بــدل شــده اســت.
گذشــته  بــه  قــدم  اولیــن  در 
شــهرهای ایران، گورســتان ها را بخشــی 
از شــهرها یافتیــم کــه نه تنهــا شــهرها 
بــه  را  شــهری  مختلــف  مناطــق  بلکــه 
چندیــن گورســتان مجهــز می کــرد. مثــلاً 

همیــن تهــران ده هــا )بــه روایتــی صــد( گورســتان مجهــز بــوده اســت.
گــود  کــه کمــی  بــا ســنگ قبرهایی  پــولاد«  در اصفهــان گورســتان »تخــت 
اســت و در آن آب می ریزنــد کــه پرنــدگان بخورنــد، حضــور خانوارهــا در تعطیــلات 
همچــون رفتــن بــه یــک ســفر کوتــاه خــارج شــهر )پیــک- نیــک( بــدل کــرده اســت و بــا 
اتاقک هایــی چله نشــینی و ده هــا عنصــر دیگــر، آن را بــه بخشــی از زندگــی شــهری 
بــدل نمــوده اســت. به گونــه ای کــه گفتــه می شــود کــه اگــر در ســفر اصفهــان از آن 

اصفهان، مجموعه تخوه فولا 
عکس از فرشید رحیمی

آســتانه  بــه  رســیدن  بــا 
ظرفیــت گورســتان بهشــت زهرا، 
برای مدیران مرتبط در شهرداری 
تهران این سؤال پیش آمد که آن 
را توســعه دهنــد و یــا به گورســتان 

هــای جدیــدی بیندیشــند؟
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بازدیــد نکنیــد، دیدارتــان از اصفهــان 
کامــل نخواهــد بــود.

آن چنــان  گورســتان  آســتارا  در 
زیباســت کــه در بازدیــد از آن همســر 
بــه  همــراه،  کارشناســان  از  یکــی 
شــوهرش وصیــت کــرد کــه مــن را حتمــاً 
بنابرایــن  نماییــد.  دفــن  اینجــا  بایــد 
گورســتان  توســعه  نظریــه  به ســرعت، 
احــداث  بالاتــر  آن  از  و  بهشــت زهرا 
گورســتانی دورتــر از شــهر منتفــی شــد.

1- گورستان های قدیمی
شــناخت  بعــد  مرحلــه   
بــود.  گورســتان  مختلــف  گونه هــای 
مثــل تفــاوت همیــن گورســتان »تخــت 
پــولاد« بــا باقــی، گورســتان های واقــع 
در حریــم امامزاده هــا و اماکن مقدس، 
کــه  گورســتان هایی  قدیمی تــر  کمــی 
بایــد در ســطح شــیب دار رو بــه شــرق 
احــداث می شــدند کــه صبح هــا آفتــاب 
شــرق بــه آن هــا بتابــد. در خارج از ایران 
هــم گونه هــای گورســتان متفــاوت بــود 
می گفتنــد،  کــه  آیین هایــی  از  )فــارغ 
بایــد مــرده ســوزاند و بــه آب یــا خــاک 
کشــتی های  گورســتان  یــا  و  ســپرد( 
دریایــی کــه مــرده بــه آب می فرســتند 

می نماینــد(. دفــن  آب  )در 

2- گورستان های نوین
یکــی از نوین تریــن و عجیب ترین 
آن ها، گورســتانی دریکی از کشــورهای 
آلمانی زبــان بــود کــه در آن ســنگ قبرها 
دیجیتالــی اســت و بــا برنامــه ای مقــدار 

دفعــات  بــا  و  به تدریــج  وراث،  ارث 
می آینــد  قبــر  ســر  بــر  کــه  مدتــی  و 
خودخواهی هــای  )از  می شــود  واریــز 
ــا  ــران هــم ب ــه در ای ــدان کــه البت ثروتمن
ســاختن »اتــاق – مقبــره« همیــن کار را 
می کننــد؛ کــه از وقتی کــه می خواســتم 
دانشــکده  دوســتان  از  یکــی  قبــر  بــه 
ســری بزنــم و بــه علــت بســته بــودن 
خصلــت  ایــن  بــه  نتوانســتم  درب، 
اغنیــاء کــه حتــی دیگــران را از ســر قبــر 
آمدنشــان هــم محــروم می نماینــد، پــی 
بــردم و ازآن پــس در طــرح، از مخالفیــن 
سرســخت اجــازه احــداث اتــاق- مقبــره 

ــدل شــدم(. ب
از  متفــاوت  بســیار  گونــه ای  در 
بــه  اتریــش(  در  )احتمــالاً  گورســتان 
برخوردیــم.  گورســتان«  »بــرج-  طــرح 
در ایــن طــرح کــه ظاهــراً بــه شــهری کــه 
محدودیــت مــکان داشــت و یــا شــاید 
نوعــی تمایــل بــه هــوا ســپردن رفتــگان 
بــاد می ســپارند(  بــه  کــه  )مثــل آن هــا 
اســت.  داشــته  وجــود  مردمــش  در 
گورســتان از یــک ســاختمان چهارگــوش 
تشــکیل می شــود، بــا دیــواری بــه قطــر 
2.5 تــا 3 متــر؛ کــه پنجره هایــی دارد 
در  مختلــف  طبقــات  در  مرده هــا  و 
ایــن پنجره هــا دفــن می شــوند و  کــف 
بازمانــدگان از طریــق راهروهــای داخلی 
 80( پنجره هــا  ایــن  ابتــدای  در  کــه 
بــه  احداث شــده  پایین تــر(  ســانتی متر 
قبــر ازدســت رفته می رســند و بــر آن گل 
می گذارنــد و از پنجــره بــالای قبــر مناظر 

را می نگرنــد. اطــراف  ســبز 

3- گورســتان ها و فضــای ســبز 
شــهری

تقریبــاً جــز در معــدودی از نقــاط 
خشــک، کوشــش می شــود کــه فواصــل 
قبرهــا درختــکاری شــود. گاهــی حتــی 
می شــود.  عریض-تــر  فضاهــای  ایــن 
در نمونه هایــی دیده شــده کــه هــر قبــر 
لااقــل بایــد 25 مترمربــع فضــای ســبز 
داشــته باشــد )و گاهــی تــا 50 متــر( کــه 
ایــن گورســتان ها را بــه باغــات یــا حتــی 

پارک هــای شــهری بــدل می نمایــد.
شــرقی  جنــوب  ضلــع  در 
مجموعــه  یــک  عبدالعظیــم  حــرم 
تــا  کــه  نامناســب  ساخت وســازهای 
ایــن  از  بازمانــده  )طبــق عکــس   1312
دوران( وجــود نداشــت و درنتیجــه ایــن 
حــرم را در زمــره نــادر )یــا شــاید تنهــا( 
کشِــت  فضاهــای  در  محصــور  اماکــن 
تخریــب  مــی داد،  قــرار  )صیفــی کاری( 
شــد.  آزاد  زمیــن  هکتــار   14 و  گردیــد 
ازآنجاکــه ایــن تخریــب بــرای دســتیابی 
ــود  ــا ب ــا بازگشــت بــه شــکل اصیــل بن ی
که از دورترین نقاط جنوب و شــرق در 
معــرض دیــد مســافران بــه تهــران بــود؛ 
بنابرایــن در طــرح، احــداث هــر نــوع بنــا 
ــن ارتفــاع  ــر از زمی کــه بیــش از 1.5 مت

شــد. ممنــوع  باشــد،  داشــته 
طــراح طــرح پیشــنهاد کــرد کــه 
مجســمه  نهــادن  بــه  محوطــه  ایــن 
مشــاهیر مدفــون در اطــراف حــرم کــه 
و  هســتند  مختلــف  نقــاط  در  اغلــب 
برخــی حتــی مــکان دقیــق مقبره شــان، 
کــه  شــود؛  بــدل  نیســت،  معلــوم 

س از فرشید رحیمی
اصفهان؛ مجموعه تخوه فولا  - عک
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لاکــن  بیفزایــد.  آن  حریــم  و  حــرم  اعتبــار  بــه  می توانســت 
مشــکلات اقتصــادی حــادث بــرای کارفرمــا، از جملــه خریــد 
ایــن امــلاک، باعــث شــد کــه تقاضــای کارفرما پیشــنهادی برای 

باشــد. انتفاعــی  یــک عملکــرد 
در جســتجوی کاربری های انتفاعی، بیشــترین افزایش 
قیمــت زمیــن کــه آن را حتــی از اراضــی خیابان هــای جـُـردن 
گران تــر می-کــرد، تبدیــل بــه گورســتان شــدن بــود و بســیاری 
حاضــر هســتند کــه باقیمتــی گران تــر از گران تــر شــدن اراضــی 
شــهری، ایــن مقابــر را بخرنــد. لاکــن کارفرمــا بــاز بــه عللــی 
ازجملــه ســنگ های قبــر متعــددی کــه در ایــن 14 هکتــار قــرار 
می گرفــت و عمــلاً حریــم حــرم را بــه گورســتان تبدیــل می کــرد 

نیــز مخالــف بــود.
راه حــل ایــن شــد کــه ایــن مــکان بــه آرام بــاغ بــدل گردد؛ 
یعنــی مقابــر وجــود داشــته باشــد، ولــی بــدون ســنگ و بجــای 
آن در بــالای هــر قبــر یــک درخــت کاشــته شــود کــه در پلاکــی 

روی آن مشــخصات از دنیــا رفتــه ثبــت گــردد.

4- پیشنهاد ها طرح توسعه بهشت زهرا
توســعه  بهشــت زهرا  شــد  مقــرر  طــرح  ایــن  در   
نیابــد و در محلــی دورتــر هــم مســتقر نشــود. بلکــه بــه علــت 

وســعت تهــران و همین طــور گونه هــای مختلــف تقاضــا، لااقــل 
چهــار گورســتان در چهــار طــرف تهــران احــداث شــود. بعــلاوه 
گورســتان – بــاغ )بــا اختصــاص 25 تــا 50 متــر بــه هــر قبــر( 
اراضــی شــیب دار  پلــه ای در  قبرهــای  احــداث  و همین طــور 
شــرق و غرب تهران در نظر گرفته شــود. در اراضی شــیب دار 
گورســتان پلــه ای احــداث شــوند و ســنگ های قبــر بجــای کــف 
در دیوارهــای نصــب می شــود و روی هــر قبــر محــل عبــور و 

دسترســی بــه قبرهــای ســطح بالاتــر اختصــاص یابــد.

5- گورستان ها و اشغال سطوح افزایش یابنده
 ظاهــراً همیــن امــر در هنــد پرجمعیــت و بــا اراضــی غیــر 
کشــاورزی محــدود، باعــث شــده اســت کــه آن هــا اجســاد را 
بســوزانند و بــه رودخانــه بریزنــد. در ایــران نیــز کوشــش شــده 
بــا قبرهــای چندطبقــه تــا حــدی بــه ایــن مشــکل پاســخ داده 
شــود. لاکــن ایــن امــر در مــورد رفتــه گانــی کــه دیگــر خانــواده 
آن هــا بــرای افزایــش طبقــات و دفــن از دســت رفتــگان جدیــد 
مراجعــه نمی کننــد، مشکل ســاز اســت. لــذا بــاز پیشــنهاد شــد 
قبرهــا فقــط بــرای زمــان شــرعی، بــه مراجعیــن فروختــه شــود و 
بعــدازآن یــا بازمانــدگان بــرای ســال های بعــد بــه خریــد دوبــاره 
฀ .قبــر پرداختــه و یــا مــکان بــه افــراد جدیــد واگــذار شــود

اصفهان، مجموعه تخوه فولا 
عکس از فرشید رحیمی
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 مــا توضیــح دهیــد.
بحثــی کــه وجــود دارد، در جامعه 
به خصــوص  ســالار  ســرمایه  پیشــرفته 
عارضــه ای  بعــد،  بــه  بیســتم  قــرن  از 
می گــردد  مطــرح  مختلــف  ُــرقُ  ط بــه  
بــه آن بیگانگــی گفتــه  کــه اصطلاحــاً 
موضــوع  ایــن  آن  محتــوای  می شــود؛ 
اســت کــه بــا رشــد صنعــت و جامعــه 
وجــه  ســه  در  انســان ها  صنعتــی 
بیگانگــی را تجربــه می کننــد: بیگانگــی 
و  خــود  از  بیگانگــی  کار،  محصــول  از 
بیگانگــی از جامعــه یــا اجتماع. ســاختار 
آن نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه شــما 
صنعتــی،  تولیــدی  مجموعــه  یــک  در 
و  نشســته اید  تســمه نقاله  پشــت 
دکمــه ای را می زنیــد و آن محصــول رد 
دوبــاره  و  می زنیــد  دوبــاره  و  می شــود 
رد می شــود و ... ماننــد فیلــم »عصــر 
تمثیــل  کــه  چاپلیــن  چارلــی  جدیــد« 
بســیار زیبایــی از جهــان مــدرن بــود.

منفــی،  نقــاط  کنــار  در  البتــه 
نقــاط زیبــای جامعــه مــدرن هــم وجــود 
جامعــه ای،  چنیــن  یــک  در  دارد. 
بــه  اقشــار مختلــف  در  بیگانگــی  ایــن 
شــکل های مختلــف خــودش را نشــان 
بیرونــی  بــروز  ایــن  گاهــی  و  می دهــد 
منجــر بــه یــک ســری اتفاق هــا می شــود 
امــروزه  نیســت.  مــا  موردعلاقــه  کــه 
بســیاری معتقدنــد حــوادث عجیبــی کــه 
ــا اتفــاق می افتــد، به طــور مثــال  در اروپ
کســی بــا کامیونــش تعــداد زیــادی افراد 
را زیــر می گیــرد و می کشُــد، از نتایــج 
و  معمــاری  در  اســت.  بیگانگــی  ایــن 
شهرســازی ایــن ســؤال همیشــه مطــرح 
را  بیگانگــی  ایــن  چگونــه  کــه  بــوده 
محیــط  بــا  انســان ها  تــا  کنیــم  کم تــر 
احســاس  و  بــوده  مأنوس تــر  خــود 
بیگانگــی کم تــری کننــد. خوشــبختانه یــا 
متأســفانه معمــاران و شــهر ســازان بــه 
ایــن نتیجــه رســیده اند کــه نمی تواننــد 
کار زیــادی انجــام دهنــد چــون ســاختار 

مناســبات تولیــدی و روابــط اجتماعــی خــارج از کنتــرل معمــاری و شهرســازی اســت 
و آن هــا تنهــا می تواننــد جلــوه بیرونــی ایــن بیگانگــی را کم تــر کننــد. بــه همیــن دلیــل 
ویلیــام آلســوپ )William Alsope( می گویــد »بایــد در معمــاری و شهرســازی کاری 
کنیم که خود را در این جهان آشــفته در خانه احســاس کنیم«. پس نکته اساســی 
ایــن اســت کــه در جامعــه بشــری امــروز بــا یــک چنیــن معضلی روبرو هســتیم و تلاش 
می کنیــم ایــن معضــل و تظاهــر بیرونــی اش را آرام تــر و تلطیــف کنیــم. درواقــع، مــا 

به عنــوان معمــار و شــهر ســاز بیشــتر از ایــن نمی توانیــم کاری انجــام دهیــم.

محله و گورسوان های محلی

س از فرشید رحیمی
گورسوان محلی امامزا ه پنج تن لویزان؛ تهران - عک
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تهران؛ باغ فیض؛ امامزا ه 
سید جعفر و حمیده خاتون

عکس از سید فرید توکلی

امــروز  کــه  اســت  دلیــل  همیــن  بــه 
نیم نگاهــی بــه گذشــته داریــم و بــه بعضــی 
یــا  کــرده بودیــم  کــه فرامــوش  از چیزهایــی 
ترکــش کــرده بودیــم، احســاس تعلق خاطــر 
نشــان می دهیــم. یکــی از مــوارد، محله هــای 
قدیمــی هســتند؛ به طــور مثــال در ایــران تــا 
چهــل پنجــاه ســال پیــش در بعضــی شــهرها 
مــردم در محلــه زندگــی می کردنــد و همــه 
معنــی محلــه را درک می کردنــد و لازم نبــود 
محلــه بــرای آن هــا تعریف شــود. به طــور مثال 
خیــز«  امیــر  »محلــه  بچــه  مــن  می گفتنــد 
بچــه  مــن  می گفــت  دیگــری  و  هســتم... 
مــن »چاله میدانــی«  »شــوش« هســتم... 
معرفــی  می توانســت  محلــه  هســتم... 
کننــده برخــی خصوصیــات کلــی ســاکنان آن 
باشــد. همه چیــز مشــخص بــود و به صــورت 
همــه  زیســتی  تجربــه  و  پدیدارشناســانه 
می دانســتند مفهــوم محلــه چــه چیزی اســت. 
ــا تغییراتــی کــه در  بعــد از دوره مدرنیســم، ب
ــه وجــود آورد، مــا از  معمــاری و شهرســازی ب
محله هــا عبــور کردیــم و تبدیــل بــه قطعــات 
شــهری شــدیم. پارســل های شــهری بیــن ایــن 
خیابــان و آن خیابــان و متوجــه نشــدیم کــه 
فقــط موقعیــت زمانــی یــا متــراژ فضــا نیســت 
ارتبــاط می دهــد،  هــم  بــه  را  انســان ها  کــه 
بلکــه یک رشــته علایــق دیگــری وجــود دارنــد 
کــه انســان ها را بــه هــم ارتبــاط می دهــد و 
محــلات شــکل می گیرنــد. در دوره مــدرن، بــا 
بریــدن ایــن بافت هــای کالبــدی در شــهرها، 
بلکــه  نکردیــم  جــدا  هــم  از  را  کالبــد  فقــط 
یــک سلســله روابــط اجتماعــی را از هــم جــدا 
کردیــم؛ بخصــوص کــه در علــم شهرســازی 
کالبــدی  ســاختارهای  و  خطــوط  ایــن  تمــام 
شــهر معنی دارنــد، یعنــی وقتــی یــک بلــوار در 
داخــل شــهر طراحــی می شــود، ایــن بلوار مثل 
یــک حصــار عمــل می کنــد؛ بــه ایــن معنــی 
کــه شــما اجــازه رفتــن بــه آن طــرف خیابــان 
باشــد  ممتــد  خــط  اگــر  نداریــد،  را  )محلــه( 
ــی  ـَـع باشــد معن ــی دارد، خــط مقُطَ یــک معن
دیگــر دارد. انــگار یکــی حصــار اســت؛ دیگری 
دیــوار و آن یکــی پرچیــن. درواقــع شهرســازی 
در  را  جدیــد  کالبــدی  ســاختار  یــک  نویــن 
شــهرها بــه وجــود آورد و ایــن نه تنهــا کالبــد 
زد،  هــم  بــر  را  قدیــم  فضایــی  مناســبات  و 
مناســبات اجتماعــی انســان ها را نیــز تغییــر 
داد. تمــام دنیــا دچــار ایــن معضــل شــدند و 
فقــط در ایــران نیســت کــه ایــن شهرســازی 

اســت. قرارگرفتــه  مورداســتفاده 
ســال  ســی  حــدود  از  به مــرور،  ولــی 
گذشــته بــه این ســو، کم کــم اصطــلاح توســعه 
محلــه ای در بیــن شــهر ســازان و برنامــه ریزان 

ــه  ــه وجــود آمــده کــه ب شــهری مطرح شــده اســت. مجــدداً گفتمــان جدیــدی ب
مفاهیــم محلــه ای بازگردیــم. حــالا محلــه بــه چــه چیــز می گوینــد؟ محلــه بــه 
یــک ســازمان فضایــی گفتــه می شــود کــه ارتباطــات قابل شناســایی آدم هــا بــا 
یکدیگــر در آنجــا برقــرار باشــد. بــا ایــن تعریــف دیگــر مرزبنــدی کالبــدی و زمینــی 
مفهومــی نــدارد و اصــلاً معلــوم نیســت منظــور از محلــه صــد متــر اســت یــا صــد 
هکتــار. دیگــر مســاحت مهــم نیســت و فقــط ارتباط هــای چهــره بــه چهــره و 
مناســبات اجتماعــی انســان ها بــا یکدیگــر اولویــت دارد. بــه همیــن خاطر اســت 
کــه اکباتــان یــک محلــه محســوب می شــود درحالی کــه شــکل و شــمایلش اصــلاً 
بــه آن تصــوری کــه مــا از محلــه داریــم شــباهت ندارد. حتــی جایی مانند نارمک 
نیز یک محله اســت. ســاکنان آن می گویند من بچه نارمک هســتم... دروس 
هم محلــه اســت، حتــی از جهاتــی ســاختار به هم ریختــه محلــه »نهــم آبــان« 
ســابق کــه الآن »ســیزده آبــان« شــده نیــز ســاختار یــک محلــه اســت و اهالــی 
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آنجــا خــود را اهــل یــک محلــه می داننــد. پــس به این ترتیــب آن 
ــد، انســجام  ــه نامی ــوان آن را محل ــزی کــه ازنظــر مــن می ت چی
اجتماعــی انســانی اســت بیــن تعــدادی از انســان ها کــه ازنظــر 
موقعیــت مکانــی هــم به صــورت پیوســته باهــم هســتند؛ تابــع 
ســطح و کمیــت نیســت ولــی خیلــی هــم بــدون ســازمان بندی 
نیســت. مثــلاً شــما دیگــر نمی توانیــد یــک شــهر را بگوییــد 

محلــه اســت.

+ یــک ســؤال اینجــا بــرای مــن پیــش می آیــد اینکــه 
مرزهای محله از چه جنســی هســت، یعنی وقتی می گوییم 
وقتــی  یــا  می گیــرد  شــکل  محلــه  یــک  مثــل  پدیــده  یــک 
می خواهیــم یــک محلــه بــه وجــود بیاوریــم یــا بازتعریفــش 

ــا مــرز ســروکار داریــم. کنیــم، ب
- مــرز هــم می توانــد فیزیکــی باشــد هــم اجتماعی روانی 
باشــد یــا حســی باشــد. درگذشــته تقریبــاً همــه محله هایمــان 
مــرز فیزیکــی داشــتند. به طــور مثــال، پاییــن رودخانــه، بــالای 
رودخانــه، پاییــن کوچــه، بــالای کوچــه و ... . هم اکنــون نیــز 
این چنیــن مفاهیمــی وجــود دارد. اگــر در محله هــای امــروزی 
از  را  خودشــان  اکباتانی هــا  ببینیــد،  شــما  اکباتــان  مثــل 
بیمه ای هــا جــدا می داننــد، از آپادانایی هــا جــدا می داننــد، یــک 
حــدودی بــرای خودشــان تعریــف کرده انــد به خصــوص کــه یــک 
مدیریــت متمرکــز هیئت مدیــره ای دارنــد. پــس دیگــر مرزشــان 
مشــخص اســت کــه هیئت مدیــره موظــف اســت ایــن فضــا را 
نگهــداری کنــد. پــس مــرز فیزیکــی این محله مشــخص اســت. 
ولــی ایــن مرزهــا می توانــد ســیال نیــز باشــد؛ مثــلاً تو شــهرهایی 
ماننــد ســمنان کــه این جانــب روی آن کمــی مطالعــه کــرده ام، 
محله هایی بودند که قبلاً همه بر اســاس سوارشــدن آب روی 
زمین هــا، مرزشــان مشــخص می شــده و اکنــون نمی توانیــم 
ــور« و »زاوقــان« خــط بکشــیم بگوییــم دو محلــه  بیــن »کدی
ــه  جــدا هســتند. بــه همیــن خاطــر مــن ابتــدا گفتــم معتقــد ب
ایــن نیســتم کــه حتمــاً بایــد مــرز فیزیکــی داشــته. هرکســی 
بــه یــک جمعــی ســاکن در مکانــی جغرافیایــی تعلــق پیــدا کنــد 
ایــن اتفــاق می توانــد بیفتــد. آدم هــا ممکــن اســت تعلقشــان 
بــه ایــن یــا آن محلــه را تــرک کننــد. فکــر می کنــم در کتــاب 
تاریــخ 18 ســاله آذربایجــان احمــد کســروی خوانــدم کــه بعضــی 
وقت هــا آدم هــا می گفتنــد مــا دیگــر اهــل ایــن محلــه نیســتیم، 
بــا این یکی هــا هســتیم. ایــن اتفــاق در تاریــخ مــا خیلــی افتــاده؛ 
ــه خاطــر اختلافــات خانوادگــی،  ــه ب ــه دلایــل متعــدد؛ ازجمل ب
یکــی بــه دیگــری گفتــه کــه مــن بــا شــما نیســتم و بــا این وری هــا 

هســتم.

+ ســؤال دوم ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه تعریفــی کــه 
از محلــه کردیــد، گورســتان محلــی چــه گورســتانی اســت و 
درواقــع چــه ویژگی هایــی بایــد داشــته باشــد کــه مــا بــه یــک 

گورســتان بگوییــم گورســتان محلــی؟
- بحثــی کــه در ابتــدا کــردم بــه همیــن منظــور بــود. 
مختلفــی  روش هــای  می گوینــد  ســازان  شــهر  و  معمــاران 
وجــود دارد کــه مــا بتوانیــم شــدت خشــونت بــروز بیگانگــی را 
ــق مــکان  ــن روش هــا، ایجــاد حــس تعل ــم. یکــی از ای کــم  کنی
در انســان اســت. تعلــق مــکان بــه روش هــای مختلفــی بــه 
ایــن  مهــم  موضــوع  شــما،  ســؤال  مــورد  در  وجــود می آیــد. 

اســت کــه مــا »گذشــته نزدیــک« مــان را از بیــن نبریــم. یــک 
نظریــه جالبــی می گویــد: کســانی کــه گذشــته نزدیکشــان را 
تاریخــی  افتخــارات  و  باســتان  از  صحبــت  و  نمی شناســند 
می کننــد، درواقــع لق لــق بی مــورد می کننــد. وقتی کــه شــما 
ســتارخان و میــرزا کوچــک خــان را نمی شناســید و ســالروز 
تولــد کــورش را جشــن می گیریــد، کمــی مضحــک بــه نظــر 
می رســد. امــروز، این یــک ســؤال در ســطح جهــان اســت کــه 
ــد شــروع  وقتــی تاریــخ مطالعــه می کنیــم، از زمــان حاضــر بای
کنیــم و بــه گذشــته برگردیــم یــا از پیدایش حضرت آدم شــروع 
کنیــم و بــه زمــان حاضــر برســیم. مــن جــزو آن هایــی هســتم که 
معتقدنــد مطالعــه را بایــد از زمــان حاضــر شــروع کــرد، چــون 
راحت تــر می تــوان توالــی حــوادث را درک کــرد همان طــور کــه 
مــا در مطالعــه اکباتــان هــم دیدیــم، چیــزی کــه چهــل پنجــاه 
ســال پیش ســاخته شــده، شناســنامه اش گم شــده حــالا مــا 
بامطالعــه آن بــه گذشــته آن نیــز برگردیــم... گورســتان های 
ــو  ــه ت ــو را ب ــد. گذشــته نزدیــک ت محلــی هم چیــن نقشــی دارن
یــادآوری می کننــد و ایــن موضــوع اهمیتــش ازآنجــا اســت کــه 

رشــته گذشــته نزدیکمــان را پــاره نکرده ایــم.

+ بــه نظــر شــما بررســی تاریخــی گورســتان بــه قــول 
شــما )چــه تاریــخ نزدیــک چــه تاریــخ دور( می توانــد در فرآیند 
رســیدن بــه ایــن ســؤال کــه »آیــا بــا خــارج کــردن گورســتان ها 
از شــهر، کار درســتی می کنیــم«، کمــک کنــد؟ این کــه چــه 
ساختاری در گورستان ها در محلات تاریخی وجود داشته؟
- مــن مســتندات تاریخــی زیــادی نمی توانــم ذکــر کنــم و 
از آن اســتنتاج کنیــم، ولــی تصــور مــن ایــن اســت که هیچ وقت 
گورســتان ها بــا شــهر قهــر نبوده انــد، مــن در خیلــی از مکان هــا 
وقتی کــه کار مرمــت شــهری یــا کار مطالعاتــی انجــام داده ام، 
مثــلاً وقتی کــه در بوشــهر میــدان »کوتــی« را بــرای فضــای 
شــهری ســاماندهی می کردیم، در طول کار متوجه شــدیم که 
زیــر میــدان گورســتان قدیمــی بــوده اســت، درواقــع در مرکــز 
شــهر تاریخی، گورســتان بوده و همان جا مردم مرده هایشــان 
را دفن می کردند. هر محله ای برای خودش گورســتان داشــته 
کــه البتــه این یکــی از دلایلــش متأســفانه بــه خاطــر خصلــت 
نه چنــدان خوبــی کــه مــا در خیلــی از شــهرها داشــتیم، یعنــی 
ــو  ــود کــه می خواســتند هرکســی ت ــی ب ــی و طایفه گرای قوم گرای

محلــه خــودش مــرده اش را نگــه دارد.

+ پــس شــما ناخواســته یکــی از ســؤال هایمان را هــم 
جــواب دادیــد کــه قرارگیــری گورســتان ها در ســاختار محــلات 
قدیــم، رایــج بــوده اســت. در ادامــه همیــن مورد می خواســتم 
بپرســم ایــن مکان یابــی در محــلات فعلــی آیــا لازم اســت و 

بعــدازآن، آیــا امکان پذیــر اســت؟
- مــن جــواب متقنــی برایــش ندارم، اولاً که خوشــبختانه 
یــک ســری روابــط بازشــده، قوم گرایــی و طایفه گرایــی دیگــر 
در ایــن دوره بــه آن معنــا نداریــم، از طــرف دیگــر بســتگی 
دارد شــما ایــن گورســتان را بــا چــه مبانــی نظــری در محــلات 
فعلــی جایگــذاری کنیــد. اگــر صرفــاً بــه خاطــر دفــن نزدیــکان 
باشــد ممکــن اســت همــه فکــر کننــد در محلــه ای بــه ایــن 
خوبــی، زمیــن بــه ایــن بزرگــی را فقــط بــرای دفــن مــردگان 
ــه  ــد کــه ب ــن فرهنــگ جــا بیفت ــی اگــر ای ــم کــه چــه؟ ول بگذاری
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محلــی هســتیم  انســجام  یــک  دنبــال 
کنارمــان  هــم  نزدیکمــان  گذشــته  و 
اســت، بخصــوص کــه در ایــن گذشــته 
نزدیــک فــلان خانــم و آقــا هــم هســتند 
کــه برفــرض دارای شــخصیت اجتماعــی 
مطرحــی بــوده و اهــل همیــن محلــه نیــز 
بــوده اســت، آن وقــت توجیــه دارد کــه 
ایــن کار انجــام بشــود. بنــده اصــولاً فکــر 
می کنــم کــه قابــل توجیــه اســت ولــی 
بحــث ایــن را دارد کــه در کــدام محلــه و 

بــا کــدام مبانــی نظــری.

میــان  رابطــه  شــما  نظــر  بــه   +
مناطق مســکونی و گورســتان ها از چه 

جنســی اســت؟
- ببینیــد ســؤال شــما بــه خــودیِ 
حکــم  آن  و  دارد  حکمــی  یــک  خــود، 
مثــال  گورســتان  کــه  اســت  ایــن  هــم 
چیــز نکوهیــده ای اســت کــه فــوری در 
ذهنمــان می آیــد کــه آیــا در هم جــواری 
نــدارد؟  یــا  دارد  اشــکال  باشــد  خانــه 
اول ایــن مســئله را بایــد حــل کنیــم کــه 
اگــر  بــدی اســت؟  آیــا چیــز  گورســتان 
مــکان خوبــی نیســت کــه آن را به جایــی 

خــارج از شــهر انتقــال می دهیــم کــه آن را نبینیــم؛ ولــی اگــر مــکان بــدی نیســت یــا 
حداقــل الآن بــه اینجــا رســیدیم کــه می شــود آن حــس منفــی کــه بــه مــا می دهــد را 
از آن برداریــم و نقــش تقویت کننــده ارتبــاط اجتماعــی را بــه آن بدهیــم، پــس مــا 
می توانیــم آن را در کنــار خانه مــان هــم داشــته باشــیم؛ بنابرایــن اگــر خــود گورســتان 

چیــز منفــی تلقــی نشــود هم جــواری این هــا هــم مشــکلی نــدارد.

+ تعریفــی کــه امــروزه از محلــه داریــم قاعدتــاً کمــی متفــاوت از محله هایــی 
اســت که چهل، پنجاه ســال پیش در تهران و دیگر شــهرها وجود داشــتند. اینکه 
می گوییــم گورســتان محلــی در آن زمــان وجــود داشــته طبیعتــاً بامعنــا و مفهــوم آن 
محلــه ای کــه آن دوره بــوده ارتبــاط داشــته اســت. بــه نظــر شــما محله هایــی کــه در 
دوره معاصر به وجود آمدند یا می خواهیم به وجود بیاوریم، آن گره و آن اتصال 

را بــا گورســتان می تواننــد برقرار کنند؟
- نکتــه درســتی اســت کــه شــما بــه آن اشــاره کردیــد، شــکی در ایــن موضــوع 
نیســت. البتــه مــن آمــار دقیقــی نــدارم کــه اکثریــت دارای خانــه هســتند یــا نــه ممکــن 
اســت آن قدر نباشــد یا حتی برعکس باشــد، اما فیلم »خاک آشــنا« ســاخته بهمن 
فرمــان آرا، دنبــال همیــن موضــوع اســت، دنبــال نقطــه ای می گــردد کــه مثــلاً عزیــزی 
آنجــا بــوده یــا خیلــی جاهــای دیگــر... . پــس اینکــه شــما در یــک شــرایطی بگوییــد 
برگــردم ببینــم پــدرم کجــا دفــن شــده یــا مثــلاً از یــک شــهر بــه شــهر دیگــری می رونــد 
کــه ســری بــه قبــر پــدر یــا مادرشــان بزننــد؛ ایــن موضــوع کــه مجبــور بشــوند از ایــن 
محــل بــه محلــه  دیگــری برونــد، ایــن منافاتــی نــدارد و چه بهتــر کــه تعلــق نســبت بــه 
محلــه ای کــه دیگــر در آن زندگــی نمی کنیــد، وجــود دارد. پــس حــس تعلــق شــما از 
یــک تعلــق محلــه ای تبدیل شــده بــه تعلــق شــهری. ازنظــر مــن ایــن اشــکالی نــدارد. 
مهم تریــن مســئله ایــن اســت کــه مــا آیــا ایــن گورســتان را یک چیــز ایزولــه و جــدا از 
زندگــی امــروز خودمــان می دانیــم یــا خیــر؛ اگــر جــدا از زندگــی امروزمــان می دانیــم 

گورسوان نوبیلی؛ قزوین - عکس از فرشید رحیمی
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می شــود »بهشــت زهرا« و تمــام مســئله اش هــم ایــن اســت 
کــه رابطــه دسترســی ســواره را حــل کنیــم و موضــوع دیگــری 
بــرای آن اهمیــت نــدارد به اضافــه اینکــه، گورســتان تبدیــل بــه 
بنــگاه اقتصــادی می شــود کــه پــول می گیــرد و بــه شــما قبــر 
می دهــد. ولــی گورســتان می توانــد خیلــی چیزهــای مثبت تــری 
داشــته باشــد. اصــلاً یــک فضــای شــهری اســت بــرای آرامــش 
ــه ایــن  ــد ب ــد بای ــا ایــن دی ــرای ارتباط گیــری، ب روانــی آدم هــا، ب
موضــوع نگریســت. اصــلاً چیــز ایزولــه و منفــی ای در گورســتان 
وجــود نــدارد. اصــلاً همیــن موضــوع  کــه بایــد گورســتان داشــته 
اســت،  ضــروری  یک چیــز  کــه  اســت  معلــوم  پــس  باشــیم، 
پــس چــرا بایــد آن را درجایــی احــداث کنیــم کــه بــرای رســیدن 
ــه خاطــر  ــاً ب ــم. صرف ــد دو ســاعت زمــان صــرف کنی ــه آن بای ب
صرفه جویــی دررفــت و آمــد و مصــرف انــرژی و تنــش ناشــی از 
ایــن رفت وآمدهــا هــم کــه شــده، می توانیــم وجــود گورســتان ها 

در محــلات را تعریــف کنیــم.

+ در رابطــه بــا حفــظ گورســتان های محلــی و ضــرورت 
آن، خیلی هــا می پرســند کــه خــب ایــن گورســتان ها حفــظ 

شــوند یــا نــه چــه اهمیتــی دارد؟
- اگــر ایــن گورســتان ها باعــث انســجام محلــه یــا شــهر 
بشــوند، بایــد آن هــا را حفــظ کــرد. البتــه در برخی موارد هم به 
دلیــل مســتندات تاریخــی نگهــداری می شــوند. به طــور مثــال 
چهــار گورســتان »سرآســیاب دولاب« بــه نظــر مــن یکــی از 
نقــاط بســیار مهــم تهــران اســت و بخــش مهمــی از تاریــخ ایــن 
کشــور در ایــن مــکان قــرار دارد. یــا مثلاً گورســتان انگلیســی ها 
از  بعــد  کــه  معمولــی  گورســتان های  می مانــد  بوشــهر.  در 
گذشــت یــک نســل عمومــاً کارکردشــان را از دســت می دهنــد؛ 
چــون گورســتان در وهلــه اول محــل مراجعــه کســانی اســت که 

عزیزانشــان را ازدســت داده اند.

+ برفرض اینکه ما بخواهیم این گورستان ها را حفظ 
کنیــم و بــه دلیــل اینکــه هیــچ منشــوری هــم بــر ایــن پایــه در 
ایــران تصویــب نشــده، بــه نظــر شــما بــه منشــوری بــرای ایــن 
کار نیــاز هســت و بــه چــه نحــوی می شــود ایــن منشــور را تهیــه 

کرد؟

- ایــن منشــور را کســانی تهیــه می کننــد کــه دارای نفــوذ 
باشند. در غیر این صورت، منشور قابلیت تحقق ندارد. این 
قــدرت لزومــاً قــدرت نظامــی یــا سیاســی نیســت؛ یعنــی وقتــی 
معمــاران جهــان جمــع می شــوند و منشــور آتــن را می نویســند، 
طبیعتــاً ایــن هــم یــک قــدرت اســت. اگــر در شــهر گروه هایــی 
باشــند کــه بــه لحــاظ فرهنگــی بــه ایــن مرحلــه رســیده اند کــه 
بخش هایــی از گورســتان ها را کــه تکه هایــی از هویــت مــا را 
شــکل می دهنــد، حفــظ کنیــم و این هــا جریــان داشــته باشــند 
ــن  ــد منشــور تدوی ــراد می توانن ــن اف داخــل شــهر، آن  زمــان ای
کننــد. پیشــنهاد مــن ایــن اســت کــه ایــن گورســتان ها ثبــت 
ملــی شــوند؛ وقتــی ثبــت ملــی شــوند، دیگرکســی نمی توانــد 
آن هــا را تخریــب کنــد. همــه این هــا بســتگی دارد بــه این کــه 
تفکــری جریــان پیــدا کنــد و گروهــی شــکل بگیــرد و ایــن گــروه 
بتوانــد ابــزاری بــرای بیــان اهدافــش داشــته باشــد. یکــی ایــن 
ابزارهــا می توانــد منشــور باشــد و ایــن منشــور پــس از تصویــب 
در مراجــع تصمیم گیــری تبدیــل بــه قانــون و لازم الاجــرا شــود.

+ ارگان های دولتی در این مورد چه وظیفه ای دارند؟
- واقعیــت ایــن اســت کــه ارگان هــای حاکمیتــی نقــش 
همــه  در  ایــران،  در  نــه  اســت.  حاکمیــت  حفــظ  اولشــان، 
ارگان هــا عــرق  ایــن  تاریــخ. در مواقعــی  جــای دنیــا و تمــام 
ــر حفــظ  ملــی و تعلقــات فرهنگــی هــم دارنــد. آن هــا عــلاوه ب
ــه ایــن موضوعــات هــم می پردازنــد؛ امــا اگــر ایــن  حاکمیــت ب
عــرق را نداشــته باشــند، در یــک شــرط فقــط ایــن کار را انجــام 
می دهنــد آن هــم ایــن اســت کــه فشــار روی آن هــا باشــد کــه 
مــا خواســتار ایــن مســئله هســتیم. مثــلاً در ایــران تصــور مــن 
ایــن اســت کــه اولیــن کار ثبــت اثــر میراثــی صــد و دو ســه ســال 
پیــش انجــام شــد و بعــد خیلــی اتفاق هــا افتــاد و خیلــی از آثــار 
مــا از بیــن رفتنــد. بعضــی وقت هــا هــم آثــار مــا موردتوجــه 
قرارگرفتــه کــه مــا انتظــارش را نداشــتیم. به طــور مثــال، اگــر 
شــما عکس هــای 60 ســال پیــش تخــت جمشــید را بــا الآن 
مقایســه کنیــد می بینیــد کــه در حــال ویرانــی بــود، ولــی الآن 
بــه آن توجــه بیشــتری می شــود. یــا مثــلاً وقتــی بــه ســیراف 
آن  در  پیــش حفاری هایــی  حــدود 50 ســال  نــگاه می کنیــم 
صــورت می گیــرد ولــی مجــدداً فرامــوش می شــود و در ســال 
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1384 کنگــره ملــی ســیراف  شناســی برگــزار می شــود و موضــوع 
اهمیــت پیــدا می کنــد. در ایــران می توانــم بگویــم کــه در 20-15 
ســال گذشــته ایــن مــوج فرهنگــی حفــظ آثــار بــه وجــود آمــده 
ــد کــه  ــن کار را می کن ــی ای ــد حاکمیــت وقت اســت. پــس ببینی
ــار و فضاهــا حفــظ  ــن آث ــور شــود کــه حفــظ ای ــا مجب بفهمــد ی

حاکمیــت هــم هســت.

گردشــگری  پتانســیل  گورســتان ها  شــما  نظــر  بــه   +
رادارنــد؟

- گردشــگری به خودی خود معنی ندارد مگر اینکه شــما 
بگوییــد منظــور مــن گردشــگری فرهنگــی اســت؟ گردشــگری 
تفریحی اســت؟ اوج قضیه این موضوع اســت که باید چیزی 
یــا شــناختن آن  بــه دیــدن  باشــد خــاص کــه مــردم تمایــل 
داشــته باشــند. آن چیز خاص باید تجهیز مقصد شــده باشــد 
و ایــن تجهیــز مقصــد بعضی اوقــات آن قــدر بــد و افراطــی انجــام 
می شــود کــه خــود مقصــد در ایــن گــذر فرامــوش می شــود. 
زیباســت.  بســیار  غــار علی صــدر در همــدان  مثــال  به طــور 
حــالا از خــود همدانی هــا اگــر بپرســیم می گوینــد بزرگ تریــن 
غــار دنیاســت! مــا همیشــه می گفتیــم کــه در ایــن مقصــد دور 
َــر  و طولانــی کافــه ای وجــود نــدارد تــا اســتراحت کنیــم و گلــو ت
کنیــم. ســازمان های دولتــی از ایــن موضــوع اســتفاده کردنــد 
کردنــد.  کافــه صــادر  احــداث  بــرای  مجــوز  زیــادی  تعــداد  و 
اگــر شــما اکنــون بــه غــار علی صــدر برویــد، خــود غــار کمتــر 
جلب توجــه می کنــد. درواقــع ایــن تجهیــز مقصــد نیســت ایــن 
تخریــب مقصــد اســت. مــا همیشــه ایــن افراط وتفریــط را در 

کارهایمــان داریــم.

+ بــه نظــر شــما ســامانه تدفیــن در شــهرهای بــزرگ 
امــروز هــم می توانــد محلــه ای باشــد؟ یا مثــلاً طرح هایی مثل 
پیشنهادی که برای جانمایی گورستان در چهار طرف تهران 
داده شــده اســت. به نظر شــما جانمایی گورســتان ها چگونه 

می توانــد برنامه ریزی شــود؟
عنــوان  بــا  دارنــد  کتابــی  فکوهــی  ناصــر  آقــای   -
»انسان شناســی شــهری«. در ایــن کتــاب بخشــی وجــود دارد 
بــه نــام »معمــاری فاشیســم« کــه بــا موضــوع مــا ارتبــاط دارد. 
اینکــه چهــار طــرف شــهر گورســتان احــداث کنیــم یــا خیــر حــرف 
درســتی نیســت. شــهر زاده می شــود، ســاخته نمی شــود. مــا 
می توانیــم بــه ایــن موضــوع کمــک کنیــم کــه ایــن فضاهــا زاده 
بشــوند و ســزارین نشــوند. شــکل گیری ایــن فضاهــا برحســب 
نیــاز اســت. اینکــه شــما بگوییــد کــه ایــن یــا آن مــکان درواقــع 
وضعیتــی ماننــد گورســتان های فعلــی برون شــهری مــا پیــدا 
می کنــد. مکان یابــی ایــن فضاهــا بســیار دقیق تــر از آن اســت 
کــه شــما فقــط نقطــه جغرافیایــی مشــخص کنیــد. حتــی تــا 
ایــن حــد بایــد دقیــق باشــد کــه مثــلاً در ایــن محلــه هــرم ســنی 
چگونــه اســت؟ ممکــن اســت در ایــن محلــه مشــاهده کنیــد 
کــه آمــار 60 ســال بــه بــالای آن 1 درصــد جمعیــت بــوده و 
اصــلاً تــا 20 ســال بعــد نیــاز بــه گورســتان محلــه ای نــدارد. بــه 
همیــن دلیــل بنــده بــا ایــن نقطه گذاری هــای اداری و دســتوری 

میانــه ای نــدارم.

+ راجع به حفاظت تاریخی، وقتی که خود اثر تاریخی 

فرضــاً به طــور اتفاقــی کشــف می شــده وســط یــک منطقــه 
شــهری کــه کارکــرد امــروزی خــودش را دارد. مــن از ایــن نظــر 
ایــن بحــث را مــوازی می بینــم بــا بحــث گورســتان ها که ما این 
اهمیــت تاریخــی را می دانیــم و می خواهیــم کمــک کنیــم کــه 
ایــن فضــا زاده بشــود. نحــوه برخــورد بــا ایــن موضــوع چگونــه 
می تواند باشــد؟ برای مثال وســط میدان اصلی همدان یک 
ســایت باســتانی کشف شــده اســت و طرحــی داده شــده امــا 
آنجا اصلی ترین میدان شــهر اســت و یک ســری کارکردهای 
بــه نظــر می آمــد غیرقابــل تغییــر هســتند امــا الآن بــه نظــر 

می آیــد همــه این هــا بایــد تغییــر کنــد.
مــا  گفتــم  کــه  اســت  داســتانی  همــان  ایــن  خــب   -
گذشــته نزدیکمــان را نمی بینیــم امــا بــرای کــورش جشــن تولــد 
می گیریــم! مــا در آن بخــش از مرکــز همــدان تعلقــات گذشــته 
بــوده و حــس می کردیــم کــه آنجــا مــا همدانــی  نزدیکمــان 
هســتیم. تصمیــم می گیریــم کــه آن را برداریــم چون کــه یــک 
آثــار  ببینیــد مــن معتقــدم کــه  باســتانی پیداشــده.  ســایت 
ــده هســتند و  ــار »نفیــس«، موجوداتــی زن ــر از آث تاریخــی غی
رشــد می کننــد و ممکــن اســت بمیرنــد. شــما نیایــد جلــوی 
رشــد آن هــا را بگیریــد. وقتــی مــا می بینیــم در شــهرهای مــا، 
و  می شــوند  ســبک تر  قاجــار  اواخــر  در  گلِی مــان  خانه هــای 
دوطبقــه، ســه طبقه هــم می شــوند و در دوران پهلــوی بــا آجــر 
ســاخته می شــوند، بدنــه خشــتی تراشــیده می شــود و آجــری 
می شــود و بعــد کم کــم آجــر در ســازه نقــش پیــدا می کنــد، 
ایــن ســاختمان در حــال رشــد اســت، حــالا مــا به عنــوان ناظــری 
کــه در بــالا ایســتاده می گوییــم نکنیــد! خــب ایــن ســاختمان 
مقاوم تــری  ســاختمان  می خواهیــم  اگــر  کنــد!  رشــد  بایــد 
داشــته باشــیم، بایــد رشــد کنــد. آنجــا هــم یک چنیــن اتفاقاتی 
ــاک می کنیــم و  می افتــد، مــا می آییــم گذشــته نزدیکمــان را پ

می رویــم دو پلــه پایین تــر نــگاه می کنیــم.

+ از این جهت این کارها باهم می بینیم که گورستانی 
که می تواند حامل این ارزش گذشته نزدیک و هویت باشد 

را ما می خواهیم در داخل یک محله جدید قرار دهیم.
- یــک موضــوع، صحبــت از گورســتان موجــود اســت کــه 
گفتیــم بــه دلایلــی امــکان تــداوم باشــد، می مانــد وگرنــه نــه! 
مــورد بعــد در توســعه شــهرهایمان بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
کــه یکــی از اســباب محلــه گورســتان هــم می باشــد؛ یعنــی 
لازم  فروشــگاه  و  مســجد  ماننــد  فضاهایــی  کــه  همان طــور 
اســت، بــه گورســتان نیــز احتیــاج می باشــد. اگــر بــه ایــن نتیجــه 
رســیدیم کــه گورســتان یکــی از اســباب محلــه اســت، ایــن 
موضــوع بــرای مــا جــا می افتــد. درســت مثل اینکــه بــه خاطــر 
سیســتم آپارتمان نشــینی مــا فرامــوش کرده ایــم کــه حیــاط 
یکــی از اجــزاء خانــه اســت. اگــر مــا به مــرور بــه ایــن موضــوع 
برگردیــم کــه حیــاط یکــی از اجــزا خانــه اســت، بــه ایــن عقیــده 
می رســیم کــه آپارتمــان 20 طبقــه ای بســازیم کــه هــر طبقــه 
حیــاط جــدا داشــته باشــد. می تــوان نمونه هایــی از آن را پیــدا 
کــرد، افــراد زیــادی بــر روی ایــن موضــوع متمرکزشــده اند و ایــن 
موضــوع نشــان دهنده آن اســت کــه موضــوع حیــاط به صــورت 
یــک نیــاز در حــال مطرح شــدن اســت. در مــورد گورســتان هــم 
اگــر بــه ایــن نتیجــه برســیم کــه ایــن بخشــی از محلــه مــا اســت، 

฀ .حتمــاً راهکارهایــی نیــز بــرای آن پیــدا می شــود
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گورســتان   از  شــما  تعریــف   -1
چــه  اصــولاً  و  چیســت  تاریخــی 
گورســتان هایی را می تــوان تاریخــی یــا 

دانســت؟ ارزش  واجــد 
گورســتان  حضــور  علیرغــم 
جامعــه  عمــوم  مراجعــه  و  شــهر  در 
شــهری،  فضاهــای  از  رده  ایــن  بــه 
به طــور  گورســتان  از  روشــنی  تعریــف 
به طــور  تاریخــی  گورســتان  و  عــام 
پژوهشــی  در  نــدارد.  وجــود  خــاص 
کــه باهــدف ارائــه معیارهــای حفاظــت 
داشــتیم،  تاریخــی  گورســتان های  از 
دقیــق  تعریــف  کردیــم  ســعی  ناگزیــر 
و روشــنی از موضــوع گورســتان ارائــه 
دهیــم. نتیجــه ایــن موضــوع، در قالــب 
»مفهــوم گورســتان تاریخی« قابل ذکر 
تعریــف،  ایــن  اســاس  بــر  هســت. 
به مثابــه  تاریخــی،  گورســتان های 
فرهنگــی،  مناظــر  از  ویــژه  گونــه ای 
شــده  نشــانه دار  تدفینــی  عرصه هــای 
بــا قدمــت بیــش از 100 ســال هســتند 
کــه محــدوده آن هــا مشــخص بــوده و 
گســترش  و  توســعه  دوره هــای  دارای 
ــارز ایــن محوطه هــای  باشــند. ویژگــی ب
محیــط  ســاختاری  ارتبــاط  تاریخــی، 
پیرامــون و چیدمــان درونــی آن هاســت 
و  طبیعــی  منظره پردازی هــای  در  کــه 
تجلی یافتــه  گورســتان  انسان ســاخت 
یادمان هــا،  از  مشــخصی  نظــام  بــا  و 
تندیس هــا، موتیــف هــا و نشــانه های 
ایــن  می گردنــد.  غنــی  انتزاعــی 
گورســتان ها، عمدتــاً دارای جنبه هــای 
فرهنگــی-  مذهبــی،  دینــی-  مختلــف 
اجتماعــی و یادمانــی بــوده و به واســطه 
دفــن اصحــاب دیــن و مشــاهیر ادبــی، 
فرهنگــی، علمــی، سیاســی، اجتماعــی 
و هنری جامعه مورداحترام شهروندان 
یــک ســکونتگاه )در مقیــاس محلــی، 
شــهری، منطقــه ای و ســرزمینی( و یــا 
بــه ســبب ویژگی هــای خــاص کالبــدی- 
منظــری، محــل رجــوع جوامــع انســانی 

اســت.

عــــنــــــــاصــــرپــــدیــــدآورنــــده گورستان ها را چه می دانید؟  -2
آنالیــز گورســتان های تاریخــی، مؤیــد دوقطبــی انســان- محیــط در شــکل گیری 
ســاختار کالبــدی مناظــر تدفینــی ســکونتگاه های انســانی اســت، به گونــه ای کــه 
محیــط بــا تمــام اجــزای اســتاتیک و دینامــک اش در قالــب بســتر، زمینــه تبلــور 
وجــوه اســاطیری، اعتقــادی، فرهنگــی- مذهبــی، نشــانه شــناختی و زیبایی شناســی 
انســان و شــوق او بــرای جاودانگــی اســت. در ایــن میــان، اگرچــه انســان -در مقــام 
مؤلــف، مخاطــب و متــن، نقــش کنشــگر اصلــی را ایفــا می کنــد، امــا گــذر زمــان، 
ســهم عوامــل محیطــی را در شــکل دهی بــه منظــر گورســتان، افزایــش می دهــد. 
گورســتان ها، مجموعــه ای از عناصــر کالبــدی و فــرا کالبــدی اســت کــه بــا ادغــام بــا 
یکدیگــر، ســاختار ویــژه و منحصربه فــرد عرصه هــای تدفینــی را بــه وجــود آورده انــد. 

چیسوی گورسوان ها

س از انوشه پیربا یان
سفیدچاه؛ گلوگاه بهشهر؛ مازندران - عک
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پژوهشــگر،  مســتقل  بررســی  نتایــج 
نشــان می دهــد می تــوان ایــن عوامــل را 
در دوطبقــه اصلــی شــامل پارادایم های 
بازشناســی  مــورد  درونــی  و  بیرونــی 
بیرونــی؛  پارادایم هــای  قــرارداد.  
شــکل گیری  عوامــل  از  مجموعــه ای 
کــه  می رونــد  شــمار  بــه  گورســتان ها 
به صــورت مســتقیم و غیر مســتقیم بــر 
ســاختار عرصــه تدفینــی تأثیرگذارنــد. 
پارادایم  هــا در ســه مقولــه کلان  ایــن 
شــامل بســتر اســتقرار گورستان، بافت 
ســاختارهای  و  آن  پیرامــون  محیــط 
اقتصــادی  و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
پارادایم هــای  می شــوند.  طبقه بنــدی 
بیرونــی، محصــول ارتبــاط ســه-گانه ای 
اســت که از یک ســو به واســطه ســاختار 
جغرافیایی، ژئولوژیک )زمین شناسی(، 
توپوگرافیــک بســتر، زمینــه شــکل گیری 
گورســتان را تعریــف نمــوده و از ســوی 
دیگر به واســطه حضور انســان و نقش 
)تغییــر  طبیعــی  محیــط  تغییــر  در  او 
ــی- کالبــدی بســتر و...(  ســاختار فضای
و  اجتماعــی  فرهنگــی،  ویژگی هــای  و 
دینی- مذهبی وی بازتاب دهنده وجوه 
انســانی اوســت. پارادایم هــای درونــی؛ 
شــکل گیری  عوامــل  از  مجموعــه ای 
کــه  می رونــد  شــمار  بــه  گورســتان ها 
تحــت تأثیــر عوامــل طبیعــی و انســانی 
به صــورت مســتقیم در ســاختار عرصــه 
تدفینــی و ادراک مــا از آن مؤثرنــد. ایــن 
پارادایم هــا کــه عمدتــاً وجــوه ملموس و 
قابــل شــناخت گورســتان ها را تشــکیل 
می دهنــد، در ســه مقولــه ســاختارهای 
تاریخــی، کالبــدی و منظــری گورســتان 

قابــل بررســی اســت.
بررســی عوامــل شــکل دهنده بــه 
گورســتان های تاریخــی، نشــان دهنده 
رابطــه بنیادیــن بســتر و بافــت محیــط، 
اعتقــادات دینــی و فرهنگــی، عوامــل 
عوامــل  تأثیرگــذار  نیــروی  و  تاریخــی 
انســانی در ســاماندهی کالبــد و منظــر 
عرصــه طبیعــی بــا بهره گیــری از عناصــر 
طبیعــی و مفاهیــم هنــری و معمــارانِ و 
نظــام معینــی از نشانه هاســت. رابطــه 
هم افزایــی،  ســبب  بــه  ایجادشــده 
از  عمیق تــر  و  گســترده تر  مفهومــی 
معمــارانِ  ارزش هــای  ســاده  جمــع 
بــا محیــط  تاریخــی  ایــن محیط-هــای 
طبیعــی اســت. وجــود نظام نشــانه ها و 
باورهــای اســطوره ای، دینــی و مذهبــی 
از یک ســو و حضــور عناصــر معمــارانِ 

)آرامگاه-هــای خانوادگــی، یادمان هــا، 
ســنگ قبرها و ...( از ســوی دیگــر کــه 
بــا گــذر زمــان، رنــگ و بویــی تاریخــی 
بــه خــود گرفته انــد، مفهــوم تاریخــی- 
طبیعــی  محیــط  وارد  را  فرهنگــی 
ــا افــزودن صفــت تاریخــی  می نمایــد. ب
و توجــه بــه فراینــد تخریــب بطئــی ایــن 
آثــار، بســتر طبیعــی از چنــان کیفیتــی 
از  می تــوان  کــه  می گــردد  برخــوردار 
آن به مثابــه مناظــر فرهنگــی- تاریخــی 
ســکونتگاه های  روبــاز  موزه هــای  یــا 

ــاد نمــود. انســانی ی

چــه گورســتان هایی را و بــر   -3
اســاس چه اصولی می توان گورســتان 
ایــن  و  کــرد؟  ارزش گــذاری  تاریخــی 
اصولــی  چــه  پایــه  بــر  ارزش گــذاری 

اســتوار اســت؟
بحــث  اول  در  کــه  تعریفــی 
زیــادی،  حــدود  تــا  شــد  مطــرح 
را  گورســتان ها  ارزشــی  جنبه هــای 
گورســتان ها،  می ســازد...  مشــخص 
عرصه-هــای  از  گونــه ای  به عنــوان 
تاریخــی، فرهنگــی، اجتماعــی و ... از 
قدیمی تریــن اســناد تمدنــی انســان ها 
به شــمار می روند و بررســی و شــناخت 
شــیوه  از  ارزنــده ای  اطلاعــات  آن هــا، 
جهان بینــی،  و  تفکــر  طــرز  ســکونت، 
تدفیــن،  ســنت های  و  زیســت  آداب 
اختیــار  در  را   ... و  زیبایی شناســی 
پژوهشــگران قــرار می دهــد. ارجــاع بــه 
محیط زیســت انســان و حضــور پررنــگ  
از  به عنــوان عرصه هایــی  گورســتان ها 
فضــای ســکونتگاهی، گــواه و شــاهدی 
از ســنت زیســت و تاریــخ حضــور اقــوام 
انســانی در محیــط جغرافیایــی ویــژه ای 
اســت کــه اکنــون نــام شــهر را بــا خــود 
بــه همــراه دارد. از ســوی دیگــر، امتــزاج 
مــرگ  بــه  مربــوط  مفاهیــم  تاریخــی 
کارکــرد  و  آن  بــه  وابســته  اســاطیر  و 
گورســتان به عنــوان تجلــی گاه کالبــدی 
شــناخت  بــر ضــرورت  مفاهیــم،  ایــن 

دارد. تأکیــد  تدفینــی  عرصه هــای 
ایــن  بــه  بایــد  دیگــر،  طــرف  از 
ارزش هــا  کــه  کنیــم  توجــه  موضــوع 
به صــورت مطلــق وجــود ندارنــد و صرفــاً 
به واســطه اعتبــاری کــه از ســوی جوامع 
نســبت  میراثــی  مــکان  بــه  انســانی 
می گردنــد.  ادراک  می شــوند،  داده 
ایــن نکتــه را  بــه همیــن دلیــل، بایــد 

در نظــر بگیریــم کــه وجــوه ارزشــی یــک 
مــکان یــا شــی ء میراثــی، در محــدوده 
قابل تغییــر  مطالعــه،  مکانــی  زمانــی- 
هســت. در پاســخ دقیق تــر بــه پرســش 
شــما، بایــد ایــن موضــوع را عنــوان کنــم 
پدیــده ای  به مثابــه  گورســتان ها  کــه 
ارزشــمند، واجــد ارزش هــای ملمــوس 
و ناملموس انــد. گورســتان ها در وجــه 
ملمــوس خــود، هماننــد دیگــر عناصــر 
موجودیتــی  دارای  شــهر،  تاریخــی 
ترکیــب  از  کــه  هســتند  فیزیکــی 
بــه  ملمــوس  و  کالبــدی  ســاختارهای 
وجــود آمــده اســت. وجــه دیگــر ایــن 
عرصه هــای تاریخــی، ماهیــت میــراث 
کــه  گورستان هاســت  ناملمــوس 
هویــت،  چــون  مفاهیمــی  قالــب  در 
تاریــخ  انســانی،  عواطــف  فرهنــگ، 
رابطــه ای  اســت.  قابل ردیابــی   ... و 
و  ملمــوس  میــراث  میــان  دوســویه 
گورســتان های  در  مسُــتتر  ناملمــوس 
شــرطی  و  پیچیــده  رابطــه ای  تاریخــی 
اســت کــه توجــه توأمــان بــه هــر یــک از 
ویژگی هــای عینــی و ذهنی گورســتان ها 
در  مــا  پژوهــش  نتیجــه  می طلبــد.  را 
کــه   می دهــد  نشــان  هنــر  دانشــگاه 
بــرای گورســتان ها می تــوان حداقــل 11 
ارزش را برشــمرد که شــامل ارزش های 
تاریخــی، ارزش هــای مذهبــی- معنــوی، 
ارزش هــای  اجتماعــی،  ارزش هــای 
سنت های فرهنگی، ارزش های هنری- 
نشــانه  ارزش هــای  زیبایی شــناختی، 
قوم شــناختی  ارزش هــای  شــناختی، 
علمــی-  ارزش هــای  )شــجره نامه ای(، 
باستان شناســی، ارزش هــای محیطــی 
و منظــری، ارزش هــای اقتصــاد زمیــن 
شــهری، ارزش هــای اکولوژیــک گیاهــی 
و جانــوری اســت کــه صد البتــه تبییــن 
هرکــدام از ایــن مــوارد، خــود فرصــت و 

می کنــد. طلــب  دیگــر  مجالــی 

در  گورســتان  ها  ســاختار    -4
محــلات تاریخــی شــهرها چگونــه بــوده 

اســت؟
کــه  بگویــم  بایــد  اول  وهلــه  در 
راهــکار  و  اســت  پرســش خوبــی  ایــن 
تاریخــی  گورســتان های  از  حفاظــت 
ایــن  پاســخ  در  شــهری،  مقیــاس  در 
ســؤال نهفتــه اســت. بــر مبنــای اســناد 
هــزاره  از  پیــش  تــا  باستان شناســی 
در  مــردگان  میــلاد،  از  پیــش  پنجــم 
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خانه هــای مســکونی دفــن می شــدند. 
جدایــی  از  گزارش هــا  نخســتین 
گورســتان از محــل زیســت زنــدگان بــه 
پیدایــش گورســتان خــارج ســکونتگاه 
پنجــم  هــزاره  اواخــر  در  ســیلک  در 
پیــش از میــلاد، ارجــاع می دهــد. بنــا 
بــه گفتــه باســتان شناســان، مهم تریــن 
دلایــل ایــن امــر را می تــوان در تــرس از 
مــردگان و رعایــت مســائل بهداشــتی 
توســط پیشــینیان دانســت. بــر مبنــای 
اســناد موجــود می تــوان جدایــی دنیــای 
زنــدگان و مــردگان را -کــه نمود کالبدی 
خــارج  گورســتان های  پی ریــزی  آن، 
شــهری اســت- تــا قــرن 16 میــلادی/ 
بــه  نگاهــی  کــرد.  دنبــال  ه.ق   1000
نشــان  شــهرها  تاریخــی  نقشــه های 
می دهــد، اغلب گورســتان ها در پشــت 
ــاروی شــهر و در نزدیکــی دروازه هــای  ب
آن اســتقرار داشــتند. با رشــد جمعیت 
شــهرها کــه گســترش کالبــدی آن هــا 
را بــه همــراه داشــت، شــهر از حصــار 
تاریخــی خــود بیــرون زده و توســعه اش 
کــه تــا پیش ازایــن معطــوف بــه درون 
بــود، ماهیتــی بــرون زا بــه خــود گرفــت. 
و  تخریــب  تاریخــی  باروهــای  و  بــرج 
از  پــس  شــهر  پیرامــون  خندق هــای 
عرصــه  گســترده،  خاک ریزی هــای 
جدیــد شــهر را تشــکیل داد. بــا شــتاب 
نیــز  گورســتان ها  توســعه،  گرفتــن 
اندک انــدک بــه داخــل شــهر کشــیده 
شــده و بــه عبــارت بهتــر، بافــت شــهر، 
فراگرفــت.  را  گورســتان ها  پیرامــون 
کــه  گورســتان ها  کــه  بــود  بدین ســان 
درزمانی بســیار دور، از شــهر جداشــده 
بازگشــت.  بــه درون آن  بــود، دوبــاره 
تهــران  تبریــز،  اصفهــان،  شــهرهای 
بودنــد  نمونه هایــی  مهم تریــن  از  و... 
درون  بــه  تاریخــی  گورســتان های  کــه 
شــهر بازگشــتند. روند توســعه شــهر در 
ســکونتگاه های کوچک تــر نیــز فرآیندی 
مشــابه شــهرهای بزرگ مقیــاس را طــی 
کــرد. نتیجــه، ظهــور تعــداد گســترده ای 
بــود  درون شــهری  گورســتان های  از 
کــه تــا پیش ازایــن ســابقه نداشــت. بــا 
شــکل گیری نظــام محــلات، برخــی از 
برخــی  و  محلــی  نقشــی  گورســتان ها 
دیگــر، نقــش فــرا محلــه ای یافتنــد. در 
چنیــن حالتــی، گورســتان ها به عنــوان 
فضایــی بــا کارکــرد فرهنگــی- خدماتــی 
محــلات  ســاختار  جدایی ناپذیــر  جــزء 
می رفتنــد  شــمار  بــه  شــهر  تاریخــی 

بــا  عمومــی  فضایــی  قالــب  در  کــه 
بــه  و  تعریف شــده  جمعــی  کارکــرد 
محلــه  ســاکنان  بــه  خدمــات  ارائــه 
می پرداختنــد. تفکیــک ســاختار شــهر 
به نظــام محــلات و تعریــف حوزه هــای 
تعریف شــده محلــه ای، ســبب تعریــف 
آن هــا  در  کوچــک  گورســتان هایی 
می گردیــد کــه بــا حــوزه نفــوذ محــدود 
نیازهــای  بــه  پاســخگویی  بــه  خــود 
تدفینــی ســاکنان محــل می پرداختنــد. 
بررســی نقشــه های تاریخــی شــهرهای 
تهران، تبریز، اصفهان، شیراز و رشت 
گورســتان هایی  حضــور  مؤیــد   ،... و 
فــرا  بــا حــوزه نفــوذ ناحیــه ای و حتــی 
آن هاســت.  از  بســیاری  در  ناحیــه ای 
گورســتان هایی کــه به واســطه تدفیــن 
امام زاده هــا، مشــاهیر ادبــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی و ... حــوزه نفــوذ بزرگ تــری 
را تحــت پوشــش خــود قــرار می دهنــد. 
گورســتان های تاریخــی، عرصــه بــاز و 
گســترده ای را شــامل می شــدند کــه بــه 
ســبب ســهولت ورود و انتخــاب آزادانــه 
تعامــلات  برقــراری  امــکان  و  کاربــری 
اجتماعــی، عملکــردی به مثابــه فضــای 
شــهری می یافــت. موقعیــت اســتقرار 
به عنــوان  آن  تعریــف  و  گورســتان 
میدانگاهــی شــهری کــه گاه در محــل 
آن هــا  جــوار  در  گاه  و  راه هــا  تقاطــع 
بــه  را  گورســتان  می گرفــت،  شــکل 
ــا کارکــردی فرهنگــی-  ــی جمعــی ب محل
اجتماعــی و ارتباطــی مبــدل می کــرد. از 
همیــن روســت کــه در نگرشــی تاریخــی 
بــه شــهر دیــروز می تــوان گورســتان ها را 
یکــی از اندام هــای اصلــی آن برشــمرد. 
به عنوان مثــال، در نقشــه دارالســلطنه 
قاجــاری  دوره  بــه  مربــوط  کــه  تبریــز 
گورســتان   17 از  بیــش  اســت،  شــهر 
اســت.  قابل بازشناســی  محلــی 
اهمیــت نظــام محــلات در ایــن دوره، 
اجتماعــی  زندگــی  تاروپــود  بــا  چنــان 
کــه  اســت  درهم تنیــده  شــهروندان 
محــلات به عنــوان ســاختارهای اصلــی 
شــهر، الگویــی خودکفــا داشــته و همــه 
نیازهــای ســاکنان خــود و از آن جملــه 
پاســخ  را  قبرســتان محلــه  در  تدفیــن 
بــود  وضعیتــی  چنیــن  در  می دادنــد. 
کــه شــهر و گورســتان، در دیالکتیکــی 
نــگاه  را  یکدیگــر  حرمــت  متقابــل، 
می داشــتند، نه شــهر مزاحم گورســتان 
توســعه  مزاحــم  گورســتان  نــه  و  بــود 
شــهر و ایــن موضــوع ازنظــر مــن، کلیــد 

موضــوع  بــا  مواجهــه  چگونگــی  فهــم 
گورســتان های تاریخــی درون محلــه ای 

در شــهر امــروز اســت.

از  حفاظــت  ضــرورت   -5
گورســتان های تاریخــی از چــه حیــث 
و  احیــاء  و  اســت؟  اهمیــت  مــورد 
ساماندهی آرامستان های تاریخی چه 
تأثیــری در ســاختار شــهر و محله هــای 

دارد؟ آن  امــروزی 
باارزشــی  منابــع  گورســتان ها، 
بــه لحــاظ تاریخــی، فرهنگــی، معمــاری 
و باستان شــناختی بــه شــمار می رونــد. 
ــخ  ــع باارزشــی در مــورد تاری آن هــا مناب
شهرها، فرهنگ و آداب ورسوم ملل در 
طــی اعصــار در اختیارمــان می گذارنــد. 
ایــن فضاهــا، میراثــی پراهمیــت قلمــداد 
می شــوند کــه صرفــاً مربــوط بــه مردگان 
هســتند  فضاهایــی  بلکــه  نیســتند، 
مربــوط بــه زنــدگان؛ کــه مــردگان تنهــا 
می شــوند.  قلمــداد  آن هــا  ســوژه های 
گورســتان ها کــه زمانــی بخــش مهمــی 
از بن مایه هــای زیســت گاه های بشــری 
مانــا  فضاهایــی  به عنــوان  و  بوده انــد 
آئینــی،  فعالیت هــای  خدمــت  در 
داشــته اند،  قــرار  مذهبــی  و  فرهنگــی 
اهمیــت خــود را ازدســت داده و در حــال 
و  متــروک  لکه هــای  به صــورت  حاضــر 
در  رهاشــده اند.  شــهری  حیــات  فاقــد 
نگاهی منظر شناســانه به گورســتان ها 
مناظــر  از  بخشــی  را  آن هــا  می تــوان 
فرهنگــی اجتماعــات انســانی بــه شــمار 
آورد، چراکــه افــراد جامعــه بــا مراجعــه 
ایــن مکان هــا به مثابــه موزه هایــی  بــه 
یــک  فرهنــگ  و  تاریــخ  ســنن،  کــه 
جامعــه را نمایــش می دهنــد، می توانند 
یــا  و  قــوم  یــک  فرهنــگ  و  هویــت  بــا 
در  رو،  از همیــن  آشــنا شــوند.  ملــت 
می تــوان  واقع گرایانــه  دیــدگاه  یــک 
مناظــر  مهم تریــن  از  را  گورســتان ها 
فرهنگــی شــهرها بــه شــمار آورد. تلفیق 
طبیعــی  محیــط  و  منظــر  ویژگی هــای 
ارگانیــک(  اغلــب  و  طراحی شــده  )گاه 
و ویژگی هــای فرهنگــی، آداب و ســنن 
خلــق  در  جامعــه  عمومــی  فرهنــگ  و 
ایــن مناظــر فرهنگــی مهم تریــن ویژگــی 
گورســتان های تاریخــی اســت. از ســوی 
دیگــر، گورســتان های تاریخی به ســبب 
ایفــای نقــش پایــدار در جوامــع دیــروز 
فرهنگــی  مناظــر  دســته  در  امــروز،  و 
ایــن  دارنــد.  قــرار  تداوم یافتــه  اصیــل 
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اساســی  نقشــی  خاطره انگیــز،  مناظــر  به عنــوان  مکان هــا، 
در حفــظ یــاد و نــام گذشــتگان داشــته و در کنــار نقــش و 
اکولوژیکــی،  و  زیســت محیطی  زیباشــناختی،  ویژگی هــای 
امــروز  زندگــی  در  اجتماعــی  نقشــی  از  آموزشــی،  و  تاریــخ 
برخوردارنــد و موجبــات تقویــت تعامــلات اجتماعــی را فراهــم 
می آورنــد، هویــت ملــی و خانوادگــی را گوشــزد می کننــد و 
جنبه هــای مهمــی از ریشــه های قومــی و فرهنگــی مردمــان 
یــک جامعــه و کشــور را خاطرنشــان می ســازند. از همیــن رو، 
تاریخــی شــهرها را راهــی  از گورســتان های  شــاید حفاظــت 
بــرای حفاظــت از هویــت و حافظــه تاریخــی آن شــهر و تــداوم 
ارزش هــای ملمــوس و ناملمــوس شــهر عنــوان کــرد. از طــرف 
گذشــته ای  تــا  کــه  محلــه ای  گورســتان های  احیــاء  دیگــر، 
نه چنــدان دور، عرصــه  تدفینــی شــهروندان بــود، می توانــد 
راهــکاری ارزنــده بــرای تقویــت نهاد محله و حفظ ســاختارهای 
اجتماعی- فرهنگی محلات و اعاده ســاختارهای ازدســت رفته 

ایــن فضاهــای شــهری گــردد.

آیــا حفاظــت و احیــاء گورســتان های تاریخــی بــه   -6
منشــور مصــوب نیــازی دارد؟ و اگــر دارد چگونــه می تــوان 

منشــور کاملــی تهیــه کــرد؟
 1931 ســال  از  بعــد  بلــه.  اســت؛  روشــن  پاســختان 
میــلادی کــه منشــور آتــن به عنوان نخســتین منشــور حفاظت 
و مرمــت در عرصــه  بین المللــی منتشــر شــد، آیین نامه هــا، 

کنوانســیون ها و دســتورالعمل هایی بــرای حفاظــت، مرمــت، 
نوســازی، بهســازی و بــه عبــارت بهتــر هــر نــوع مداخلــه در 
ســاختارهای تاریخی ســکونت گاه های انســانی به وجود آمد. 
حتــی برخــی از مکان هــای میراثــی ازجملــه شــهرهای تاریخــی، 
چنــان   ... و  تاریخــی  باغ هــای  روســتایی،  ســکونتگاه های 
اهمیتی یافتند که منشورهای اختصاصی برای آن ها تعریف 
و تبییــن شــد. البتــه نگاهــی بــه اســناد فرادســت بین المللــی، 
از وجــود خــأ آشــکار درزمینــه گورســتان های تاریخــی حکایت 
دارد کــه بــه نظــر مــن می تــوان و بایــد نســبت بــه آن حســاس 
اقــدام  دســتورالعملی  و  منشــور  چنیــن  تهیــه  بــرای  و  بــود 
کــرد. البتــه کشــورهایی نظیــر اســترالیا، نیوزلنــد، انگلســتان 
و آمریــکا و ... نســبت بــه تهیــه آیین نامه هــای داخلــی در 
ســازمان های میراثــی خــود اقداماتــی کرده انــد کــه می تــوان 
بامطالعــه آن هــا و صدالبتــه توجــه بــه اســناد بین المللی دیگر 
نســبت بــه بومی ســازی ایــن قوانیــن در عرصــه داخلــی کشــور 

قدم هایــی برداشــت.

از  حفاظــت  جهــت  ذی ربــط  ارگان هــای  وظیفــه   -7
می دانیــد؟ چــه  را  تاریخــی  گورســتان های 

وزارت  ازجملــه  مختلفــی  نهادهــای  مــا،  کشــور  در 
راه و شهرســازی، ســازمان میــراث فرهنگــی، اوقــاف و امــور 
خیریــه، شــهرداری، بنیــاد شــهید بــه فراخــور وظایفــی کــه 
قانــون گــزار بــر عهــده آن نهــاده، مســئولیت هایی را در بــاب 

پلان مجموعه تخوه فولا 



یا  اشت ها
و مـاـالات
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تدفینــی  عرصه هــای  و  گورســتان ها 
عــدم  البتــه  عهده دارنــد.  بــر  شــهرها 
ایــن  از  مشــخص  تعریــف  وجــود 
مســئولیت ها و وجــود مــوازی کاری در 
بیــن ایــن نهادهــا، مشــکلاتی را بــرای 
حفاظــت از گورســتان ها فراهــم کــرده 
اســت. بــه نظــر بنــده، اقــدام نخســت، 
از  حفاظــت  ضــرورت  کــردن  مطــرح 
دقیــق  تعریــف  ارائــه  و  گورســتان ها 
نهــاد  بالاتریــن  در  عرصه هــا  ایــن  از 
تصمیم گیــری موضــوع )شــورای عالــی 
شهرســازی و معماری کشــور( و تعریف 
کمیتــه ای متشــکل از همــه نهادهــای 
ــرای ســاماندهی گورســتان های  ــر ب مؤث
تاریخــی اســت. شــاید بعــد از تشــکیل 
چنیــن کمیتــه ای بتــوان، تهیــه، تدویــن 
و تصویــب ســند ملــی حفاظــت مناظــر 
داده  قــرار  کار  دســتور  در  را  تدفینــی 
کوتاه مــدت،  برنامه هــای  قالــب  در  و 
را  اقداماتــی  بلندمــدت  و  میان مــدت 
رونــدی  چنیــن  در  بخشــید.  صــورت 
می تــوان امیــدوار بــود کــه گورســتان ها، 
متولــی حقیقــی خــود را خواهنــد یافت. 
گام دیگر، تدوین روش های شــناخت، 
آسیب شناســی و مبانی نظری مداخله 
ســوژه ای  به عنــوان  گورســتان ها  در 
همــکاری  کــه  اســت  پذیــر  حفاظــت 
نزدیــک جامعــه دانشــگاهی و نهادهای 
مدیریتــی را می طلبــد تــا بــا شــناخت 
آنالیــز  و  ارزش هــا  ارزیابــی  دقیــق، 
خطرپذیــری ایــن عرصه هــا، راهبردهــا، 
دقیــق  اســتراتژی های  و  سیاســت ها 
بــا گورســتان های تاریخــی را  مواجهــه 

تبییــن و نســبت بــه عملیاتــی کــردن 
آن هــا اقــدام کنیــم.

آیــا می تــوان گورســتان ها را   -8
میــراث فرهنگــی و درنهایــت جاذبــه ی 
گردشــگری بــرای محله هــا، شــهرها و 
کشــورها دانســت؟ بــرای رســیدن بــه 
استانداردهای لازم چه راهکارهایی را 

پیشــنهاد می کنیــد؟
ایــن  خواننــده  می کنــم  فکــر 
مصاحبــه، بعــد از پاســخ های پیشــین، 
کــه  اســت  موضــوع  ایــن  موافــق 
عــام  به طــور  تاریخــی  گورســتان های 
و گورســتان هایی ماننــد ظهیرالدولــه، 
بــاغ  عبــدالله،  امــام زاده  ابن بابویــه، 
طوطــی، ارامنــه دولاب در شــهر تهران، 
ســفید چــاه در مازنــدران، خالــد نبی در 
گلســتان، تخــت فــولاد در اصفهــان و 
دیگــر  شــیراز، هماننــد  در  دارالســلام 
شــهرها،  ایــن  تاریخــی  عرصه هــای 
بــرای  مکانــی  و  گردشــگری  جاذبــه 
شــناخت  بــرای  شــهروندان  حضــور 
فرهنگــی  اجتماعــی،  هویــت  وجــوه 
و... اســت. ایــن عرصه هــا، عــلاوه بــر 
ســاختارهای ارزشــمند معمــاری خــود، 
بســیار  یادمان هــای  و  قبــور  دارای 
باارزشــی هســتند کــه بــرای مخاطــب 
از  اســت.  جــذاب  بســیار  امــروزی 
طــرف دیگــر، وجــود مدفــن مشــاهیر، 
دینــی،  عالمــان  و  صاحب نــام  افــراد 
ماهــوی  اهمیــت  و   ... و  هنرمنــدان 
ســبب  شــهروندان  بــرای  افــراد  ایــن 
گورســتان های  بــه  گردشــگران  جــذب 

تاریخــی شــهرها شــده اســت. امــروزه 
و  گســترده  چنــان  موضــوع  ایــن 
همه گیــر شــده اســت کــه می تــوان از 
گردشــگری  نــام  بــه  جدیــدی  مفهــوم 
به عنوان مثــال،  کــرد.  صحبــت  مــرگ 
گورســتان پرلاشــر در پاریــس، تنهــا در 
ســال 2015 میلادی بیش از 5 میلیون 
بازدیدکننده داشــته اســت که مقایسه 
آن با کل گردشــگران ورودی به ســایت 
)به عنــوان  جمشــید  تخــت  جهانــی 
شناخته شــده ترین اثــر جهانــی ایــران( 
در مدت مشابه )حدود 4 میلیون نفر( 
اهمیــت چنیــن موضوعــی را آشــکارتر 
راهکارهــا  مــن،  ازنظــر  می ســازد. 
بســیار ســاده اســت. نخســتین اقــدام، 
بــرای  گورســتان  محیــط  ایمن ســازی 
تعریــف  ســپس  و  گردشــگر  جامعــه 
برنامه هــای فرهنگــی بــا بــرد اجتماعــی 
در ایــن عرصه هاســت. به عنوان مثــال 
بــه گورســتان ظهیرالدولــه و ابن بابویــه 
در تهــران اشــاره می کنــم کــه مدفــن 
شناخته شــده  افــراد  از  بســیاری 
فــروغ  بهــار،  محمدتقــی  ازجملــه؛ 
فرخــزاد، رهــی معیری، ایرج میرزا، بانو 
قمرالملــوک وزیــری، روح الله خالقــی، 
داریــوش رفیعــی، مرتضــی محجوبــی و 
جهان پهلــوان  و  ظهیرالدولــه(  )در   ...
تختــی، علامــه دهخــدا، حســین بهــزاد، 
خیــاط،  رجبعلــی  عشــقی،  میــرزاده 
دکتــر حســین فاطمــی، شــهدای واقعــه 
ســید  اردبیلــی،  مــؤذن زاده  تیــر،   30
اشــرف الدین گیلانــی )نســیم شــمال(، 
شــاهزادگان قاجــاری، ابوالحســن جلوه 

س از کاوه منصوری
گورسوان  ارالسلام - عک
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تعریــف  اســت.  ابن بابویــه(  )در   ... و 
گورســتان به عنــوان مــکان- رویــداد و 
امــکان حضــور آزادانــه گردشــگران در 
ایــن عرصه هــا، عــلاوه بــر اینکــه موجب 
خواهــد  گورســتان  امنیــت  افزایــش 
بــا  شــهری  فضایــی  به عنــوان  شــد، 
هویت، در جلب نظر شــهروندان مؤثر 
خواهــد بــود. گام هــای دیگــر، مبتنــی 
بــر اقدامــات حفاظتــی و پایــش دائمــی 
ســاختار  نگاهداشــت  بــا  تــا  اســت 
حیــات  از  بتــوان  گورســتان،  کالبــدی 
در  مســتتر  کالبــدی  فــرا  ســاختارهای 

داشــت. اطمینــان  عرصه هــا  ایــن 

مشــابه  هایــی  گورســتان    -9
ــوان گــور شــهر یــا  بهشــت  زهــرا بــا عن
کارخانه مردگان در جوامع دانشگاهی 
و  بهشــت زهرا  می شــود،  شــناخته 
چــه  را  گورســتان ها  ایــن  معایــب   ...

می دانیــد؟
بهشــت  زهــرا،  شــکل گیری 
شهرســازی  تاریــخ  از  دوره ای  معلــول 
ایــران اســت کــه گورســتان ها به عنــوان 
کاربــری مزاحــم در زمــره کاربری هایــی 
کشــتارگاه ها،  تصفیه خانه هــا،  چــون 
تأسیســات دفــع زبالــه و ... قرارگرفتــه 
هدایــت  شــهری  عرصــه  بیــرون  بــه  و 
شــد. به عبارت دیگــر، شــکل گیری ايــن 
كــه  اســت  معنــي  ايــن  بــه  گورســتان 
مديريــت شــهري در دوره آغازيــن دهــه 
رســيده  نتيجــه  ايــن  بــه  شمســي   50
اســت كــه گورســتان های محلــي كاركرد 
خود را ازدســت داده و شــهر مدرن بايد 

عرصــه زنــدگان و مــردگان خــود را جــدا 
ســازد. البتــه مــن بــا احتــرام بــه نظر اين 
افــراد، نقــدي جــدي بــه ايــن موضــوع 
دارم. امــروزه بهشــت زهرا بــا مســاحتي 
بــه  تبديــل  هكتــار،   340 از  بيــش 
عرصــه ای فاقــد روح اجتماعــي، هويتــي 
و فرهنگــي اســت. ايــن عرصــه حتــي 
فاقــد ســاختار طراحی شــده منســجم و 
ساختارهاي معماري مناسب است. از 
ســوي ديگــر، گســترش جمعيتــي شــهر 
تهــران و ســکونتگاه های وابســته بــه آن 
و ثبــت بيــش از 300 تدفيــن در آن، 
عمــلاً ســبب گســترش ســالانه عرصــه 
ســؤال  اســت.  شــده  گورســتان  ايــن 
گســترش  نهايــي  حــد  كــه  اينجاســت 
كجاســت؟!  بهشــت زهرا  توســعه  و 
اهميــت ايــن موضــوع چنــان گســترده 
اســت كــه حتــي مديريت شــهري تهران 
گورســتان های  مکان یابــی  بــه  اقــدام 
جديــد بــراي شــهر نمــود. اگرچــه هنــوز 
پاســخ مشــخص و عرصــه جديــدي بــه 
ايــن منظــور پيشــنهاد نشــده اســت؛ 
بحران هــای  در  كنيــد  تصــور  امــا 
تــك  ســاختار  پیش بینی نشــده، 
گورســتاني شــهر در انتظار چه فجايعي 
بگيريــد  نظــر  در  حــال  بــود.  خواهــد 
امــروزه، مســاحت گورســتان های  كــه 
رهاشــده و متروكــه ونیمــه فعــال شــهر 
تهــران حــدود 420 هكتــار اســت؛ يعنــي 
حــدود 80 هكتــار بيشــتر از مســاحت 
و  شــما  خــود  حــال  بهشــت زهرا. 
مخاطبانتــان بــه اين موضوع فكر كنيد 
كــه فضــاي غیرانســانی )ازنظر مقياس( 

و فاقــد عناصــر منظرین و طراحی شــده 
بــراي  را  ارزش هایــی  چــه  بهشــت زهرا 
شــهر تهــران ايجــاد كــرده كــه مديريــت 
شــهري، اصــرار بــر توســعه و گســترش 

روزافــزون آن دارد.

مــی-  بنــدی،  جمــع  عنــوان  بــه 
به صــورت  را  خــودم  ديــدگاه  خواهــم 

نمايــم. بيــان  صريــح 
تــك  نگــرش  مــن،  ازنظــر 
گورســتاني شــهر و تفكيــك شــهر بــه 
بخــش زنــدگان و مــردگان، اعتبــار خــود 
را ازدســت داده اســت. ايــن عرصه هــا 
احســاس  هيــچ  عمــلاً  اينكــه  ضمــن 
نمی کنــد،  ايجــاد  فــرد  در  را  آرامشــي 
بلكــه خاطــره ناخوشــايند در ذهــن وي 
برجــا می گذارنــد. راهــكار مــن ســاده و 
ابتدايــي اســت؛ مــا بايــد گورســتان های 
محلــي و فــرا محلــه ای شــهرها را بــا در 
بهداشــتي،  ملاحظــات  گرفتــن  نظــر 
وارد  دوبــاره  فرهنگــي  و  اجتماعــي 
جريــان حيــات شــهري كنيــم. ايــن امــر 
بلكــه  نيســت،  گذشــته  بــه  رجعــت 
تــداوم طبيعــي رفتــار پــدران ماســت كــه 
شــهرهاي تاريخــي مــا را پديــد آورده و 
خود در گورستان آن آرمیده اند. ازنظر 
مــن، شــهر مــدرن بايــد تــلاش كنــد تــا 
رابطــه خــود را بــا مــردگان بهبود بخشــد 
گورســتان های  در  تدفيــن  تــداوم  و 
محلي و حفاظت از ارزش های كالبدي 
و فــرا کالبــدی آن هــا، اوليــن گام در اين 

฀ اســت.  مســير 
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انســـان همیشـــه در جســـتجوی 
تنهـــا در  کـــه  اســـت  بـــوده  ایـــده  ایـــن 
برخـــورد بـــا مـــرگ، معمـــاری نمـــود پیـــدا 
می کنـــد. همان گونـــه کـــه آدولـــف لـــوس  
نوشـــته اســـت« فقـــط قســـمت کمـــی 
از معمـــاری متعلـــق بـــه هنـــر اســـت« و 
ـــر و  ـــر را در معمـــاری مقاب ـــن هن نمـــود ای
بخش هـــا  باقـــی  می دانـــد.  آرامگاه هـــا 
دارای عملکـــرد و کار آیـــی هســـتند کـــه 
می باشـــند.  جـــدا  هنـــری  از مجموعـــه 
پیـــرو همیـــن موضـــوع می تـــوان اذعـــان 
معمـــاری  هنـــر  تاریـــخ  کـــه  داشـــت 
طراحـــی  تاریـــخ  همـــان  به بیان دیگـــر 
بـــرای مـــرگ اســـت. این طـــور بـــه نظـــر 
می رســـد کـــه در آرامگاه هـــا، مقبره هـــا، 
)دســـتگاه های  کرماتورهـــا  قبرهـــا، 
مخصـــوص بـــرای جداســـازی اســـتخوان 
ــاوی  ــا )ی حـ ــا(، کوزه هـ ــاد تابوت هـ اجسـ
خاکســـتر مـــرده(، تابوت هـــا و مراســـمات 
ــتند  ــی هسـ ــی از زندگـ ــم و... وجوهـ ختـ
پیـــدا  نمـــود  معمـــاری  طریـــق  از  کـــه 
قصـــد  اســـاس  همیـــن  بـــر  می کننـــد. 
داریـــم تـــا بـــا اســـتفاده از متـــون و تصاویر 
نهایی تریـــن  دهیـــم  نشـــان  مختلـــف 
هـــدف طراحـــی بـــرای مـــرگ، تأکیـــد بـــر 

ــت. ــی اسـ ــی بخشـ زندگـ

ژی: . مرگ و تکنولو
مـــرگ و تکنولـــوژی اگرچـــه بیگانـــه 
بـــه نظـــر می آینـــد، امـــا بااین حـــال گاهـــی 
مرتبـــط بـــا یکدیگرنـــد. ترکیـــب ایـــن دو 
را در طـــول تاریـــخ در مـــوارد مختلفـــی 

می تـــوان بررســـی کـــرد:
یکـــی از نمونه هـــای هم بســـتری 
مصـــر  اهـــرام  در  تکنولـــوژی  و  مـــرگ 
بـــه چشـــم می خـــورد؛ ترکیبـــی از علـــم 
ســـاختارهای  بی نهایـــت،  دانـــش  و 
ناشـــناخته  علـــوم  نجـــوم،  غول پیکـــر، 
ساخته شـــدن  بـــرای  کـــه  برده هـــای  و 

معماری مرگ

معماری مرگ
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اهـــرام، بـــه آن هـــا نیـــاز بـــود. نمونـــه ی دیگـــر، راه آهـــن نکروپلیـــس  اســـت کـــه در ســـال 
1854 میـــلادی افتتـــاح گردیـــد. در ایـــن دوره گورســـتان های لنـــدن  ظرفیتشـــان به طـــور 
فزاینـــده ای در حـــال پـــر شـــدن بـــود. ازایـــن رو بـــه کمـــک تکنولـــوژی نوپـــای راه آهـــن، 
قبرهـــا را بـــه گورســـتان های نوســـازی کـــه در حومـــه ی لنـــدن بـــود، انتقـــال دادنـــد. 
همچنیـــن می تـــوان در ایـــده ی بی حاصـــل گورســـتان های ماشـــین روی آمریکایـــی، 
سیســـتم فشرده ســـازی و حـــرارت دهـــی خاکســـتر مـــردگان به منظـــور تولیـــد المـــاس و 

...ایـــن ترکیـــب را به خوبـــی مشـــاهده کـــرد.
در نتیجـــه همان طـــور کـــه تکنولـــوژی راه هـــای جدیـــدی بـــرای زندگـــی کـــردن ایجـــاد 
ـــه باســـتانی ترین  ـــک ب ـــده ای نزدی ـــدارد اگـــر در آین ـــی ن کـــرده اســـت، پـــس جـــای تعجب

نشـــانه حیـــات بشـــر یعنـــی قبرهـــا نیـــز رســـوخ کنـــد.

آدولف لوس: آرامگاه ماکس جوراک،  .
ــری  ــودش و دیگـ ــرای خـ ــی بـ ــرده اســـت: یکـ ــی کـ ــر طراحـ ــوس دو قبـ ــف لـ آدولـ
ــه ای  ــا نمونـ ــر کـــدام از ایـــن طرح هـ ــوراک . هـ ــرای تاریخ شـــناس هنـــری، ماکـــس جـ بـ
از دل مشـــغولی های همیشـــگی وی بـــود؛ مکعـــب و زیگـــورات. در خانه هـــای لـــوس، 
می تـــوان دیـــد کـــه ســـاختارمکعب و زیگـــورات تعمـــداً شکســـته شـــده و در یکدیگـــر 
ترکیب شـــده تـــا جایـــی کـــه حتـــی فـــرم مکعبـــی اولیه شـــان را از دســـت می دادنـــد و در 

برخـــی قســـمت ها, تراس هایـــی ماننـــد بخشـــی از زیگـــورات بـــه وجـــود می آمـــد.
 معروف تریـــن و آخریـــن خانـــه لـــوس بـــه نـــام »ویـــلا مولـــر » واقـــع در پـــراگ ، 
بهتریـــن بیـــان بـــرای ایـــن ترکیـــب می باشـــد. ایـــن خانـــه دســـتخوش بســـیاری از تغییـــرات 
و مشـــکلات شـــد، ابتـــدا توســـط نازی هـــا و ســـپس توســـط اتحـــاد جماهیـــر شـــوروی 
مصـــادره شـــد و پـــس از تغییـــر حکومـــت پـــراگ، دولـــت آن را خریـــداری کـــرد و بعـــد از 
انجـــام یـــک ســـری تعمیـــرات، آن را بـــه مـــوزه تبدیـــل نمـــود. این گونـــه حتـــی ایـــن خانـــه 
بیشـــتر از قبـــر لـــوس، بـــه آرامـــگاه وی تبدیـــل شـــد. ایـــن بنـــا چنانکـــه تحـــت تأثیـــر فرمـــی 

از مـــرگ قـــرار گرفـــت، بـــه گســـتره ی هنـــر بازگشـــت.

. نکروپلیس )گورستان( گلاسکو:
بیلـــی کانلـــی  در مـــورد نکروپلیـــس کـــه بخشـــی اعظمـــی از گلاســـکو اســـت، 
می گویـــد: »نکروپلیـــس شـــباهتی نامحســـوس بـــه نشـــویل  دارد. شـــباهت ایـــن دو 
ازآن جهـــت اســـت کـــه هردوشـــان بیشـــتر در پـــی مـــردگان خـــود هســـتند و کمتـــر بـــه 
زنـــدگان می پردازنـــد.« تپـــه ی نکروپلیـــس پوشـــیده شـــده از مقبره هـــا و آرامگاه هاســـت 
و بـــه همیـــن دلیـــل اســـت کـــه به عنـــوان شـــهر مـــرگ شـــناخته می شـــود. اگـــر از بـــالا بـــه 
شـــهر نـــگاه اجمالـــی بیندازیـــم کامـــلاً متوجـــه می شـــویم کـــه مـــرگ جزئـــی از شـــهر شـــده 
و بخـــش مجزایـــی به حســـاب نمی آیـــد. شـــهرهای زنـــدگان، فراتـــر ازآنچـــه در تصـــور 
ماســـت, برمبنـــای زیرســـاخت هایی بناشـــده کـــه بـــا مـــرگ تداخـــل دارد. به عنوان مثـــال 
در شـــهر لنـــدن محـــل تلاقـــی ســـه مـــکان »میـــدان ترافالـــگار »، »وایـــت هـــال » و 
»مـــال »، نقطـــه ایســـت کـــه گویـــی در آن دو محـــور ســـلطنت و دولـــت باهـــم تلاقـــی 
یافته انـــد و بـــا تمثال هـــا و یادمان هـــای مـــرگ تزئیـــن شـــده اند. شـــاید بتـــوان گفـــت 
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کـــه تنهـــا در مناســـبت های بـــزرگ، عمـــق ایـــن نمادگرایـــی کـــه 
بـــا بافـــت شـــهری ترکیب شـــده، بـــه چشـــم می خـــورد. درواقـــع 
می تـــوان نتیجـــه گرفـــت کـــه شـــهر تنهـــا مکانـــی بـــرای زنده هـــا 
بـــه شـــمار نمی آیـــد بلکـــه به واســـطه ی اجـــزای نمادیـــن بافـــت 
شـــهری مثـــل تابلـــوی کافی شـــاپ ها و یـــا خطـــوط ســـاماندهی 

شـــده اتوبـــوس اســـت کـــه ظاهـــری عـــادی را جلـــوه می دهـــد.

. پل یادبود پرنسس دایانا:
ـــرای ســـاخت یـــک  در ســـال ۱۹۹۶ میـــلادی مســـابقه ای ب
پـــل پیـــاده، بـــر روی رودخانـــه تایمـــز  لنـــدن، برگـــزار شـــد. یکـــی 
کاشـــت  دلیـــل  بـــه  کـــه  بـــود  پلـــی  ارائه شـــده،  ایده هـــای  از 
ــه  ــر روی رودخانـ ــق بـ ــی معلـ ــون پارکـ ــاوت, همچـ ــان متفـ گیاهـ
جلـــوه می نمـــود. پـــس از مـــرگ پرنســـس دایانـــا بـــرای ادای 
احتـــرام گســـترده بـــه او، خیابان هـــای لنـــدن بـــا گیاهـــان مختلـــف 
آراســـته گردیـــد و ایـــن پـــل نیـــز بـــه یادبـــود پرنســـس دایانـــا 
تبدیـــل شـــد. در کنـــار جـــداره پـــل, اشـــعار معـــروف »شـــمعی در 
بـــاد« اثـــر التـــون جـــان  حکاکـــی شـــد. درواقـــع پـــل، احساســـات 

عمومـــی را بـــا ماهیـــت طراحـــی خیالـــی در هـــم آمیخـــت.
ایـــده ی اصلـــی طراحـــی ایـــن پـــل، ایجـــاد یـــک فضـــای 
برون شـــهری و سرســـبز در درون یـــک بافـــت شـــهری بـــود کـــه 
ایـــن ایـــده، ریشـــه ی عمیقـــی در افـــکار عمومـــی مـــردم بریتانیـــا  
داشـــت. همچنیـــن طـــراح بـــه دنبـــال آن بـــود کـــه بتوانـــد شـــالوده 
و ســـاختار بنـــا را همچـــون یـــک حرکـــت فرهنگـــی نقادانـــه بـــه 

تصویـــر بکشـــد.

.سنگ مزار پاتریک کالفیلد
بســـیاری از هنرمنـــدان نقاشـــان و معمـــاران آرامـــگاه 
خودشـــان را طراحـــی کردنـــد. فرانـــک لویـــد رایـــت  یکـــی از 
همیـــن معمـــاران بـــه شـــمار می آیـــد. رایـــت مقبـــره خـــود را بـــه 
شـــکل منهیـــر  )منظـــور ســـنگی نوک تیـــز اســـت و بـــه زبـــان 
ســـلی بـــه معنـــای ســـنگ دراز و برافراشـــته می باشـــد( طراحـــی 
کتیبـــه ی  به مثابـــه   ، لوکوربوزیـــه  ســـنگ قبر  اســـت.  کـــرده 

کوچـــک، بارنگ هـــای اصلـــی تزئیـــن شـــده اســـت و ســـنگ قبر 
میـــس ون د روهـــه  نیـــز از جنـــس ســـنگ گرانیـــت و ظاهـــری 
مســـطح دارد؛ امـــا در بیـــن ایـــن هنرمنـــدان، پاتریـــک کالفیلـــد، 
هنرمنـــد موزیـــک پـــاپ بریتانیـــا، توانســـته اســـت طنـــزی تلـــخ 
و منحصربفـــرد در طراحـــی ســـنگ قبر خـــود بـــه کار ببـــرد. وی 
در طراحـــی ایـــن قبـــر، از یک تکـــه ســـنگ یکپارچـــه عمـــودی 
کـــه کلمـــه ی » مـــرگ« بـــا حـــروف بـــزرگ و فونتـــی مینیمـــال 
حکاکـــی شـــده، اســـتفاده نمـــوده اســـت. هـــر حـــرف از ایـــن 
کلمـــه یـــک فرورفتگـــی در ضلـــع بالایـــی ســـنگ ایجـــاد می کنـــد 
کـــه درنهایـــت نمـــای کلـــی ایـــن ســـنگ قبر، همچـــون پلـــکان 
اســـت. طـــرح کلـــی ســـنگ قبر کالفیلـــد، بـــه کمـــک خـــط و رنـــگ 
تصویـــری فریبنـــده را خلـــق کـــرده کـــه نمایـــان کننـــده زندگـــی 
ـــا احساســـاتی  روزمـــره و بـــی روح اســـت و ارتباطـــی تنگاتنگـــی ب
کـــه انســـان بـــه آن انـــس گرفتـــه، دارد. دقیقـــاً همان طـــور کـــه 
ــر او طنـــزی تلـــخ و نیـــش دار از زندگـــی، ظرافتـــی نحیـــف و  قبـ

شـــناختی ترحـــم برانگیـــز را ارائـــه می دهـــد.

.تاج محل :
واقعـــاً  آنچـــه  می کنیـــم،  طراحـــی  مـــرگ  بـــرای  وقتـــی 
طراحـــی می کنیـــم درواقـــع تصویـــری از یـــک شـــیوه ایدئـــال 
زندگـــی اســـت. تاج محـــل، ســـاختمانی ذاتـــاً به عنـــوان یـــک نامـــه 
عاشـــقانه طولانـــی بـــا مشـــقت بـــر روی مرمـــر حک شـــده اســـت. 
20.000 صنعتگـــر بـــه کار گرفتـــه شـــدند تـــا عشـــق عمیـــق شـــاه 
جهـــان  را بـــه همســـر درگذشـــته اش گرامـــی بدارنـــد، چنیـــن 
ـــر  ـــه در ب ـــد هزین ـــون پون ـــر 530 میلی ـــزی بالغ ب کاری امـــروزه چی
خواهـــد داشـــت. ایـــن عشـــق عظیـــم در فـــرم معمـــاری نمـــود 
پیـــدا می  کنـــد. عشـــق و مـــرگ معمـــولاً از موضوعاتـــی نیســـتند 
ــه  ــیم، جایـــی کـ ــاط باشـ ــا در ارتبـ ــا آن هـ ــاری بـ ــا در معمـ ــه مـ کـ
پوچـــی، طمـــع و قـــدرت معمـــولاً نیـــروی محرکـــه هســـتند. ایـــن 
ســـاختمان همـــان اســـت، یادمانـــی بـــرای مـــرگ یـــک شـــخصیت 
خیالـــی کـــه بـــا امـــکان معمـــاری بـــرای مـــا دربـــاره ی عشـــق و مـــرگ 

฀ می ســـراید. 



یا  اشت ها
و مـاـالات
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ورود به دانشکده هنرهای زیبا و ادامه تحصیل در فرانسه
زمانی که ســـیحون دبیرســـتان را تمام می کند، وارد دانشـــکده هنرهای 
زیبـــا می شـــود. تحصیـــل و کار حرفـــه ای او هم زمـــان بـــا افتتـــاح ایـــن دانشـــکده 
می باشـــد و بـــه همیـــن دلیـــل تمـــام تـــلاش خـــود را در راســـتای اعتـــلای معمـــاری 
بـــه کار می گیـــرد. دانشـــکده هنرهـــای زیبـــا از زیرزمیـــن هـــروی بـــه دانشـــگاه 
تهـــران منتقـــل می شـــود تـــا بعدهـــا کار احـــداث ســـاختمان اصلـــی بـــه پایـــان 
برســـد. بـــه گفتـــه خـــود او، بلاتکلیفـــی در خصـــوص عنـــوان فارغ التحصیلـــی از 
دانشـــکده، همـــواره جـــزء دل مشـــغولی های او و دوســـتانش در دوران تحصیـــل 
ــا رتبـــه  ــوان اولیـــن دانشـــجو بـ ــرانجام در ســـال 1323 به عنـ بـــود. ســـیحون سـ

ممتـــاز از دانشـــکده هنرهـــای زیبـــا فارغ التحصیـــل شـــد.
در همیـــن زمـــان انجمـــن فرهنگـــی هنـــری »وکـــس« کـــه بـــه کارهـــای 
ــار  ــان و روســـیه می پرداخـــت، نمایشـــگاهی از آثـ مشـــترک هنـــری بیـــن ایرانیـ
ـــروژه فارغ التحصیلـــی  ـــا پ هنـــری برگـــزار کـــرد و از ســـیحون نیـــز خواســـته شـــد ت
خـــود را در معـــرض دیـــد بگـــذارد. همچنیـــن از وی خواســـته شـــد تـــا نشـــان برتـــر 
ایـــن نمایشـــگاه را نیـــز طراحـــی کنـــد. کار وی در ایـــن نمایشـــگاه به عنـــوان کار 
ـــر انتخـــاب شـــد و نشـــانی کـــه طراحـــی کـــرده بـــود نیـــز بـــه خـــودش رســـید. برت

ـــه کشورشـــان،  ـــی و بازگشـــت فرانســـوی ها ب پـــس از اتمـــام جنـــگ جهان
سیاســـتمدارن ایـــن کشـــور تصمیـــم گرفتنـــد بـــرای جلوگیـــری از رکـــود فرهنگـــی 
ــه  ــی بـ ــای تحصیلـ ــه بورس هـ ــه ارائـ ــوم بـ ــان سـ ــورهای جهـ ــان در کشـ کشورشـ
ـــن  ـــه ای ـــز ب ـــان هشـــت ســـهمیه نی ـــن می ـــد. در ای ـــن کشـــورها بپردازن ـــان ای جوان
منظـــور بـــه ایـــران اختصـــاص یافـــت و ســـیحون بـــا نظـــر آنـــدره گـــدار، رئیـــس 
دانشـــکده هنرهـــای زیبـــا، بـــرای ادامـــه تحصیـــل انتخـــاب شـــد. در فرانســـه، عـــلا 
رقـــم شـــباهت سیســـتم آموزشـــی دانشـــکده هنرهـــای زیبـــا و بـــوزار، مـــدرک او 
موردقبـــول واقـــع نشـــد ولـــی ســـیحون بـــا ایـــن موضـــع مخالفـــت کـــرد و بـــا نشـــان 

دادن لیاقت هـــای خـــود توانســـت در ســـیکل دوم ثبت نـــام کنـــد.
ســـیحون در فرانســـه نیـــز دانشـــجوی ســـاعی و پـــرکاری بـــود و تمـــام تـــلاش 
خـــود را بـــرای شـــناخت معمـــاری کـــه زادگاه رنســـانس، بـــاروک و امثـــال آن هـــا 
بـــا توجـــه بـــه موقعیتـــی کـــه بـــه دســـت آورده بـــود، بـــه کار می بســـت. تجربـــه 
کار و کارآمـــوزی در دفاتـــری کـــه نمونه هـــای آن در ایـــران نبـــود باعـــث  شـــد کـــه 
ــا 1340 شـــور و انـــرژی کار در ســـیحون بـــه اوج خـــود  بیـــن ســـال های 1330 تـ
برســـد و شـــعله هایش بســـیار شـــدید و بنیـــاد مســـتحکم و حرفـــه ای شـــخصیت 
کاری او شـــکل بگیـــرد. ســـیحون بعـــد از بازگشـــت بـــه ایـــران بـــه کمـــک گـــدار بـــا 

هوشـنگ سـیحون متولـد اول شـهریور 1299 تهـران، وفـات 5 خـرداد 1393 ونکـور کانـادا، معمـار، طـراح، نقـاش و 
مجسمه سـاز سرشـناس و نامـدار ایرانـی می باشـد. وی اسـتاد معمـاری و رئیـس دانشـکده هنرهـای زیبـا دانشـگاه تهـران 
بود. بررسی جایگاه علمی و حرفه ای این معمار نامدار و تحلیل آثار برجسته ایشان به خصوص مجموعه آثار آرامگاهی 
که توسط ایشان برای مفاخر کشور شد، طبیعتاً به ساعت ها بحث و مطالعه نیاز دارد ولیکن در این اندک نوشتار به 

خلاصه ای از زندگی و آثار ایشـان با توجه به موضوع این شـماره نشـریه اشـاره می گردد:

زندگی نامه
ســـیحون در خانـــواده ای هنرمنـــد بـــه 
ــزاران  ــزء هـ ــیحون جـ ــواده سـ ــد. خانـ ــا آمـ دنیـ
مالـــک و خان هـــای ایـــل و طوایـــف نبودنـــد 
ولـــی از درآمـــد امـــلاک شـــهری خـــود به انـــدازه 
کافـــی مرفـــه بودنـــد کـــه بـــه هنـــر بپردازنـــد، 
بـــه  و  برونـــد  شـــکار  بـــه  شـــازده ها  چـــون 
ـــود  ـــه آن علاقه منـــد ب نقاشـــی کـــه ســـیحون ب
اهمیـــت دهنـــد. پـــدر و مـــادر ســـیحون معلـــم 
ـــادی  ـــد و اســـتاد احمـــد عب ـــار و ســـه تار بودن ت
هـــم دایـــی او بـــود کـــه نـــزد مولـــود خانـــم، 
ــه  ــه تار را آموختـ ــدا سـ ــیحون در ابتـ ــادر سـ مـ
بـــود. پدربـــزرگ ســـیحون، میـــرزا عبـــدالله 
بـــود. در آن زمـــان کـــه تعلیـــم و گســـترش 
می شـــد،  انجـــام  سینه به ســـینه  موســـیقی 
میـــرزا عبـــدالله معتقـــد بـــود کـــه ایـــن فـــن بایـــد 
علمـــی و همگانی تـــر شـــود. ســـعی و تـــلاش 
او باعـــث شـــد امـــروز ردیفـــی بـــه نـــام میـــرزا 

عبـــدالله در موســـیقی باقـــی بمانـــد.
اهتمـــام خانـــواده بـــه علـــم و هنـــر باعث 
گردیـــد کـــه هوشـــنگ را بـــه بهتریـــن مـــدارس 
تهـــران بفرســـتند. بعـــد از دبیرســـتان ســـیحون 
کـــه  نوبنیـــاد  زیبـــای  هنرهـــای  مدرســـه  در 
توســـط قشـــر متجـــدد آن زمـــان بناشـــده بـــود 
ثبت نـــام کـــرد. علاقـــه بـــه نقاشـــی و تازه هـــای 
زمـــان ماننـــد ســـینما، توجـــه به اوقـــات فراغت 
ســـیحون را بـــه خـــود جلـــب می کـــرد و تأثیـــرش 
چنـــان بـــود کـــه فعالیـــت در ایـــن زمینه هـــا 
بـــذر افتخـــار، ســـربلندی و عزت نفـــس را در او 
نهادنـــد و گردش هـــا و معاشـــرت بـــا دوســـتان 
موجـــب شـــد تـــا احســـاس کنـــد تـــا چـــه حـــد بـــه 
مدرنیتـــه علاقه منـــد و آگاه اســـت و بیشـــتر از 

نیههم ســـالان خـــود می دانـــد.
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رتبـــه دانشـــیاری بـــه ترتبیـــت دانشـــجویان معمـــاری در دانشـــکده 
هنرهـــای زیبـــا پرداخـــت و تـــلاش فراوانـــی در جهـــت ارتقـــاء آن هـــا بـــا 
ــورش در  ــود در مـــدت حضـ ــای خـ ــا و تجربه هـ ــه آموخته هـ ــه بـ توجـ
فرانســـه انجـــام داد. در ایـــن راســـتا تغییراتـــی را در برنامـــه درســـی 

دانشـــجویان شـــامل مـــوارد زیـــر ایجـــاد کـــرد:
1. نیـــاز بـــه مطالعـــه معمـــاری جهـــان به عنـــوان پیش نیـــاز 

ــال. ــدت یـــک سـ ــه مـ ــا بـ ــاری دنیـ معمـ
جویـــان  دانـــش  متعـــدد  ســـفرهای  بـــرای  برنامه ریـــزی   .2
به منظـــور شـــناخت ابنیـــه معمـــاری و اقلیم هـــای مختلـــف و مســـتند 

کـــردن اطلاعـــات آن هـــا.

معماری سیحون
در  برتـــر  و  خـــاص  اندیشـــه ای  دارای  ســـیحون 
معمـــاری معاصـــر کشـــور بـــود و ایـــن اندیشـــه بـــه زیبایـــی 
در آثـــار وی نمایـــان اســـت. در ادامـــه تفکـــر ایشـــان در 
خصـــوص معمـــاری از زبـــان خودشـــان بیـــان می گـــردد:
» راهـــی را کـــه مـــن در معمـــاری پیش گرفتـــه ام، 
به طـــور خلاصـــه و به صـــورت فهرســـت ذکـــر می کنـــم. در 
معمـــاری قبـــل از هـــر چیـــز علاقـــه دارم منطـــق را همیشـــه 
در نظـــر داشـــته باشـــم. هیـــچ گاه، هیچ چیـــز بی منطـــق 
نبایـــد در معمـــاری بـــه کار رود، حتـــی کوچک تریـــن خـــط 
و کمتریـــن نقطـــه بایســـتی دلیـــل و معنـــی مخصـــوص 
ــای  ــاً از فانتزی هـ ــته باشـــد و مخصوصـ ــود را داشـ بـــه خـ
بی معنـــی و بی مغـــز گریزانـــم. حقیقـــت بایســـتی عریـــان 
و بی پـــرده در معمـــاری خودنمایـــی کنـــد ولـــو اگـــر گاهـــی 
حقیقـــت  کـــه  دارم  اطمینـــان  باشـــد؛  زننـــده  اوقـــات 
همیشـــه زیبایـــی و لطـــف مخصـــوص بـــه خـــود را خواهـــد 

داشـــت.
آنچـــه می ســـازم بـــا احتیاجـــات برنامه و صاحب کار 
بایســـتی مطابقـــت داشـــته باشـــد. هیچ چیـــز زیادتـــر یـــا 
کمتـــر ازآنچـــه مورداحتیـــاج اســـت نبایـــد ســـاخته شـــود. 
ــر  ــرا اگـ ــدارم؛ زیـ ــت نـ ــد موافقـ ــاده از حـ ــات زیـ ــا تزئینـ بـ
معمـــاری به خودی خـــود کامـــل و زیباســـت احتیاجـــی بـــه 
رنـــگ و روغـــن و تزئینـــات نـــدارد. حجم هـــا و تناســـبات 
وقتـــی زیبـــا نباشـــند هرقـــدر هـــم عوامـــل تزئینـــی بـــه بنـــا 
اضافـــه کنیـــم، تأثیـــری در زیبایـــی آن نخواهـــد داشـــت. 

ســـادگی و بی تکلفـــی را هـــدف خـــود می دانـــم.
شـــعر  یـــک  مثـــل  بایـــد  خـــوب  معمـــاری  یـــک 
عالـــی، ســـاده ســـهل و منتفـــع باشـــد. از شـــلوغی و 
ســـاده  نقشـــه  گریزانـــم.  بی انـــدازه  درهم ریختگـــی 
همیشـــه زود خوانـــده می شـــود و اشـــخاص را گمـــراه 
نمی کنـــد. طـــرح و نقشـــه یـــک ســـاختمان مثـــل حـــل 
یـــک مســـئله اســـت. بایـــد همیشـــه ســـاده ترین راه حـــل را 
در نظـــر گرفـــت و از راه هـــای پیچ درپیـــچ صرف نظـــر کـــرد. 
بـــرای هـــر یـــک از مصالـــح ارزش مخصـــوص بـــه خـــودش 
را قائلـــم و همیشـــه ســـعی کـــرده ام بـــا بـــه کار بـــردن 
به موقـــع آن هـــا، ارزش واقعـــی آن هـــا را بـــه معـــرض دیـــد 
بگـــذارم. امکانـــات فنـــی و ســـاختمانی کشـــور خودمـــان را 
ـــا عوامـــل  همیشـــه در نظـــر می گیـــرم و ســـعی می کنـــم ب
بـــرای معمـــاری  موجـــود )...( خـــود را تطبیـــق دهـــم. 
ایـــران ازنظـــر پلاســـتیک اهمیـــت فوق العـــاده ای قائلـــم و 
ــی و  ــع عالـ ــن منبـ ــم از ایـ ــعی می کنـ ــوارد سـ ــام مـ در تمـ
گران بهـــا به عنـــوان پایـــه و اســـاس اســـتفاده کنـــم و الهـــام 
بگیـــرم و هدفـــم ایـــن اســـت کـــه معمـــاری ایـــن کشـــور را 
ــرام خاصـــی را کـــه  ــان احتـ ــانم کـــه همـ ــه پایـــه ای برسـ بـ
دوره هـــای گذشـــته بـــرای مـــا قائـــل بوده انـــد، بازهـــم 

داشـــته باشـــند » )ســـیحون، 1340(. آرامگاه عمر خیام - منبع: ناشناس
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آرامگاه بوعلی سینا- همدان
ــرج قابـــوس در گنبـــدکاووس  ــده از بـ ــا ایـ ــگاه بوعلـــی بـ ــای آرامـ بنـ
طراحی شـــده اســـت. ایـــن بـــرج در زمـــان بوعلـــی ساخته شـــده و خیلـــی 
مدنظـــر او بـــوده اســـت. ســـیحون در مـــورد طراحـــی ایـــن بنـــا می گویـــد:
ـــن موضـــوع می اندیشـــیدم کـــه به جـــای ســـاختن یـــک  ـــه ای »مـــن ب
مقبـــره صـــرف، یـــک بنـــای یادبـــود بـــا ویژگی هـــای خـــاص بوعلـــی طراحـــی 

کنـــم و خصوصیـــات شـــاخص آن دانشـــمند بـــزرگ را در آن بگنجانـــم«
بـــه دلیـــل عناصـــر نمادیـــن و هندســـه  آرامـــگاه بوعلـــی  طـــرح 
به کاررفتـــه در آن بســـیار موردتوجـــه اســـت و هریـــک از اجـــزاء به کاررفتـــه 
در آن باهـــدف خاصـــی طراحی شـــده اســـت. بنـــای آرامـــگاه، بـــرج یادبـــود 
و باغچه هـــای اطـــراف آن همگـــی در قالـــب نمادهایـــی از زندگـــی ایـــن 
حکیـــم و دانشـــمند بـــزرگ قـــرن چهـــارم و پنجـــم هجـــری هســـتند و هـــر 
یـــک از ســـتون های ســـنگی آرامـــگاه بـــه نشـــانه ی گذشـــت یـــک قـــرن از 
زندگـــی بوعلـــی تاکنـــون می باشـــد کـــه ده تایـــی بـــودن آن هـــا دال بـــر هـــزاره 

بوعلـــی اســـت.
ســـاخت محوطـــه و زیربنـــای آرامـــگاه در ابتـــدا 3090 مترمربـــع بـــود 
کـــه 1793 مترمربـــع زیربنـــای آرامـــگاه و 1298 مترمربـــع محوطـــه پیرامـــون 
ــارا رو  ــا نمـــای ســـنگ خـ آن بـــوده اســـت. طـــول ســـاختمان 64 متـــر و بـ
بـــه خیابـــان بوعلـــی واقـــع اســـت. ســـطح حیـــاط بـــا 3 پلـــه بـــه ایـــوان بـــه 
ــتون باریـــک  ــوان 10 سـ ــود. ایـ ــل می شـ ــر متصـ ــول 30 و عـــرض 3 متـ طـ
شـــونده از ســـنگ خـــارا دارد کـــه قطـــر هرکـــدام در پاییـــن 95 و در بـــالا 75 
ـــن محـــلات و  ســـانتی متر و ارتفـــاع4/10 کـــه دیوارهایـــش از ســـنگ تراورت
کـــف آن از ســـنگ خـــارای چکشـــی ساخته شـــده اســـت. طراحـــی سرســـرا 

بـــه شـــرح ذیـــل اســـت:

آرامگاه ها سیحون؛ معمار 
ــار  ــار شـــاخص و درواقـــع اوج آثـ ــه آثـ ازجملـ
ســـیحون را می تـــوان بناهـــای آرامگاهـــی دانســـت 
ایـــن معمـــارِ هنرمنـــد طراحی شـــده  کـــه توســـط 
ــری  ــار فاخـ ــه آثـ ــاری ازجملـ ــار معمـ اســـت. ایـــن آثـ
هســـتند کـــه تجلـــی گاه اندیشـــه های او در معمـــاری 
بـــوده و بـــا تلفیـــق الگوهـــای معمـــاری ســـنتی و 

ساخته شـــده اند. مـــدرن 
ــال  ــاه در سـ ــدن رضاشـ پـــس از روی کار آمـ
فرهیختـــگان  از  گروهـــی  خورشـــیدی،   1301
سیاســـی و فرهنگـــی به منظـــور حفـــظ و اهمیـــت 
دادن بـــه آثـــار فرهنگـــی و تاریخـــی ایـــران بـــا عنـــوان 
» انجمـــن آثـــار ملـــی ایـــران« گـــرد هـــم آمدنـــد و بـــه 
فعالیت هایـــی در ایـــن زمینـــه پرداختنـــد. ازجملـــه 
اولیـــن فعالیت هـــای ایـــن انجمـــن، طراحـــی مقبـــره 
حکیـــم ابوالقاســـم فردوســـی بـــود کـــه توســـط کریـــم 
طاهـــرزاده بهـــزاد طراحـــی و در ســـال 1313 ســـاخته 
شـــد و بعدهـــا توســـط ســـیحون، بـــه علـــت نشســـت 
ـــه  ـــی ب ـــا، بازطراحـــی شـــد. در زمـــان جنـــگ جهان بن
علـــت وضعیـــت نابســـامان داخلـــی و عدم حمایـــت 
مالـــی، ایـــن انجمـــن فعالیتـــی نداشـــت و مجـــدداً از 
ســـال 1323 فعالیـــت خـــود را آغـــاز کـــرد. ازجملـــه 
اولیـــن فعالیت هـــای ایـــن انجمـــن در دوره دوم، 
بـــه  ســـینا  بوعلـــی  آرامـــگاه  ســـاخت  و  طراحـــی 
مناســـبت هزارمیـــن ســـال تولـــد وی بـــود. هیئـــت 
بنایـــی  آثـــار ملـــی، ســـاخت  انجمـــن  مؤسســـان 
بـــا توجـــه بـــه تلفیـــق معمـــاری ســـنتی و معمـــاری 
مدرن را در نظر داشـــت و به این منظور مســـابقه 
معمـــاری بـــرای انتخـــاب طـــرح برگزیـــده برگـــزار شـــد. 
ـــا نظـــر مســـاعد  ـــن مســـابقه طـــرح ســـیحون ب در ای
آنـــدره گـــدار و محســـن فروغـــی به عنـــوان طـــرح 
ــر  ــود بـ ــرآغازی بـ ــد و ایـــن سـ ــاب شـ ــده انتخـ برگزیـ

ــط وی. ــف توسـ ــای مختلـ ــی آرامگاه هـ طراحـ
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تـــالار اول 9/45* 5/75 در ســـمت شـــمال و حـــاوی 
ـــاب  ـــد کت ـــه دو هـــزار جل ـــه آرامـــگاه اســـت. در کتابخان کتابخان
نگهـــداری می شـــود کـــه از طـــرف دانشـــمندان ایرانـــی و خارجـــی 
شهرســـتان های  فرهنـــگ  ادارات  و  علمـــی  مؤسســـات  و 

مختلـــف بـــه آن اهداشـــده اســـت.
سرســـرا  جنـــوب  ســـمت  در   5/75*9/45 دوم  تـــالار 
وجـــود دارد و محـــل ســـخنرانی و اجتماعـــات اســـت. بـــر دیـــوار 
شـــرقی آن ســـه پنجـــره مربـــع شـــکل بـــه اضـــلاع 1/88 متـــر بـــا 
شـــبکه های ســـنگ از ســـنگ اصفهـــان نصب شـــده و قـــاب در 

و پنجـــره آن ماننـــد کتابخانـــه از ســـنگ خاراســـت.
از  متـــر   23 ارتفـــاع  بـــه  آرامـــگاه  تـــرک  دوازده  بـــرج 
روی ســـقف مقبـــره و 28/5 متـــر از کـــف بنـــا قـــرار دارد. از 
ســـیمان پرتلنـــد انگلیســـی و ریزه هـــای ســـنگ خـــارای یکپارچـــه 
می شـــود  منتهـــی  مخروطـــی  بـــه  آن  رأس  و  ساخته شـــده 
کـــه از زیـــر گشـــوده اســـت. ســـطح بـــام و دیواره هـــای آن کـــه 
بـــا ســـنگ های خشـــن ساخته شـــده، 1/68 متـــر از ســـطح 
مصطبـــه )ســـکو( ارتفـــاع گرفتـــه و بـــا یـــک شـــیب بتنـــی بـــه آن 
مصطبـــه متصـــل می شـــود در وســـط بـــام یـــک ســـطح مـــدور 
بـــه ارتفـــاع 30 ســـانتی متر و قطـــر 4/10 متـــر قـــرار دارد. در 
مرکـــز آن یـــک صندوقـــه ی )اســـتل( مکعـــب شـــکل کـــه ســـطح 

فوقانـــی به صـــورت یـــک هـــرم کـــم ارتفـــاع کـــه نشـــانه و علامـــت 
ــن  ــی ایـ ــمت پایینـ ــول قسـ ــرار دارد. طـ ــت قـ ــد اسـ ــالای مرقـ بـ
صنـــدوق، 1/12 متـــر و طـــول هـــر ضلـــع قســـمت بـــالای آن یـــک 

متـــر و ارتفـــاع آن 37 ســـانتی متر اســـت.
ــلاع 11/5  ــه اضـ ــی بـ ــره چهارگوشـ ــی مقبـ ــه اصلـ محوطـ
متـــر )مســـاحت: 132/25 مترمربـــع( اســـت و 12 پایـــه ی بـــرج 
آرامگاهـــی بـــه نشـــانه مـــرد 12 علـــم در ایـــن محوطـــه قـــرار 
ــینا در میان پایه هـــای قبـــر و ابوســـعید  ــر ابن سـ داده انـــد و قبـ
خـــدوک در کنـــار آن هاســـت. دوازده تـــرک تحـــت تأثیـــر روش 
ــول  ــاظ اصـ ــرار دارد و ازلحـ ــوس قـ ــد قابـ ــره گنبـ ــاری مقبـ معمـ
ســـاختمانی، ســـادگی، تناســـبات و تکنیـــک اجـــرا کامـــلاً جدیـــد 
اســـت. به این ترتیـــب طـــراح ســـاختمان نشـــان داده کـــه ایـــن 
بنـــا یـــک مقبـــره متعلـــق بـــه متفکـــر اســـلامی اســـت کـــه بنـــای 
افـــکارش بـــر علـــوم و اطلاعاتـــی کـــه از ملـــل قدیـــمِ رســـیده قـــرار 
ــه  ــز بـ ــر چیـ دارد. در ســـاخت ایـــن بنـــای عظیـــم، بیـــش از هـ
اســـتواری آن توجـــه شـــده اســـت تـــا از ایـــن طریـــق هـــم مقـــام 
ــتوار و  ــای اسـ ــم بنـ ــد و هـ ــده باشـ ــت شـ ــینا رعایـ ــد ابن سـ بلنـ
پابرجـــا. اگـــر دســـت زمـــان بـــازی نامترقبـــه ای بـــا آن نکنـــد، 
ــد  ــان بمانـ ــاران در امـ ــاد و بـ ــد بـ ــی از گزنـ ــون کوهـ ــا چـ قرن هـ
ـــل باشـــد. ـــار آن مـــرد جلی و نشـــانه ای از اســـتواری افـــکار و آث

آرامگاه خیام-نیشابور
ابوالفتـــح  الحـــق  حجـــه  خواجه امـــام 
عمـــر بـــن ابراهیـــم خیـــام نیشـــابوری معـــروف 
بـــه حکیـــم عمـــر خیـــام، ریاضـــی دان، حکیـــم 
ـــود کـــه طبـــق مســـتندات  ـــی ب و شـــاعری ایران
و   440 تـــا   430 هـــای  ســـال  بیـــن  او  تولـــد 
وفاتـــش بیـــن ســـال های 508 تـــا 530 هجـــری 
قمـــری بـــوده اســـت. در کتاب هـــای قدیمـــی، 
ـــا القـــاب »حجـــه الحـــق، فیلســـوف  ـــام را ب خی
العالـــم، حکیـــم الجهـــان و فیلســـوف گیتـــی« 

نامیده انـــد.
طبـــق اســـناد، در مـــرداد 1335 انجمـــن 
آثـــار ملـــی نامـــه ای بـــه ســـیحون می نویســـد و 
طـــی آن وضـــع بنـــای موجـــود آرامـــگاه خیـــام 
را متناســـب باشـــخصیت علمـــی و هنـــری او 
ندانســـته و از ســـیحون می خواهنـــد کـــه طـــرح 
و نقشـــه ای جدیـــد متناســـب باشـــخصیت 
جـــودت  و  ســـیحون  کنـــد.  طراحـــی  خیـــام 
طبـــق بازدیـــدی کـــه از مقبـــره خیـــام بـــه عمـــل 
می آورنـــد این گونـــه گـــزارش می دهنـــد کـــه 
مقبـــره فعلـــی در کنـــار حـــرم امـــام زاده محـــروق 
مـــکان  ایـــن  در  عملـــی  هرگونـــه  و  بـــوده 
نمی توانـــد اســـتقلال و برجســـتگی بـــه مقبـــره 
دهـــد و لازم اســـت مقبـــره جدیـــد بـــه مکانـــی 

جدیـــد در همیـــن مـــکان انتقـــال یابـــد.
گوشـــه  در  آرامـــگاه  جدیـــد  محـــل 
شـــمالی بـــاغ مـــورد تائیـــد انجمـــن قـــرار گرفـــت 
آرامگاه عمر خیام - عکس از یونس قهرمانیو در پـــی آن، طـــرح پیشـــنهادی او در ســـال 
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1337 خورشـــیدی، بـــه دانشـــکده هنرهـــای زیبـــا دانشـــگاه 
تهـــران فرســـتاده شـــد. محســـن فروغـــی، رئیـــس دانشـــکده 
ــن  ــی چنیـ ــار ملـ ــن آثـ ــه انجمـ ــی بـ ــه ایـ ــا، در نامـ ــای زیبـ هنرهـ
گـــزارش داد: »طرحـــی کـــه توســـط آقـــای مهنـــدس هوشـــنگ 
آرامـــگاه حکیـــم  بـــرای  دانشـــکده،  ایـــن  اســـتاد  ســـیحون، 
ـــه آن،  ـــوط ب ـــام تهیه شـــده اســـت و ماکـــت هـــای مرب عمـــر خی
ــاره  ــیحون دربـ ــای سـ ــرف آقـ ــرار گرفـــت و از طـ ــورد دقـــت قـ مـ
ـــا توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه کـــه  آن توضیحـــات کافـــی داده شـــد. ب
در تهیـــه طـــرح مزبـــور، از ســـبک معمـــاری ایرانـــی حداکثـــر 
اســـتفاده به عمل آمـــده اســـت، ایـــن نقشـــه چـــه ازلحـــاظ اصـــول 
فـــن معمـــاری و چـــه ازنظـــر ســـبک، بـــرای آرامـــگاه حکیـــم بـــزرگ 

ایـــران کامـــلاً مناســـب اســـت«.
بعـــد از گـــزارش فروغـــی بـــه انجمـــن آثـــار ملـــی، ســـیحون 
در اســـفندماه 1337 خورشـــیدی، متعهـــد شـــد نقشـــه های 
قطعـــی و نقشـــه های اجـــزای کار را شـــامل مقبـــره اصلـــی، 
ســـکوبندی اطـــراف و آب نماهـــا و بناهـــای تابعـــه آن و همچنین 
نظـــارت کار را هـــر چـــه زودتـــر بـــرای ســـاخت مقبـــره بـــه انجمـــن 
ــا را چنیـــن  ــد. او مشـــخصات فنـــی بنـ ــار ملـــی تحویـــل دهـ آثـ
دارای  و  فلـــزی  بنـــا  اســـتخوان بندی   « می کنـــد:  توصیـــف 
روکـــش آلومینیومـــی خواهـــد بـــود و قســـمت ســـقف بـــا نوعـــی 
شیشـــه های ضخیـــم الـــوان و متـــن قســـمت بدنـــه بـــا کاشـــی 
پشـــت ورو تزئیـــن خواهـــد شـــد. زیرســـازی بنـــا بـــا بتـــن و ســـنگ 
کرســـی و پله هـــا بـــا ســـنگ گرانیـــت و بدنـــه دیـــوار مجـــاور 
آب نماهـــا بـــا ســـنگ تراورتـــن و ســـنگ روی قبـــر از ســـنگ ســـیاه 

ـــود. مشـــهد خواهـــد ب
» خیـــام درواقـــع ســـه شـــخصیت دارد: ریاضیـــدان، 
منجـــم و شـــاعر اســـت کـــه بایـــد هـــر ســـه شـــخصیت در بنـــا 
نشـــان داده می شـــد. دایـــره کـــف بـــه ده قســـمت تقســـیم 
می شـــد، به طوری کـــه یادبـــود بـــر 10 پایـــه مســـتقر باشـــد. 
عـــدد 10 اولیـــن عـــدد دورقمـــی در ریاضـــی و پایـــه اصلـــی 
بســـیاری از اعـــداد اســـت. از هـــر یـــک از پایه هـــا دوتیغـــه مـــورب 
به طـــرف بـــالا حرکـــت می کنـــد، بـــه ترتیبـــی کـــه بـــا تقاطـــع 
ــاخته می شـــود و  ــا سـ ــا حجـــم کلـــی بـــرج در فضـ ایـــن تیغه هـ
چـــون تیغه هـــا به صـــورت مورب انـــد، خطـــوط افقـــی آن هـــا 
بایـــد ناظـــر بـــر محـــور عمـــودی باشـــد. پـــس تیغه هـــا به صـــورت 
مارپیچـــی شـــکل به ســـوی بـــالا حرکـــت می کننـــد تـــا باهـــم 
تلاقـــی یابنـــد و از طـــرف دیگـــر ســـر دربیاورنـــد کـــه خـــود شـــکل 
پیچیـــده ریاضـــی و هندســـی اســـت. ایـــن شـــکل بـــا عـــدد 10 
هـــر دو ســـمبل دانـــش ریاضـــی خیـــام اســـت. برخـــورد تیغه هـــا 

بـــالا  پـــر و خالـــی و به خصـــوص در  بـــا یکدیگـــر فضاهـــای 
ســـتاره های درهمـــی بـــه وجـــود می آورنـــد کـــه از لابـــه لای آن هـــا 
ــابور پیداســـت و به تدریـــج به طـــرف نـــوکِ  آســـمان آبـــی نیشـ
گنبـــد ســـتاره ها کوچک تـــر می شـــوند تـــا در آخـــر یـــک ســـتاره 
پنـــج پـــر آن هـــا را کامـــل می کنـــد. ایـــن ســـتاره ها و آســـمان بـــه 

ــاره می کنـــد. ــام اشـ شـــخصیت نجومـــی خیـ
بـــزرگ  لـــوزی  ده  باهـــم،  تیغه هـــا  برخـــورد  از  امـــا  و 
می ســـازد کـــه بایـــد بـــا کاشـــی پـــر شـــوند. بهتریـــن تزئیـــن خـــود 
رباعیـــات خیام انـــد کـــه به صـــورت خـــط شکســـته و درهـــم بـــه 
ــاد  ــون میرعمـ ــی همچـ ــان بزرگـ ــق های خطاطـ روش سیاه مشـ
به صـــورت  کاشـــی  بـــا  اســـتادان شکســـته نویس  بعضـــی  و 
بایـــد  پـــر می کننـــد.  را  انتزاعـــی سرتاســـر لوزی هـــا  نقـــوش 
گفـــت در تاریـــخ معمـــاری ایـــران بـــرای اولیـــن بـــاری بـــود کـــه 
خـــط شکســـته در تزئینـــات بنـــا بـــه کار رفـــت. از داخـــل نیـــز 
قســـمت های پـــر، ازجملـــه همیـــن لوزی هـــا بـــا نقـــش گل و 
ــه  ــا کاشـــی معـــرق زینـــت یافتنـــد کـ ــم بـ بـــرگ و پیچـــک بازهـ

تمامـــاً شـــخصیت شـــاعری خیـــام را می نماینـــد.
ســـطح،  اختـــلاف  قســـمت  در  بـــرج،  دورتـــادور 
چشمه ســـارها در اطـــراف، دایـــره ای وســـیع بـــه مرکـــز خـــود 
بـــرج شـــکل گرفتنـــد. همـــه بنـــا از ســـنگ گرانیـــت بـــا اجـــزای 
مثلثـــی شـــکل و تورفتگی هـــا و بـــرون آمدگی هـــا ساخته شـــده 
کـــه تاانـــدازه ای شـــکل خیمـــه را تداعـــی می کننـــد و ایـــن بـــه 
بـــوده و  پـــدرش خیمـــه دوز  نـــام خیـــام اشـــاره دارد، چـــون 
نامـــش را بـــه همیـــن مناســـبت برگزیـــده اســـت. از طـــرف دیگـــر 
حوض هـــا بـــا کاشـــی فیـــروزه کـــه درمجمـــوع قســـمتی از ســـتاره 
ــه تعـــداد هفت فلـــک و هفت آســـمان  ــان می دهنـــد، بـ را نشـ
و هفت تپـــه بـــاز بـــه دانـــش ستاره شناســـی و نجـــوم خیـــام 
اشـــاره دارد. روی هم رفتـــه، مجموعـــه حـــال هوایـــی شـــاعرانه 
بـــا درختـــان تنومنـــد در اطرافـــش بـــه وجـــود آمـــد و همان طـــور 
کـــه خواســـت خـــود خیـــام بـــود، کامـــلاً بـــاز اســـت و مـــزارش 

ــان ... .« ــاران گل افشـ بهـ
آنچـــه بیـــان شـــد مختصـــری بـــود از شـــرح احـــوال و 
معرفـــی اجمالـــی برخـــی آثـــار فاخـــر اســـتاد هوشـــنگ ســـیحون 
کـــه بـــه معمـــار آرامگاه هـــا معـــروف اســـت. امیـــد اســـت کـــه 
ـــار،  ـــه آث ـــت ب ـــا عنای دانشـــجویان و معمـــاران معاصـــر کشـــور ب
تفکـــر و اندیشـــه بـــزرگان نه چنـــدان دور ایـــن ســـرزمین، بتوانند 
در پیشـــبرد اهداف و آرزوی این معماران که همانا بازگشـــت 
بـــه جایـــگاه والای معمـــاری ایـــران در جهـــان اســـت، اهتمـــام 

฀ .ــد ــتر بورزنـ بیشـ

- خانی زاد، شهریار، )1394(، هوشنگ سیحون: معمار، هنرمند، نقاش، تهران، نشر دایره سبز.

آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب و بررسی مبانی  - کامل نیا، حامد و مهدوی نژاد، محمدجواد، )1391(، 
آن، نشر علم معمار، تهران. مفاهیم و ریشه های شکل گیری 
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نویسنده: مهندس فرشید رحیمی کلهرو ی
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گورسوان ارامنه  ولاب

دولاب،  مسـیحیان  گورسـتان 
یکی از باارزش ترین عرصه های تاریخی 
و تدفینـی شـهر تهـران، نمونه ای ارزنده 
از مناظـر فرهنگـی ایـن شـهر اسـت کـه 
جنـوب  در  دولاب  دروازه  نزدیکـی  در 
شـرقی تهران در میانه بافت مسـکونی 
محلـه  در  گورسـتان  ایـن  دارد.  قـرار 
دولاب )منطقـه 14 شـهرداری تهـران( و 
در  پاسـداران گمنـام  امتـداد محـور  در 
تـراز ارتفاعـی 1100 متـر از سـطح دریـا 
جـای گرفتـه اسـت. ایـن گورسـتان کـه 
در تاریـخ 1379/3/17 بـا شـماره 2688 
در فهرسـت آثـار ملـی ایـران ثبت شـده 
بـرای  مجـزا  عرصـه   5 دارای  اسـت، 
گریگوریـان،  ارامنـه  کاتولیـک،  ارامنـه 
و مسـیحیان  آشـوریان  هـا،  ارتدوکـس 
تفکیـک  سـبب  بـه  اسـت.  کاتولیـک( 
عرصه آرامگاهی و عدم نظام مدیریتی 
توسـط  گورسـتان ها  ایـن  منسـجم، 
کلیسـای ارامنـه کاتولیـک، خلیفه گـری 
کل ارامنـه تهـران، کلیسـای ارتدوکـس 
پروتسـتان  کلیسـای  یونـان،  و  روسـیه 
آشـوری و دو سـفارت لهسـتان و ایتالیـا 
گورسـتان  زمین هـای  صاحبـان  کـه 
همیـن  بـه  می شـود.  اداره  هسـتند، 
دیگـر  بانام هـای  گورسـتان  ایـن  دلیـل 
چـون گورسـتان لهسـتانی ها، قبرسـتان 
اکبرآباد، قبرستان سلیمانیه، قبرستان 
کاتولیک هـا  قبرسـتان  ارتودکس هـا، 
شناخته شـده  آشـوری ها  قبرسـتان  و 

اسـت.
تاریخچـه ایـن گورسـتان به اولین 
تجمـع ارامنـه تهـران در حاشـیه جنوبـی 
بـه  بنـا  همچنیـن  برمی گـردد،  شـهر 
نوشـته اعتمادالسلطنه در کتاب مرآت 
البلدان در سال ۱۱۳۷ قمری به دستور 
سـنگ تراش  ارامنـه  زنـد،  کریم خـان 
اصفهانـی بـه تهـران منتقـل و در محلـه 
بهانـه ای  ایـن  و  شـدند  سـاکن  گورسوان ارامنه  ولاب - عکس از فرشید رحیمی کلهرو یدولاب 
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بـرای احـداث گورسـتان ارامنـه در شـرق تهـران شـد.
و  یادمان هـا  داشـتن  بـر  عـلاوه  گورسـتان  ایـن 
آثـار  شـکل گیری  بـرای  بسـتری  هنرمندانـه،  سـنگ قبرهای 
بـوده اسـت. وجـود بناهـای متعـدد کـه عمدتـاً  نیـز  معمـاری 
ابنیه مذهبی و اتاقک های تدفینی )بنای آرامگاهی( را شامل 
می شـود، از یک سـو و غنـای تزئینـی ایـن بناهـا از سـوی دیگر، 
بـر اهمیـت میراثـی و ارزش هـای مسـتتر در آن تأکید می ورزد. 
از مهم تریـن ایـن آثـار می تـوان بـه نمازخانـه هوانـس مقـدس، 
مقبره جوزف جمال، آرامگاه کلوئت، بنای یادبود مهندسـین 
و کارگـران ایتالیایـی، بنـای یادبود کشته شـدگان لهسـتانی ها، 
یادبود ارامنه، نمازخانه ارتدوکس ها، مقبره شاهزاده گرجی، 
آرامـگاه شـیدایی، کلیسـای کاتولیـک و... اشـاره کـرد کـه بـه 

ساخته شـده اند. مختلـف  شـیوه های 

- نگاهــی اجمالــی بــه نــام متوفیان سرشــناس در میان 
مردگان دروازه دولاب:

از افراد سرشناسـی که در این گورسـتان دفن شـده اند 
می تـوان بـه نیـکلای مارکـوف )معمـار سرشـناس دوره پهلـوی 
و طـراح بسـیاری از بناهـای فاخـر دوره معاصـر ایـران(، دکتـر 
کلولـه )پزشـک فرانسـوی محمدشـاه قاجـار(، دکتـر طولـوزان 
گاردایسـتگی  ولادیمیـر  ناصرالدین شـاه(،  معتمـد  )پزشـک 
)عـکاس  آنتـوان سـورگین  تهـران(،  راه آهـن  ایسـتگاه  )معمـار 
کارگردانـان  اولیـن  )از  اوگانیانـس  اوانـس  گرجـی(،  معـروف 
فیلم هـای ایرانـی(، شـاهین سرکسـیان )بنیان گـذار تئاتـر نوین 
ارامنـه(،  معـروف  شـاعر  و  )روزنامه نـگار  گارونـه  آرام  ایـران(، 
زورا سـاگینیان )نماینـده ادوار مجلـس شـورای ملـی(، مـارکار 
قاربگیـان )شـاعر و نقـاش معـروف ارمنـی و از نخسـتین گالری 
تـوده(،  حـزب  فعـالان  )از  سـالاخیان  وارطـان  تهـران(،  داران 
پولـس خفـری )موسـیقی دان برجسـته آشـوری(، لیلـی اورهام 
تیمـورازی )مـادر رقـص فولکوریـک آشـوری(، دکتـر جمشـید 
اعلم )پزشـک مخصوص محمدرضا پهلوی(، مینا خوش تاریا 
)شـاهزاده گرجی(، سـربازان کشته شـده در جنگ جهانی اول 
و دوم، اعضـای کادر سـفارت خانه هـای کشـورهای اروپایـی، 
گورسـتان  در  مـرد مسـلمان خفتـه  )تنهـا  علی اکبـر شـیدایی 

ارامنـه( و... اشـاره کـرد.

- جمع بندی:
گورسـتان دروازه دولاب را می تـوان یکـی از مهم تریـن 
گورسـتان  ایـن  کـه  زیـرا  دانسـت  تهـران  شـهر  گورسـتان های 
بـه دلیـل وجـود عناصـر کالبـدی و فـرا کالبـدی، سـاختار ویـژه 
و منحصربفـرد عرصه هـای تدفینـی، وجـود نظـام نشـانه ها و 
عناصـر  حضـور  درنهایـت  و  مذهبـی  و  اسـطوره ای  باورهـای 
معمارانـه ) آرامگاه هـا یادمان هـا، سـنگ قبرها و ...( به مثابـه 
از مناظـر فرهنگی-تاریخـی  را  آن  کـه می تـوان  مکانـی سـت 
مطالـب  بـه  توجـه  بـا  می تـوان  حـال  کـرد.  معرفـی  کشـور 
گفته شـده و همچنیـن بـا بررسـی های میدانـی صـورت گرفتـه، 
منظـری  و  تاریخـی  سـاختارهای  سـبب  بـه  را  گورسـتان  ایـن 
به علاوه عنوان وقایع تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسـی 
در سـطوح مختلف محله، شـهر و کشـور قابل بررسـی دانست 
کـه همیـن امـر، ضـرورت حفاظت این عرصه )ها( ی تاریخی را 

฀ می سـازد.  نهـان 
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Khalid Nabi Cemetery | گورسوان و مابره خالد نبی

نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

گورستان و مقبره خالد نبی
نویسنده: محمدتای راسفیجانی
mohammad.rasfijani@gmail.com

گورسوان و مابره خالد نبی

س از کاوه منصوری
گلسوان، گورسوان خالد نبی - عک

در منطقه ای کوهسـتانی. در شـمال شـرق شـهر گنبد 
کابـوس و در 6 کیلومتـری روسـتای گچـی سـو، بـر فـراز قلـه 
کـوه و پـس از طـی مسـیری طولانـی و صعـب العبـور، منظـره 
ای متفـاوت از تاریخـی مجهـول مانـده در قامتـی گورسـتانی 
تاریخـی خـود نمایـی مـی کنـد. مجموعـه گورسـتان و مقبـره 
خالد نبی جز آثار تاریخی و ثبث شـده سـرزمین ایران اسـت 
کـه بـه دلیـل اقلیـم و شـرایط محیطـی کمتـر مـورد توجـه و 
کنـکاش تاریـخ پژوهـان بـوده اسـت. مجموعـه ای نمادیـن و 
سراسـر سـمبولیک مربـوط بـه تاریخـی از ایـن سـرزمین کـه 

کمتریـن شـباهت را بـا همتایانـش در ایـن دوران دارد.
به نظر می رسـد اولین اشـارات به وجود چنین مکانی 
در متون رسـمی متعلق به کتاب یک مسـافرت زمسـتانی از 
اسـتانبول بـه تهـران اثـر جیمـز بیلـی فریـزر باشـد که در سـال 
1838 میلادی چاپ گردید. این مجموعه شامل دو قسمت 
متفـاوت اسـت. زیارتـگاه کـه مقبـره خالـد نبـی در آن واقـع 
شـده اسـت و دیگری مجموعه سـنگ های گورسـتان اسـت. 
تخمیـن دقیـق در مـورد قدمـت زیارتـگاه کـه در اصـل شـامل 
قدیمـی  هـا  کاوش  امـا  زد.  تـوان  نمـی  اسـت  زیارتـگاه  سـه 
تریـن آن را بیـن سـده هـای  6تـا 8 قمـری تخمیـن مـی زننـد 
و جدیـد تریـن آن هـا بـه گفتـه ای قدمتـی هفتـاد سـاله دارد. 
زیارتگاه خالد نبی علاوه پلانی چهارگوشه داری ورودی های 
پنجـره شـکل و دارایـی سـقفی هلالـی و بدونـی کتیبه نویسـی 
اسـت کـه گنبـد آن از بیـرون و درون بـه رنـگ سـبزی آراسـته 
گشته است. نقل شده است که مزار خالد نبی منتسب به 
یکـی از 4 پیامبـر حـد فاصـل حضـرت عیسـی و پیامبـر اسـلام 
است که می زیسته و برای اهالی آن منطقه دارای فظیلتی 

روحانـی و بلنـد مرتبـه می باشـد.

امـا مهـم تریـن قسـمت این مجموعه نـه زیارتگاه بلکه 
گورسـتان اسـرار آمیـز آن اسـت. گورسـتانی سـنگی و شـامل 
600 سـنگ بـا اشـکالی بـی همتـا. هیبـت ایـن گورسـتان آن 
را بـه یکـی از اسـرار آمیـز تریـن بنـا هـا در ایـران بـدل کـرده 
اسـت. 600 سـنگ قبـر بـا دسـته بنـدی سـه گانـه در ابعـادی 
متفـاوت چشـم هـا را بـه سـوی خـود بـاز می گردانـد. نوع اول 
سـنگ هایـی بـا ارتفـاع بلنـد و اسـتوانه ای شـکل کـه کلیت را 
تشـکیل مـی دهنـد، سـپس سـنگ هایـی بـا ارتفـاع کمتـر کـه 
در دو طرفین حامل دو نمی کره برآمده هستند و دسته آخر 
مزارهایی به شکل شاخ قوچ هستند که نسبت به دو شکل 
دیگـر کمتـر بـه چشـم مـی آیـد. باسـتان شناسـان قدمت این 
مجموعه گورها را به دوران پارینه سـنگی نسـبت می دهند. 
قدمتی که سالانه هزاران گردشگر داخلی و خارجی را ه این 

منطقـه از شـمال شـرق ایـران مـی کند.
پیشـتر بـه اشـکال حیـرت انگیـز ایـن نـوع گـور سـازی 
اشـاره گردیـد. ایـن شـگفتی نـه تنهـا چشـم بیننـدگان ایرانـی 
را مبهـوب مـی کنـد بلکـه بـرای مخاطبـان خارجـی نیـز دارای 
ابعـادی ناشـناخته اسـت. منتسـب دانسـتن ایـن اشـکال بـه 
انـدام هـای جنسـی مردانـه و زنانـه و قسـمت کـردن گورهـا 
بـر ایـن منـوال فرضیـه ایسـت کـه مـدت هاسـت وجـود دارد و 
حتـی دربـاره آن صحبـت هایـی بـه میان آمده اسـت در حالی 
کـه ایـن فرضیـه هنـوز ثابـت نگشـته اسـت. اما همیـن ادعای 
شـکلیِ موجـود مـی توانـد دریچـه ای بـه تاریـخِ نا شـناخته ای 
از ایـران باشـد کـه شـاید بیانگـر نـوع اعتقـادات و رمـز رو رموز 
و اداب معمـاری مـرگ بـرای ایـن خطـه از ایـران باشـد. سـنگ 
تراشـی هایـی کـه نشـان دهنـده اهمیـت زندگـی پـس از مرگ 
مقـدم بـر زندگـی دنیـوی و سـاخت یـاد بودهایـی در سـتایش 

฀ .آن و اسـتوار بـرای تاریـخ اسـت
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Alireza Taghaboni; Winner of the Dorfman Award | علیروا تزابنی؛ برنده جایزه  ورفمن
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علیرضا تغابنی
برنده جایزه دورفمن

نویسنده: محمدتای راسفیجانی
mohammad.rasfijani@gmail.com

علیروا تزابنی؛ برنده جایزه  ورفمن

دوره ی  اولیـــن  امســـال  دورفمـــن،  ســـلطنتی  آکادمـــی 
ــه  ــری کـ ــرد. در خبـ ــزار کـ ــود را برگـ ــاری خـ ــالانه ی معمـ ــزه سـ جایـ
در  تغابنـــی  آقـــای  دفتـــر  اهـــداف  و  فعالیت هـــا  بـــا  رابطـــه  در 
ایـــن ســـایت منتشرشـــده اســـت، توجـــه ایشـــان بـــه زمینه هـــای 
اقلیمـــی، سیاســـی، اجتماعـــی- فرهنگـــی پروژه هـــا و همچنیـــن 
ـــران  ـــه معمـــاری ســـنتی ای ایجـــاد راهکارهـــای معاصـــر در پاســـخ ب
از دلایـــل نامـــزد شـــدن دفتـــر او بـــرای ایـــن جایـــزه برشـــمرده 
شـــده اســـت. بـــرای جامعـــه ی معمـــار کـــه اخبـــار مســـابقات و 
جوایـــز را هـــر روز دنبـــال می کننـــد، خبـــر کســـب رتبـــه اول جایـــزه 
دورفمـــن توســـط دفتـــر معمـــاری دیگـــر بـــه سرپرســـتی علیرضـــا 
تغابنـــی بـــرای دریافـــت جایـــزه ی »آکادمـــی ســـلطنتی دورفمـــن« 
جالب توجـــه بـــه نظـــر می رســـد. معمـــولاً جایزه هایـــی کـــه خـــارج 
از محـــدوده ی خاورمیانـــه و در رقابت هـــای جهانـــی بـــه معمـــاران 

اعطـــا می شـــوند، از ارزش بالاتـــری برخوردارنـــد؛ امـــا ایـــن بـــار 
ــلطنتی  ــده ایم: آکادمـــی سـ ــه شـ ــنا مواجـ ــی ناآشـ ــا نامـ بـ

ــن.  دورفمـ

آکادمی سلطنتی هنرهای انگلیس
در  هنرهـــا  ســـلطنتی  آکادمـــی  مجموعـــه ی 
قـــرن هجدهـــم میـــلادی در انگلســـتان تأسیس شـــده 
ــام  ــار بریتانیایـــی، ویلیـ ــال ۱۷۶۸، معمـ اســـت. در سـ
و  کـــرد  ملاقـــات  ســـوم  جـــرج  شـــاه  بـــا  چمبـــرز، 

درخواســـتی بـــا امضـــای ۳۶ هنرمنـــد ازجملـــه خـــود او، 
بـــه شـــاه تقدیـــم کـــرد. همـــه ی آن هـــا خواســـتار کســـب 
ــاء هنـــر طراحـــی  ــاح نهـــادی بـــرای ارتقـ ــازه بـــرای افتتـ اجـ

بودنـــد. آن هـــا همچنیـــن پیشـــنهاد کردنـــد نمایشـــگاهی 
ســـالانه برپـــا و مدرســـه ای بـــرای طراحـــی ســـاخته 

شـــود. بـــا موافقـــت پادشـــاه، آکادمـــی 
ســـلطنتی هنرهـــا، مـــدارس آکادمـــی 

نمایشـــگاه های  و  ســـلطنتی 
ـــه وجـــود  تابســـتانی آکادمـــی ب

ـــار  آمدنـــد. از ســـال ۲۰۱۲  آث
هنرمنـــدان معاصـــر ماننـــد 
آثـــار ریچـــارد راجـــرز و آلـــن 
گالری هـــای  در  جونـــز 
بـــه  مجموعـــه  ایـــن 
گذاشته شـــده  نمایـــش 

اســـت.

ــا ایــن آکادمــی چــه نهــادی اســت و جایــگاه آن در  امّ
دنیــای هنــر و معمــاری دنیــا کجاســت؟

ســـاختمان  در  هنرهـــا  ســـلطنتی  آکادمـــی  امـــروزه 
اســـت.  واقع شـــده  لنـــدن  پیکادیلـــی  خیابـــان  در  برلینگتـــون 
ـــا ســـرمایه گذار خصوصـــی  ـــن موسســـه مجموعـــه ا ی مســـتقل ب ای
اســـت و از طـــرف دولـــت حقوقـــی دریافـــت نمی کنـــد. هـــدف 
ایـــن آکادمـــی ارتقـــاء تولیـــد و ارزش هنرهـــای بصـــری از طریـــق 
برگـــزاری نمایشـــگاه ، آمـــوزش و مباحثـــه اســـت. هرچنـــد ایـــن نهـــاد 
اشـــتراکات زیـــادی بـــا موزه هـــا و گالری هـــا دارد، آن هـــا رســـالتی 
فراتـــر از ایـــن بـــرای خـــود قائل انـــد: ارتقـــاء درک و تجربـــه  هنـــری. 
ایـــن آکادمـــی از ســـوی هنرمنـــدان و معمـــاران  برجســـته مدیریـــت 
ــای ایـــن  ــر کـــه از اعضـ ــاران سرشـــناس معاصـ می شـــود؛ از معمـ
آکادمـــی هســـتند می تـــوان بـــه فرشـــید موســـوی، 
نورمـــن  چیپرفیلـــد،  دیویـــد  هوتـــون،  لوییســـا 

ــاره کـــرد. ــرز اشـ ــارد راجـ ــتر و ریچـ فاسـ
شـــامل  ســـلطنتی  آکادمـــی 
و  آموزشـــی  مختلـــف  بخش هـــای 
بخش هـــا  ایـــن  اســـت.  نمایشـــگاهی 

: مل شـــا
زیبـــای  هنرهـــای  مدرســـه ی   -۱
معاصـــر: مـــدارس آکادمـــی ســـلطنتی، اولیـــن 
مـــدارس هنـــر در بریتانیـــا هســـتند.  دوره ی 
سه ســـاله ی تحصیـــلات تکمیلـــی ایـــن مدرســـه 
یکـــی از رقابتی تریـــن دوره هـــا در ایـــن کشـــور 
اســـت و تحصیـــل در ایـــن آکادمـــی رایـــگان اســـت.
ایـــن  جهانـــی:  نمایشـــگاه های   -۲
و  دارنـــد  زیـــادی  بســـیار  تنـــوع  نمایشـــگاه ها 
شـــاهکارهای  باســـتانی،  مجســـمه های  شـــامل 
بیـــن  هســـتند.  بزرگ مقیـــاس  آثـــار  و  مـــدرن 
ســـال های ۲۰۱۰ تـــا ۲۰۱۳، پنـــج نمایشـــگاه 
از ده نمایشـــگاه برتـــر جهـــان در آکادمـــی 

شـــدند. برگـــزار  ســـلطنتی 
۳- نمایشـــگاه های تابســـتانی: 
جـــذب  بـــرای  نمایشـــگاه ها  ایـــن 
نوظهـــور  و  جـــوان  اســـتعدادهای 
برگـــزار  آن هـــا  آثـــار  نمایـــش  و 

. ند می شـــو
آکادمـــی:  کلکســـیون  فرد۴- 

شیر
حر 

 س
ی:

راح
ط
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در ایـــن کلکســـیون، آثـــاری گوناگـــون، از 
ـــا اشـــیاء  شـــاهکارهای کنســـتابل گرفتـــه ت
تاریخـــی ماننـــد جعبـــه ی نقاشـــی ملکـــه 
از  مـــدرن  خلاقانـــه ی  آثـــار  و  ویکتوریـــا 
ســـوی برخـــی از بهتریـــن هنرمنـــدان در 
طـــول چنـــد دهـــه جمع آوری شـــده اســـت.

آکادمی و معماری
در تاریخ نوزدهم ماه مهِ ۲۰۱۸ )۲۹ 
اردیبهشـــت ۱۳۹۷(، آکادمـــی ســـلطنتی 
ــیس اش، از  ــالگرد تاسـ ــن سـ در ۲۵۰ امیـ
برنامه هـــای توســـعه ای خـــود درزمینـــه ی 
هنـــر و معمـــاری و برپایـــی نمایشـــگاه های 
گســـترده پرده بـــرداری کـــرد. ایـــن ســـالگرد 
ــای  ــی باغ هـ ــه ی فرهنگـ ــاق محوطـ ــا الحـ بـ
برلینگتـــون  ســـاختمان  بـــه  برلینگتـــون 
ایـــن  بـــه  کـــه  موضوعـــی  بـــود.  همـــراه 
اختصـــاص  می شـــود،  مرتبـــط  مبحـــث 
فضاهـــا و ســـاختمان هایی بـــرای پرداختـــن 

بـــه معمـــاری اســـت.
در متنـــی کـــه در ششـــم ژوئیـــه ی 
۲۰۱۷ )۱۵ تیـــر ۱۳۹۶( در ســـایت آکادمـــی 
از  بعضـــی  بـــه  اســـت،  منتشرشـــده 
برنامه هـــای آکادمـــی درزمینـــه ی معمـــاری 
اشاره شـــده اســـت کـــه ازجملـــه ی آن هـــا 
جایـــزه ی  دو  برگـــزاری  بـــه  می تـــوان 
نمایشـــگاهی  و  معمـــاری  ســـالانه ی 
ســـالانه بـــرای نمایـــش آثـــار معمـــاری مـــی 

تـــوان اشـــاره کـــرد.

لوید دورفمن کیست؟
وب ســـایت  در  کـــه  آن گونـــه 
فایننشنشـــال تایمز ذکرشـــده اســـت، لوید 
دورفمـــن، کارآفریـــن و هنرمنـــدی اســـت 
ــت  ــرای بزرگداشـ ــت بـ ــی هنگفـ ــه مبلغـ کـ
اهـــدا  آکادمـــی ســـلطنتی  بـــه  معمـــاری 
کـــرده اســـت. آکادمـــی ســـلطنتی در ســـال 
پنجـــاه  بازســـازی  بحبوحـــه ی  در   ۲۰۱۷

ـــوم و تحقیقـــات،  دانشـــگاه آزاد واحـــد عل
دوره دکتری معماری را تا ســـال ۱۳۸۶ به 
اتمـــام رســـانده اســـت. او طـــی ســـال های 
دکتـــری  دوره ی  پژوهـــش  و  تحصیـــل 
معمـــاری  بـــه حرفـــه ی  اشـــتغال  ضمـــن 
در دفاتـــر مهندســـین مشـــاور تهـــران بـــا 
شـــرکت در مســـابقات متعـــدد معمـــاری و 
اخـــذ رتبه هـــای برتـــر در بســـیاری از آن هـــا 
معاصـــر  معمـــاری  جامعـــه  بـــه  را  خـــود 

ــرد. ــی کـ ــران معرفـ ایـ
به صـــورت   ۱۳۸۳ ســـال  از  وی 
مســـتقل بـــه طراحـــی و تمریـــن معمـــاری 
پرداخـــت و در ســـال ۱۳۸۷ بـــا مشـــارکت، 
دفتـــر رازان را تأســـیس و مدیریـــت  کـــرد و 
ـــر معمـــاری »دیگـــر«  در ســـال ۱۳۸۸ دفت
ــر  ــون دفتـ ــه هم اکنـ ــرد کـ ــذاری کـ را پایه گـ
وی بـــا ایـــن نـــام مشـــغول فعالیـــت اســـت.
دوره هشت ســـاله،  ایـــن  حاصـــل 
طراحـــی بیـــش از چهـــل پـــروژه و جوایـــز 
متعـــدد معمـــاری بـــوده کـــه ازجملـــه آن هـــا 
دو بـــار کســـب رتبـــه اول در جایـــزه بـــزرگ 
معمـــار )ویلایـــی بـــرای یـــک دوســـت در 
ســـال ۸۷ و ویـــلای امیـــر در ســـال۹۰(، 
معمار)ویـــلای  بـــزرگ  جایـــزه  دوم  رتبـــه 
کوهســـار در ســـال ۹۱(، رتبه اول مســـابقه 
طراحـــی نما)ســـاختمان ۹۳ تهرانپـــارس 
در ســـال ۸۸ ( و فینالیســـت شـــدن در 
فســـتیوال معمـــاری بارســـلونا )ســـاختمان 
نظام مهندســـی قزویـــن در ســـال ۹۰( بـــوده 

اســـت.

شاهکار معماری مدرن در خانه 
چرخان دروس

آثـــار برجســـته تغابنـــی،  ازجملـــه 
تهـــران  دروس  در  شـــریفی ها  خانـــه 
از  یکـــی  چرخـــان  خانـــه  ایـــن  اســـت. 
شناخته شـــده ترین پروژه هـــای مســـکونی 

خیابـــان  ســـاختمان  پونـــدی  میلیـــون 
پیکادیلـــی قـــرار داشـــت تـــا ۲۵۰ امیـــن 
بگیـــرد.  جشـــن  را  افتتاحـــش  ســـالگرد 
آکادمـــی مبلـــغ دقیـــق اهدایـــی دورفمـــن را 
ـــن رقـــم بیـــن  ـــی ای اعـــلام نکـــرده اســـت ول
۵ تـــا ۱۰ میلیـــون پونـــد بـــه نظـــر مـــی رســـد. 
کمـــک مالـــی بنیـــاد دورفمـــن همچنیـــن 
بـــرای برپایـــی جایـــزه  ی ســـالانه ی معمـــاری 
معمـــاری  جایـــزه ی  می شـــود.  اســـتفاده 
آکادمـــی ســـلطنتی، »دســـتاوردهای پایـــا 
معمـــاری«  فرهنـــگ  در  الهام بخـــش  و 
پولـــی  غیـــر  جایـــزه ای  و  می نهـــد  ارج  را 
اســـت. دومیـــن جایـــزه، جایـــزه ی آکادمـــی 
ســـلطنتی دورفمـــن اســـت کـــه ســـالانه ده 
هـــزار پونـــد بـــه اســـتعدادهای نوظهـــور در 
ـــی  ـــد. نتیجـــه ی نهای معمـــاری اهـــدا می کن
جشـــنی  در   ۲۰۱۸ مـــه  در  جایـــزه  ایـــن 
اعـــلام شـــد و دفتـــر معمـــاری  عمومـــی 
دیگـــر و علیرضـــا تغابنـــی بـــه عنـــوان برنـــده 

ــدند. ــی شـ ــزه معرفـ ــن جایـ ایـ
عـــلاوه بـــر دفتـــر معمـــاری دیگـــر، 
و  هلنـــد  از  هولتـــراپ  آنـــه  اســـتودیو 
بحریـــن، رحیـــل شـــاول دفتـــر RAAS از 
اتیوپـــی، دفتـــر آرکیتکتـــورا اکســـپاندیدا 
از کلمبیـــا و دفتـــر گـــو هاســـگاوا و شـــرکاء 
از ژاپـــن نیـــز نامـــزد دریافـــت ایـــن جایـــزه 
جایـــزه  ایـــن  داوران  همچنیـــن  بودنـــد. 
ُـــن، ریچـــارد راجـــرز، محســـن  لوییـــزا هوت
مصطفـــوی، کنُـــراد شـــانکراس، راضیـــه 
ــدند. ــی شـ ــا معرفـ ــوزف گریمـ ــال و جـ اقبـ

علیرضا تغابنی؛ دفتر معماری 
»دیگر«

علیرضـــا تغابنـــی کـــه متولـــد ۱۳۵۶ 
تهـــران اســـت، دوره کارشناســـی ارشـــد 
ــال ۱۳۸۱  ــازی را در سـ ــاری و شهرسـ معمـ
در دانشـــگاه گیـــلان بـــه پایـــان بـــرده و 
بـــا کســـب رتبـــه اول در آزمـــون دکتـــری 

ماکت خانه چرخان  روس
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معاصـــر ایـــران در جهـــان اســـت. ایـــن پـــروژه توانســـته رتبـــه اول 
فضاهـــای مســـکونی جایـــزه معمـــار ۹۲ و جایـــزه معمـــار خاورمیانـــه 
در ســـال ۲۰۱۴ را بـــه خـــود اختصـــاص دهـــد. فضاهـــای خانـــه 
شـــریفی ها بـــا طـــرح و ایـــده خـــاص کـــه بـــر محـــور اقلیـــم و نیـــاز 
کاربـــر شـــکل گرفته ازجملـــه طراحی هـــای بی نظیـــر نه تنهـــا در 
ســـطح کشـــور بلکـــه در ســـطح جهانـــی اســـت. در معمـــاری ایـــن 
خانـــه نیـــز از پـــلان آزاد بهـــره گرفته شـــده کـــه البتـــه اســـتفاده از آن 
باعـــث شـــاخص شـــدن طراحی شـــده اســـت. بـــه گفتـــه تغابنـــی، 
ایـــده ایـــن طراحـــی٬ برگرفتـــه از اقلیـــم منطقـــه شـــمال شـــهر تهـــران 
اســـت کـــه در تابســـتان دارای اقلیـــم معتـــدل و در زمســـتان دارای 

اقلیـــم ســـرد اســـت.
در ایـــن نـــوع طراحـــی٬ اشـــکال بازشـــوها از پنجره هـــای 
مربـــع و مســـتطیل شـــکل بـــه احجـــام مکعبـــی قابـــل چرخـــش 
تغییـــر یافـــت. ضمـــن اینکـــه خـــود ایـــن احجـــام دارای فضاهـــای 
ــرف  ــند و صـ ــز می باشـ ــراس نیـ ــو و تـ ــده٬ بازشـ ــی تعریف شـ داخلـ
ــه  ــا زاویـ ــی بـ ــام مکعبـ ــن احجـ ــت. ایـ ــد داشـ ــازی را نخواهنـ نماسـ
چرخـــش ۱۸۰ درجـــه در فصـــل زمســـتان دارای حجمـــی بســـته بـــا 
پنجره هـــای کوچـــک و باریـــک و بـــدون تـــراس و بـــا زاویـــه چرخـــش 
۹۰ درجـــه در فصـــل تابســـتان دارای حجمـــی بـــاز بـــا تراس هایـــی 

عمیـــق و وســـیع و پنجره هـــای فـــراخ می باشـــد.

ویلایی برای یک دوست در لواسان
ایـــن پـــروژه زیبـــا کـــه در دل طبیعـــت بکـــر منطقـــه لواســـان 
تهـــران قـــرار دارد، در ســـال ۱۳۸۷ برنـــده جایـــزه معمـــار شـــده 
اســـت. بـــه گفتـــه طـــراح ایـــن پـــروژه، ســـاختمان قـــرار بـــود ســـاده و 
درعین حـــال ایمـــن باشـــد. منظـــره بی نظیـــر روبـــه رو باعـــث شـــد تـــا 
طـــراح خـــلاق بـــه ایـــن نتیجـــه برســـد تـــا ســـاختمان قابـــی زیبـــا باشـــد 
بـــر چشـــم انداز منطقـــه، پـــس ســـاختمان را بـــه شـــکل دو قوطـــی 
طراحـــی کـــرد کـــه نشـــیمن و آشـــپزخانه در بـــالا و اتاق خواب هـــای 
در پاییـــن قرارگرفته انـــد، لتَـــه هـــای چوبـــی روی نمـــا را شـــکاف 
خـــورده طراحـــی کردنـــد تـــا منظـــره زیبـــا را از دســـت ندهنـــد در هـــر 
گوشـــه ســـاختمان دوســـتی بیـــن ســـاختمان و طبیعـــت اطرافـــش 
حـــس می شـــود، امـــا نکتـــه جالب تـــر تـــراس خانـــه اســـت کـــه 
برابـــر اســـت بـــا طـــول ســـاختمان، تراســـی کـــه شـــب های خنـــک 
تابســـتانی را دل چســـب تر می کنـــد، نمـــای ایـــن ســـاختمان از 
دو متریـــال تشکیل شـــده اســـت، چـــوب و بتـــن. ترکیـــب ایـــن 
دو متریـــال در نمـــا باعـــث مقاومـــت بنـــا در مقابـــل عوامـــل جـــوی 
هماننـــد بـــرف و بـــاران می شـــود و مقاومـــت بســـیار خوبـــی دارد.

ده نکتـــه جالـــب در مـــورد جایـــزه دورفمـــن رویـــال آکادمـــی 
کـــه  علیرضـــا تغابنـــی بـــه دســـت آورد )رویـــال آکادمـــی یـــک 
مؤسســـه خصوصـــی پیرامـــون هنـــر بـــا ۲۵۰ ســـال قدمـــت اســـت 
امـــا امســـال نخســـتین ســـالی اســـت کـــه در بـــاب معمـــاری هـــم 

فعالیـــت می کنـــد.
۲( ایـــن مؤسســـه دو جایـــزه ی معمـــاری )جایـــزه ی معمـــاری 
رویـــال آکادمـــی و جایـــزه ی دورفمـــن رویـــال آکادمـــی( و یـــک برنامـــه 
ـــزی نمـــوده اســـت  ـــز معمـــاری برنامه ری ـــه جوای ـــوان هفت تحـــت عن
ــا و  ــخنرانی ها، کلاس هـ ــا، سـ ــه ای از برنامه هـ ــه در آن مجموعـ کـ

ورکشـــاپ ها برگـــزار می شـــوند.
۳( جایـــزه ی معمـــاری رویـــال آکادمـــی را ایتســـوکه هاســـگاوا 
از ژاپـــن کســـب نمـــوده اســـت. ایـــن جایـــزه انتخابـــی و محصـــول 

تحقیقـــات برگزارکننـــده اســـت.
۴( جایـــزه ای کـــه تغابنـــی کســـب نمـــود، جایـــزه ی دورفمـــن 
رویـــال آکادمـــی بـــود. حامـــی ایـــن جایـــزه لـــرد دورفمـــن، کارآفریـــن 
انگلیســـی و مالـــک صرافـــی بین المللـــی تراولکـــس اســـت. تغابنـــی 

از بیـــن پنـــج فینالیســـت برنـــده شـــد.
5( انتخـــاب فینالیســـت ها ظاهـــراً بـــر اســـاس مطالعـــات 
ــت. در  ــوده اسـ ــنهاد داوران بـ ــا پیشـ ــده یـ ــات برگزارکننـ و تحقیقـ
بیـــن فینالیســـت ها نـــام گـــوو هاســـگاوا از ژاپـــن )شـــریک ســـابق 
ایتســـوکه هاســـگاوا- کســـی کـــه جایـــزه معمـــاری رویـــال آکادمـــی را 

کســـب نمـــوده بـــود( بـــه چشـــم می خـــورد.
۶( در بیـــن داوران، نـــام محســـن مصطفـــوی – رئیـــس 
ایرانـــی هـــاروارد بـــه چشـــم می خـــورد. همچنیـــن ریچـــارد راجـــرز در 

بیـــن داوران بـــوده اســـت.
۷( در بیـــن دیگـــر داوران نـــام یـــک ژورنالیســـت )رازیـــا اقبـــال 
– مجـــری بـــی بـــی ســـی( و یـــک منتقـــد هنـــری )کنـــراد شـــوکراس – 

مجســـمه ســـاز( نیـــز مشـــهود اســـت.
۸( جالـــب اســـت کـــه ســـه داور در لحظـــات پایانـــی بـــه ایـــن 

تیـــم داوران اضافـــه شـــدند!
۹( کلیـــه فینالیســـت ها در برابـــر داوران و عمـــوم مـــردم کـــه 
ــار خـــود  ــا و آثـ قبـــلاً بلیـــت برنامـــه را تهیه کـــرده بودنـــد از ایده هـ

دفـــاع نمودنـــد.
ــی و  ــورت داوران معرفـ ــی ، پـــس از مشـ ــده ی نهایـ 10( برنـ
گواهـــی او بـــه وی اعطـــا شـــد؛ امـــا برنامـــه بـــا ســـخنرانی دیگـــران و 

฀ .مدعویـــن بـــه مـــدت یـــک هفتـــه ادامـــه خواهـــد داشـــت

- تحریریه سرویس معماری معاصر ۲۹ بهمن ۱۳۹۶
آرل ۱۶/۰۴/۱۳۹۷ - تحریریه معماری  منابع
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نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

خبــری  کــه  بــود  مهرمــاه  اواخــر 
امیدوارکننــده بــرای اهالــی هنــر ایرانــی 
اســلامی منتشــر شــد. »افتتاح مدرســه 
هنرهــای اســلامی اســتاد فرشــچیان«؛ 
آزاد.  دانشــگاه  دل  در  دارالفنونــی 
بررســی ابعــاد موضــوع خبــر از طولانــی 
بودن و سخت بودن روند تأسیس این 
مدرســه داشــت. حــدود ۲۰ ســال پیــش 
لــزوم توجــه بــه تربیــت اســاتیدی جهــت 
حفــظ هویــت هنرهــای ایرانــی اســلامی 
در فرهنگســتان هنــر مطرح شــده بــود 
و علی رغــم تصویــب تــا ســال های اخیــر 

ایــن مهــم تحقق نیافتــه بــود.
فرشــچیان  اســتاد  پیگیری هــای 
دانشــگاهی  تأســیس  خصــوص  در 
بــرای تربیــت هنرمنــد بــرای آینــده ایــران 
موجب شــد که ســرانجام در کمیسیون 
هنــر و معمــاری شــورای عالــی انقــلاب 
دانشــگاه  ایــن  اساســنامه  فرهنگــی، 
بــرای  طبیعتــاً  امــا  شــود.  تصویــب 
راه انــدازی چنیــن دانشــگاهی نیــاز بــه 
حمایت هــای فروانــی در ابعــاد مختلــف 
وجــود داشــت کــه ایــن موضــوع باعــث 
شــده بــود کــه تأســیس ایــن دانشــگاه، 

ــرود. ــدی پیــش ب ــا کن ب
میــراث  ســازمان  ابتــدا  در 
ایــن  راه انــدازی  متولــی  فرهنگــی 
ایــن مســئولیت  از  بــود کــه  دانشــگاه 
فرصــت  ایــن  از  و  کــرده  خالــی  شــانه 
دکتــر  ســرانجام  تــا  نکــرد  اســتفاده 
ولایتــی رئیــس هیئت امنــای دانشــگاه 
آزاد اســلامی، در شــورای عالــی انقــلاب 
دانشــگاه  ایــن  راه انــدازی  از  فرهنگــی 
حمایــت کردنــد و دکتــر طهرانچــی نیــز 
قــول مســاعد بــرای حمایت هــای لازم 
درخــور جایــگاه ایــن مدرســه را از ســوی 
ایــن  ســرانجام  دادنــد.  آزاد  دانشــگاه 
دانشــگاه در تاریــخ ۳۰ مهــر ۱۳۹۷ و بــا 
حضــور اســتاد فرشــچیان، دکتــر نامــور 
مطلق )ریاســت مدرســه(، دکتر ولایتی 

)ریاســت هیئت امنــای دانشــگاه آزاد(، 
دکتــر طهرانچــی )رئیــس دانشــگاه آزاد 
اســلامی(، دکتــر مخبــر دزفولــی )دبیــر 
شــورای عالــی انقــلاب فرهنگــی(، دکتــر 
ارشــاد  و  فرهنــگ  )وزارت  صالحــی 
هنرمنــدان  از  بســیاری  و  اســلامی( 

شــد. افتتــاح 

لزوم تأسیس مدرسه هنرهای 
ایرانی - اسلامی

بحــث آمــوزش و حفــظ هنرهــای 
جــزو  همــواره  ملــت،  یــک  بومــی 
دغدغه هــای اصلــی مســئولان، اســاتید 
بــوده  ایــن مرزوبــوم  و دلســوزان هنــر 
در  مــا  فعلــی  آموزشــی  نظــام  اســت. 
عرصــه هنــر این گونــه بــه نظــر می رســد 
کــه نمی توانــد هنرمنــد ایرانــیِ ســنتی 
تربیــت کنــد. درواقــع ســاختار و نظــام 
بــر  آموزشــی هنــر ماننــد ســایر علــوم 
پایــه ســاختار و شــیوه و نظــام آموزشــی 
اســت  استوارشــده  غربــی  کشــورهای 
کــه بــه نظــر می رســد کــه فاقــد کارایــی 
هنرمنــد  اســتادان  تربیــت  بــرای  لازم 
بومــی باشــد؛ چــون هــدف از ایــن نظــام 
مــدرن  هنرمنــدان  تربیــت  آموزشــی، 
اســت و نه هنرمندی آمیخته بافرهنگ 
و هنرهــای بومــی ملــت. لــذا لــزوم توجه 
بــه ایجــاد یــک نظــام آموزشــی متفــاوت 
آموزشــی  شــیوه های  تکیــه  بــر  بــا  و 
به منظــور  ســرزمین  ایــن  هنــر  ســنتی 
حفــظ و تبــادل ایــن هنرهــا، مهــم بــه 
از  نیــاز  ایــن  بنابرایــن  می رســد؛  نظــر 
ســوی جامعــه هنــری دیده شــد کــه باید 
نظــام آموزشــی مبتنــی بــر نظــام اســتاد-
شــاگردی و بــرای تربیــت اســاتیدی در 
فراهــم  تکمیلــی  تحصیــلات  ســطح 
گــردد تــا بتوانــد اســاتید هنرمنــد تربیت 

کنــد.

آموزشی استاد-شاگردی  شیوه 
آموزش هنر ایرانی در 

آموزشــی  نظــام  سرتاســر  در 
وســیله ای  درواقــع  آمــوزش  ســنتی، 
نظــام  ســنت ها،  فراگرفتــن  بــرای 
ارزش هــا و فنــون تولیــدی و همین طــور 
امــور جنگــی و نظامــی بــود. سیســتم 
زمانــی  بــازه  دارای  ســنتی  آموزشــی 
مشــخصی نبــوده کــه بعــدازآن شــاگرد 
بــه حــال خــود واگــذار شــود بی آنکــه بــه 
قابلیــت خــود بــرای رســیدن بــه اســتادی 
نیــز  کارگاه  از  خــارج  یابــد. در  دســت 
شــاگرد همچنــان زیــر نظــر اســتاد قــرار 
در  به طورکلــی  زندگــی اش  و  داشــت 
رابطــه تنگاتنــگ بــا اســتادی می شــد. 
بــه  ابتدایــی  مراحــل  در  ارتبــاط  ایــن 
نظــر ســخت گیــرانِ می رســید ولــی اگــر 
انجــام  را  لازم  سخت کوشــی  شــاگرد 
مــی داد تبدیــل بــه یــک رابطــه انســانی 
عمیــق و پــدر فرزنــدی می شــد. تقلیــد 
مراحــل  در  شــاگرد  کــه  مشــارکتی  و 
اولیــه کار ملــزم بــود آن را انجــام دهــد، 
اســتاد  کــردار  و  رفتــار  از  الگوبــرداری 
بــود کــه در کنــار یادگیــری فــن انجــام 
می شــد. ایــن تقلیــد بــاارزش و مقــدس 
اســت کــه هنرمنــد را به ســوی خلاقیــت 
تقلیــد  از  متفــاوت  و  می بــرد  پیــش 
و  حاضــر  عصــر  در  اســت.  ناآگاهانــه 
نویــن  روش هــای  و  شــیوه ها  ورود  بــا 
اروپایــی ایــن رونــد کم کــم تغییــر کــرد 
و در ایــن میــان برخــی تلاش هــا بــرای 
آن  شــیوه های  و  ســنتی  هنــر  حفــظ 
صــورت می پذیرفــت. نمونه آن مدرســه 
صنایــع قدیمیــه بــود کــه در ســال ۱۳۰۹ 
ــه همــت حســین طاهــرزاده  شمســی ب
بهــزاد تأســیس شــد و هنرهــای ســنتی 
و  تذهیــب  نگارگــری،  همچــون  ایــران 
تشــعیر، نقــش قالــی، کاشــی کاری و ... 

می شــد. تدریــس  آن  در 

دارالفنونی در دل دانشگاه آزاد
نویسنده: ابوالفضل کربلائی حسینی غیاثوند

aqiyasvand@yahoo.com

 ارالفنونی  ر  ل  انشگاه آزا 

به مناسبت افتتاح مدرسه هنرهای 
ایرانی - اسلامی استاد فرشچیان
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رونــد آمــوزش هنرهــا پــس از ایــن دوره کمابیــش در 
ســطوح آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه بــه روش نویــن اجــرا 
شــاگردی های  بــرای  فرصتــی  نظــام  ایــن  در  باقی مانــده. 
طولانی مــدت و روابــط عمیــق مــراد و مریــدی در نظــر گرفتــه 
نظــام  سرتاســر  در  اینکــه  قابل تأمــل  نکتــه  اســت.  نشــده 
کمتــر  دانشــگاه  و  آموزش وپــرورش  ســطوح  در  آموزشــی 
نشــانی از یــک واحــد تخصصــی و مهارت آمــوزی بــرای هنــر 
دیــده می شــود و بدین جهــت جــای شــگفتی نیســت کــه ایــن 

بــه فراموشــی ســپرده شــوند. هنرهــای اصیــل کم کــم 
هنــر،  معاصــر  آمــوزش  نظــام  بــارز  ویژگی هــای  از 
محدودیــت زمــان بــرای انتقــال آموزه هــا از اســتاد بــه شــاگرد 
اســت. در نظــام معاصــر آمــوزش هنــر بــه اقتضــای شــتابی کــه 
خصیصه عصر مدرنیته و پســت مدرنیته اســت، فرصتی برای 
شــاگردی های طولانی مــدت وجــود نــدارد و برنامه ریزی هــای 
آموزشــی بــر ایــن سیاســت هســتند کــه بــا مشــخص نمــودن 
طــول دوره و اختصــاص زمــان معینــی بــرای هــر درس، طیــف 
ــوم را در ســیلابس درســی بگنجاننــد.  ــن عل وســیعی از عناوی
در ایــن میــان در ســطح آموزش وپــرورش و دانشــگاه، درس 
هنــر و توجــه بــه هنرهــای اصیــل ایرانــی اســلامی از آخریــن 
اولویت هــا هســتند. بهــا دادن بــه دروس اختصاصــی و نظــری 
موجــب شــده کــه هنــر و آمــوزش آن بــه حاشــیه رانــده شــود و 
همــان شــتابی کــه پیشــتر از آن صحبــت شــد، اهمیــت روابــط 
ــده  ــراد نادی ــر شــکل گیری شــخصیت اف ــر آن ب انســانی و تأثی
گرفته شــود. چنین آموزشــی، روح آزادمنشــی و تمرکز اســتاد 
بــر شــاگرد را از بیــن بــرده و مجالــی بــرای شــناخت دوجانبــه 
از  این یکــی  کــه  نمی گــذارد  باقــی  شــاگرد  و  اســتاد  میــان 
ــر معاصــر اســت.  ــن چالش هــای نظــام آموزشــی هن بزرگ تری
پــرورش صفاتــی همچــون تعهــد اخلاقــی، ارادت، احتــرام و 
تزکیــه نفــس، بــه دلیــل همیــن محدودیــت در نظــام آموزشــی 

معاصــر بــه شــکل مطلــوب انجــام نمی شــود و چرخــه تعادلــی 
کــه در نظــام ســنتی موجــب آمیختگــی آمــوزش و بالاتریــن 

صفــات انســانی می شــد، به درســتی شــکل نمی گیــرد.
بــر ایــن اســاس بــه نظــر می رســد بــرای رونــق بخشــیدن 
دوبــاره و تعمیــق روابــط استاد-شــاگردی کــه منجــر بــه حفــظ 
هویــت و هنرهــای ایرانــی اســلامی می شــود نیــاز بازنگــری بــه 
بــر مبنــای روش استاد-شــاگردی  شــیوه های آموزشــی هنــر 
می باشــد که به این مهم در مدرســه هنرهای ایرانی اســلامی 

اســتاد فرشــچیان پرداخته شــده اســت.
اســتاد فرشــچیان در مراســم افتتــاح ایــن مدرســه در 
صحبت هــای خــود اذعــان کردنــد کــه در اصفهــان مرکــزی 
اســت بــه نــام »هتــل عباســی« کــه در دنیــا بی نظیــر اســت و 
ایــن مــکان قبــلاً کاروانســرا بــوده و توســط یکــی از شــاگردان 
اســتاد بــزرگ مــن، »اســتاد بهــادری« و مهنــدس ابراهیمیــان 
هتــل شاه عباســی ســاخته شــده اســت. منظــور اینکــه ایــن 
دانشــگاه شــاگرد پــروری کنــد ایــن اســت کــه بتوانــد افــرادی 
مثل مهندس ابراهیمیان را تربیت کند. اســتاد فرشــچیان در 
بخــش دیگــری از ســخنان خــود افــزود: بــا اتــکا بــه امیــد الطاف 
ــر بهمــن نامــور مطلــق  قــادر متعــال و همــت و مدیریــت دکت
و همــکاران محتــرم ایشــان و حمایــت بی دریــغ دانشــگاه آزاد 
اســلامی، دولتمــردان و فرهنــگ دوســتان ایــن بنیــاد فرهنگــی 
برنامه ریــزی  بــا  آینــده  انشــا الله در  و  تأسیس شــده اســت 
و  مبتکــر  طراحــان  مخصوصــاً  کارورز،  اســتادان  ســودمند 
کارآمــد متکی به خــود، بــرای حفــظ و اشــاعه هنرهــای اصیــل 
ایرانــی اســلامی شــاگردان حکیــم آمــوزش دهنــد تــا هنرهــای 
اصیل و متعالی، متعالی تر شــوند و از فنا و اضمحلال نجات 

฀ یابنــد. 
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و  »معمــاری  ملــی  کنفرانــس  پنجمیــن  برگــزاری 
شهرســازی ایــران در گــذار آثــار و اندیشــه ها« مــورخ 26 
مهرمــاه 1397 بــا ریاســت دکتــر مرتضــی موســی خانــی، 
دبیــر علمــی دکتــر حســین ســلطان زاده و دبیــر اجرایــی 
برجســته،  اســتادان  حضــور  بــا  و  ارمغــان  مریــم  دکتــر 
کارشناســان، صاحب نظــران معمــاری و شهرســازی کشــور 
و مهندســان ســازمان نظام مهندســی ســاختمان قزویــن، 
شــهرداری قزویــن و اداره کل راه و شهرســازی قزویــن بــه 

میزبانــی دانشــگاه آزاد اســلامی قزویــن برگــزار شــد.
در ابتــدای ایــن همایــش جنــاب آقــای دکتــر مرتضــی 
اســلامی  آزاد  دانشــگاه  محتــرم  ریاســت  خانــی  موســی 
قزویــن و رئیــس همایــش ضمــن خیرمقــدم بــه میهمانــان، 
و  معمــاری  حــوزه  در  تــازه  رویکردهــای  و  نیازهــا  دربــاره 

شهرســازی مطالــب را ارائــه نمودنــد.
سپس دکتر حسین سلطان زاده، دبیر علمی کنفرانس 
آزاد  دانشــگاه  و شهرســازی  دانشــکده معمــاری  ریاســت  و 
اســلامی قزویــن، ضمــن قدردانــی از حمایت هــای دکتــر موســی 
خانــی ریاســت محتــرم دانشــگاه، دکتــر عطایــی قائم مقــام 
محتــرم ریاســت دانشــگاه و دکتــر فخرآبــادی معــاون محتــرم 
پژوهشــی دانشــگاه، بــا اشــاره بــه دســتاوردهای ایــن دانشــکده، 

به ســخنرانی با موضوع »از مفهوم تا ایده و آفرینش« پرداختند.

پژوهشـگران،  اسـاتید،  از  نفـر   400 از  بیـش  همایـش  ایـن  در 
دانشـجویان و همچنیـن مهندسـان معمـار و شـهر سـاز سـازمان 
نظام مهندسـی سـاختمان اسـتان قزویـن حضـور داشـتند. برنامـه 
در سه قسمت سخنرانی با حضور اساتید پیشکسوت معماری و 
شهرسازی، پنل تخصصی با حضور اساتید و مدیران شهری و ارائه 

مقـالات برگزیـده برگـزار شـد.

در قسمت سخنرانی، استادان به نام معماری و شهرسازی کشور 
ازجمله دکتر منوچهر طبیبیان، دکترسیدحسـین بحرینی، دکتر 
سـید محسـن حبیبـی از اسـتادان عضـو هیئت علمـی دانشـکده 
قزویـن، مطالبـی  اسـلامی  آزاد  دانشـگاه  و شهرسـازی  معمـاری 
نشسـت های  و  دادنـد  ارائـه  موردبحـث  موضـوع  خصـوص  در 
تخصصی ای نیز در این حوزه با حضور آقایان مهندس عباس وثیق 
نیا )نایب رئیس محترم سـازمان نظام مهندسـی سـاختمان استان 
قزوین(، مهندس محسن اسماعیلی )معاونت محترم شهرسازی و 
معماری اداره راه و شهرسازی استان قزوین( و سرکار خانم مهندس 
فرزانـه نظـری پـور )معـاون محتـرم شهرسـازی و معمـاری شـهرداری 

฀   .قزویـن( برگـزار شـد

برگزاری پنجمین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی ایران
آثار در گذار اندیشه ها و

گزارش: ابوالفضل کربلائی حسینی غیاثوند
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اخبار فرهنگی دانشگاه

دکتـر  و  فرهنگـی  مشـاور  فـر  مقـدم  حمیدرضـا  دکتـر 
صالح اسـکندری مشـاور رسـانه ای رئیس هیئت امنا و هیئت 
ضمـن  همـراه،  هیئـت  و  اسـلامی  آزاد  دانشـگاه  مؤسـس 
برگزاری نشسـتی با ریاسـت و مدیران دانشـگاه آزاد اسلامی 
قزوین، از فعالیت های فرهنگی و علمی این دانشگاه بازدید 

کردند.
اسـلامی  آزاد  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
قزویـن، در ایـن نشسـت دکتـر مقـدم فـر ضمـن قدردانـی از 
زحمـات و تلاش هـای دکتـر موسـی خانی رئیـس واحد قزوین 
و همکارانشـان، بـر لـزوم حرکـت مؤمنانـه مدیران تأکید کرد.
معنـوی  ارتقـای  و  فرهنگـی  مسـائل  بـه  نـگاه  وی 
دانشـجویان و همچنیـن رشـد علمـی و آموزشـی را بال هـای 
در  نیـز  ولایتـی  دکتـر  کـرد:  خاطرنشـان  و  عنـوان  دانشـگاه 
و  دارنـد  ویـژه ای  حساسـیت  فرهنگـی  مسـائل  خصـوص 
بـر نهادینـه کـردن مبانـی فرهنگـی و اعتقـادات اسـلامی در 

می کننـد. تأکیـد  دانشـگاه 
مشـاور رئیـس هیئت امنـا و هیئـت مؤسـس دانشـگاه 
آزاد  دانشـگاه  )ع(  رضـا  امـام  مسـجد  وجـود  اسـلامی  آزاد 
فعالیت هـای  و  گمنـام  شـهدای  یادمـان  قزویـن،  اسـلامی 
فرهنگی این واحد را ارزشمند توصیف و تصریح کرد: وجود 
ایـن فعالیت هـا نشـان از مدیریـت خـوب و ارزش نهـادن بـه 

اسـت. قزویـن  واحـد  در  فرهنگـی  فعالیت هـای 
دکتر مقدم فر، مدیریت دانشـگاه، اسـتادان و فضای 
فیزیکـی را سـه فاکتـور مهـم خـوب یـا بـد بـودن یـک محیـط 
به عنـوان  اسـتادان  کـرد:   خاطرنشـان  و  معرفـی  آموزشـی 
کسـانی کـه فرهنگ سـاز هسـتند و بـر روی فکـر دانشـجویان 
تأثیـر می گذارنـد، نقـش مؤثـری در مباحـث فرهنگـی دارنـد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز در این نشست 
فعالیت هـای  اهمیـت  بـر  مهمانـان،  بـه  خیرمقـدم  ضمـن 
از  فرهنگـی  فعالیت هـای  گفـت:  و  کـرد  تأکیـد  فرهنگـی 
اولویت های این دانشـگاه اسـت و ما همواره سـعی کرده ایم 
با برنامه های مختلف، بر روی دانشجویان تأثیرگذار باشیم.
از  برخـی  تشـریح  بـا  خانـی  موسـی  مرتضـی  دکتـر 
اسـلامی  آزاد  دانشـگاه  برجسـته ی  فرهنگـی  فعالیت هـای 
ارزش هـای  تحقـق  دبیرخانـه ی  تأسـیس  لـزوم  بـر  قزویـن، 

کـرد. تأکیـد  اسـلامی  آزاد  دانشـگاه 
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
نتایـج داوطلبـان آزمـون  بـه مشـکلات پیش آمـده در اعـلام 
کنکور سراسـری، بر جلوگیری از رقابت دانشـگاه های دولتی 
و خصوصی در جذب دانشجو تأکید کرد و گفت: بهتر است 
دانشـگاه ها در کیفیـت خروجی هـا و دانش آموختـگان خـود 

رقابت کنند.
در بخـش دیگـری از ایـن نشسـت دکتـر اکبـری مقـدم 
معـاون فرهنگـی – دانشـجویی دانشـگاه آزاد اسـلامی قزویـن 
نیـز بـه ارائـه گزارش هایـی از فعالیت هـای فرهنگـی ایـن واحـد 

دانشـگاهی پرداخت.
حاضـران  و  مدیـران  سـایر  نشسـت  ایـن  ادامـه ی  در 
و  فعالیت هـا  خصـوص  در  خـود  نظـرات  نقطـه  ارائـه  بـه 

پرداختنـد. فرهنگـی  دسـتاوردهای 
از دسـتاوردهای فرهنگـی،  بازدیـد  شـایان ذکر اسـت؛ 
بـا  بیعـت  تجدیـد  همچنیـن  و  تحقیقاتـی  مراکـز  پژوهشـی، 
دیگـر  از  قزویـن،  اسـلامی  آزاد  دانشـگاه  گمنـام  شـهید  دو 

฀ بـود.  یـک روزه  برنامـه ی  ایـن  بخش هـای 

آزاد اسلامی قزوین: دکتر مقدم فر در بازدید از دانشگاه 
وجود یادمان شهدای گمنام و فعالیت های متنوع فرهنگی در واحد قزوین بسیار ارزشمند است

اخبار فرهنگی  انشگاه آزا  اسلامی قزوین

ین
زو

ی ق
لام

 اس
زا 

ه آ
شگا

  ان
گی

رهن
ت ف

اون
 مع

یت
سا

: وب
خبر

بع 
من



اخـبــار
فرهنگی

62
Cultural News of Qazvin Islamic Azad University | اخبار فرهنگی  انشگاه آزا  اسلامی قزوین

نشریة علمی ــ فرهنگی آسمانه

و  بدانیــم  مقــدس  را  هنــر  اگــر 
دســت¬یابی  پــی  در  کــه  هنرمنــدی 
بــه ذات چنیــن هنــری اســت را طالــب 
انگیزه¬هــای  تمــام  بدانیــم،  وصــل 
هنرمنــد دینــی در اتصــال بــه جریــان 
و  ادراک  دیــدن،  الهــی،  نامتناهــی 
از چنیــن حکمتــی خلاصــه  اســتنباط 
حتمــی  امــری  ایــن  پــس  می¬گــردد. 
بــرای  مســلمان  هنرمنــد  کــه  اســت 
خلــق اثــر، نــگاه در معرفــت و معنــای 
ــات  ــات و روای نهفتــه در رمــز و رمــوز آی
متعالی¬تریــن  شــاید  باشــد.  داشــته 
اســلام  در  هویــدا  عنصــر  و  نمــاد 
از  کــه  باشــد  نمــاز  مقــام  تجلــی¬گاه 
بنیاد¬هــای فقهــی و اصــول اســلامی 
بــه شــمار می¬آیــد. بــه همیــن منظــور 
هنرمنــدان مســلمان از همــان ابتــدای 
ارث  بــه  گوهــر  ایــن  از  اســلام  صــدر 
به عنــوان  اســلام  پیامبــر  از  مانــده 
اســتنباط  و  ادراک  از  دریایــی وســعی 
بــرای ســاخت مســاجد اســتفاده کــرده 
کــه  ابتــدا  همــان  از  مســاجد  اســت. 
تــا  نمــادی از ســادگی محــض بودنــد 
دربرگیرنــده  متأخــر،  باشــکوه  دوران 
معنــا  سراســر  کــه  بودنــد  صفاتــی 
در  نشانه شناســی  بــا  هماهنگــی  و 
تــا  توحیــد  از  دارد.  اســلامی  معرفــت 
وحــدت همــه و همــه اصولــی بودنــد 
از  ردی  مســاجد  جای جــای  در  کــه 

دیده انــد. خــود  بــه  همبســتگی 
اســلام در کلام منعقــد گردیــد 
بــلاد  سراســر  فصیحــش  زبــان  بــا  و 
امــا  گردانیــد؛  روشــن  را  اســلامی 
بــه  کلام  از  مســلمان  هنرمنــد  زبــان 
باشــد  نمــادی  تــا  داد  تغییــر  فــرم 
کــه  اســت  نقــل  کلام.  عظمــت  بــر 
مرکزیــت در اندیشــه اســلامی نمــادی 
از وحــدت وجــود اســت کــه در بطــن 
آن بــه وحــدت اشــاره دارد. حتــی در 
چنیــن  نیــز  لایه¬هــا  عمیق¬تریــن 
ایــن  اســت.  قابل مشــاهده  وحدتــی 
طریــق  از  مســاجد  در  نیــز  خصلــت 
توجــه بــه ابعــاد و ظاهــر درون امتــداد 
مســاجد  دارد. صحن¬هــای محصــور 
نیــز اشــاره بــه همیــن مرکزیــت دارد. 
بــر  معادلــی  را  مســاجد  در  صحــن 
کــه  آنجــا  دانســته اند.  نمــاز  در  قیــام 
و  پایــداری  از  نمــادی  ابتدایــی  قیــام 
دانســته  وصــل  آغــازِ  در  و  ســکون 
ــا فرم¬هایــی  می¬شــود و صحن¬هــا ب
مربع مســتطیل کــه خــود نمــاد صلابــت 
را  نیــز همیــن معنــا  فــرم هســتند  در 
وصــل. بــرای  آمادگــی  می¬رســانند. 
از ســویی دیگــر ایــوان مســاجد 
فرمــی از بینابینیــت دارد و در سیســتم 
مســاجد  دسترســی  سلســله مراتب 
نقشــی واســط دارنــد. بــه ایــن شــکل 
عنصــری  مســاجد  ایوان¬هــای  کــه 

و  مســجد  میــان صحــن  رابطــه  بــرای 
شبســتان گنبــد دار مســاجد بــه شــمار 
ــز  ــد. در بررســی ارکان نمــاز نی می¬آین
شــبیه¬ترین رکــن در ارتبــاط معنایــی 
بــا شــکل فرمــی مســاجد، رکــوع اســت. 
رکوعــی کــه مابیــن قیــام و ســجده قــرار 
دارد، رکــن و عنصــری اســت کــه هــر دو 
رابــط هســتند و وصل کننــده محســوب 
می¬شــوند؛ و امــا در درونی¬تریــن و 
معنوی¬تریــن فــرم مطابقــت بین کلام 
و هنــر یعنــی نمــاز و کالبــد مســجد بــه 
گنبــد خانــه می¬رســیم. گنبــد خانــه در 
معمــاری نمــادی از رســیدن از کثــرت 
تمامــی  از  گــذر  اســت.  وحــدت  بــه 
صحن¬ها تا رســیدن و جمع شــدن در 
یــک نقطــه. در شــکل هندســی نیــز مــا 
از فرمــی مربع مســتطیل  در مســاجد 
شــکل بــه دایــره می¬رســیم کــه مربــع 
بــه  از ســکون اســت و دایــره  نمــادی 
دارد  کــه  خصوصیت¬هایــی  دلیــل 
از  نمــادی  و  محــور  مرکــز  شــکلی 
وحــدت اســت. در نمــاز نیــز ســجده بــا 
توجــه بــه حدیثــی از امــام صــادق )ع( 
خالص¬تریــن و زیباتریــن حالــت یــک 
بنــده اســت؛ گویــی می-تــوان شــباهتی 
بــا  مناره¬هــا  و  گنبــد  میــان  یافــت 
بــه  رســیدن  پــی  در  کــه  انســانی 
معبــودش در ســجده در حالــت دعــا در 

฀ اســت.  نمــاز 

نماز و مسجد، یک زبان با دو بیان
نویسنده: محمدتای راسفیجانی
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آزاد مراسم اختتامیه سومین جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه 

اولیــن شــماره نشــریه آســمانه بــا موضــوع » کافــه و 
کافــه نشــینی« موفــق بــه کســب عنــوان برگزیــده در ســومین 
آزاد  دانشــگاه  دانشــجویی  نشــریات  سراســری  جشــنواره 
اســلامی شــد. همچنین مقاله ی »به یاد داریوش شــایگان« 
بــه قلــم ابوالفضــل کربلایــی حســینی غیاثوند)مدیــر مســئول( 
و طراحــی گرافیــک ســپهر ســلطانیه )طــراح گرافیــک(، در ایــن 

دوره از مســابقات بــه عنــوان آثــار برتــر دســت یافتنــد.   
نشــریات دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســلامی قزوین در 
ســومین جشــنواره سراســری نشــریات دانشــجویی دانشــگاه 
کشــوری  برتــر  مقــام   10 کســب  بــه  موفــق  اســلامی،  آزاد 

شــدند.
اســلامی  آزاد  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  از  نقــل  بــه 
قزویــن، در مراســم اختتامیــه ی ســومین جشــنواره نشــریات 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســلامی کــه بــه میزبانــی واحــد 
شــهرکرد برگــزار شــد، دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســلامی 
قزویــن صاحــب ده مقــام برتــر کشــوری شــدند و کارشــناس 
رابــط نشــریات دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســلامی قزویــن 
نیــز بــه عنــوان یکــی از رابطیــن نمونــه کشــور انتخــاب شــد.
ــی  ــم ســمیه افشــار ایران ــن مراســم از ســرکار خان در ای
کارمنــد حــوزه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی و »کارشــناس 
رابــط نشــریات دانشــجویی« بــه عنــوان یکــی از رابطیــن برتــر 
کشــوری بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره تقدیــر 

بــه عمــل آمــد.
در ادامه ی مراســم؛ نشــریات، آثار برتر و مقالات برتر 
کشــوری معرفــی شــدند و بــا اهــدای لــوح تقدیــر و تندیــس 
جشــنواره و جوایــز نقــدی مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد کــه بازهــم 
شــاهد افتخارآفرینــی دیگــری از دانشــجویان دانشــگاه آزاد 

اســلامی قزویــن بودیــم.

بــه  خــرداد«  »ســوم  نشــریه  گــزارش؛  ایــن  براســاس 
مدیرمســئولی محمدرضــا عزیزمحمــدی در بخــش نشــریات 

سیاســی، موفــق بــه کســب رتبــه اول کشــوری شــد.
علــی  مدیرمســئولی  بــه  پــلاس«  »باراجیــن  نشــریه 
کســب  بــه  موفــق  فرهنگــی  نشــریات  بخــش  در  اعتــدادی 
رتبــه اول کشــوری و نشــریه »آســمانه« بــه مدیــر مســئولی 
ابوالفضــل کربلایــی حســینی غیاثونــد نیــز در بخــش نشــریات 

فرهنگــی موفــق بــه کســب رتبــه چهــارم کشــوری شــد.
طــرح جلــد »ســخت تر از فتــح خرمشــهر«، طــرح روی 
ــا طراحــی علــی اعتــدادی در  ــد نشــریه ی باراجیــن پــلاس ب جل
بخــش آثــار برتــر موفــق بــه کســب مقــام اول کشــوری و طنــز 
»ســرزمین عجایــب، واحــد باراجیــن« بــه قلــم ســجاد غیاثونــد 
بــه کســب مقــام اول  نیــز موفــق  از نشــریه ی ســوم خــرداد 

کشــوری شــدند.
در همیــن بخــش گــزارش »بــه یــاد داریــوش شــایگان« 
نشــریه  از  غیاثونــد  حســینی  کربلایــی  ابوالفضــل  قلــم  بــه 
قلــم  بــه  آقــازاده«  تــا  شــاهزاده  »از  ســرمقاله  آســمانه، 
محمدرضا عزیزمحمدی از نشــریه ســوم خرداد و و یادداشــت 
»وقتــی از فقیــر حــرف می زنیــم« بــه قلــم کیمیــا جلیلــی از 
نشــریه باراجیــن پــلاس و »طــرح داخلــی« از نشــریه ی آســمانه 
بــا طراحــی ســپهر ســلطانیه شایســته تقدیــر ویــژه شــناخته 

شــدند.
»اقتصــاد  عنــوان  بــا  انصــاری  محمدحســین  مقالــه 
نشــریه  از  برمی آیــد«  مــا  دســت  از  کــه  کاری  و  مقاومتــی 
باراجیــن پــلاس در بخــش مقــالات ویــژه نیــز، حائــز رتبــه ی برتــر 

฀ شــد. 
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آن و عترت )ع(  برگزاری بیست و چهارمین دوره مسابقات قر
آزاد اسلامی قزوین در دانشگاه 

و  بیســت  کتبــی  آزمــون 
چهارمیــن دوره مســابقات سراســری 
بخــش  دو  در  )ع(  عتــرت  و  قــرآن 
دانشــجویی و اســتادان در دانشــگاه 
شــد. برگــزار  قزویــن  اســلامی  آزاد 
و  قــرآن  کانــون  گــزارش  بــه 
عتــرت دانشــگاه ، در ایــن مســابقات 
کــه بــا اســتقبال گســترده دانشــجویان 
و اســتادان همــراه بــود، اســتادان در 
دو رشــته تفســیر ســوره زمَُر و مفاهیم 
»فرزنــدم  کتــاب  از  نهج البلاغــه 
دانشــجویان  و  بــود«  بایــد  اینچنیــن 
كريــم،  قــرآن  تفســیر  رشــته   10 در 

منبع خبر: وبسایت معاونت فرهنگی  انشگاه آزا  اسلامی قزوین

)ع(، حفــظ  زندگانــي چهــارده معصــوم 
ــارات، نمــاز، ترجمــه ي قــرآن  ــه و زی ادعی
بــرادران،  احــكام  انگليســي،  بــه  كريــم 
پيامبــر  زندگانــي  خواهــران،  احــكام 
)ص(، ترجمــه ي قــرآن كريــم و آشــنايي 
بــا مفاهيــم نهج البلاغــه بــا یکدیگــر بــه 

پرداختنــد. رقابــت 
شــایان ذکر اســت؛ در مســابقات 
امســال بیــش از 1000 نفــر شــرکت کننده 
حضــور  خانم هــا  و  آقایــان  درمجمــوع 
داشــتند کــه افــراد برتــر بــه مســابقات 

฀ .کشــوری راه پیــدا خواهنــد کــرد
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نویسنده: تونی والور
گ، هنر و ارتباطات - ۱۳۹6

مشخصات نشر: پزوهشگاه فرهن

کتاب »مرگ و مدرنیته اثر تونی والتر، در پژوهشــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات توســط 
ــژوه  ــر، اســتاد مــرگ پ ــی والت هاجــر قربانــی در ســال 1396 در 313 صفحــه منتشــر شــد. تون
انگلیســی، اســت کــه ایــن کتــاب، بخــش کوچکــی از مطالعــاتِ آکادمیــکِ وی در حــوزۀ مــرگ و 
بــا رویکــرد علــوم اجتماعــی اســت. ایــن پژوهشــگر، بیــش از بیســت ســال اســت کــه بــه نوشــتن 
و مطالعه در حوزه ی مرگ در جوامع مدرن مشــغول اســت. مراســم تشــییع جنازه، اعتقادات 
پــس از مــرگ، ســوگ شــخصی، عــزاداری عمومــی، بقایــای انســانی در موزه هــا، گفتمــان جدیــد 
از معنویــت، مــرگ در رســانه های خبــری و اجتماعــی ازجملــه موضوعاتــی بــوده کــه او در طــول 
ایــن زمــان بــه مطالعــه و پژوهــش در بــاب آن هــا پرداختــه اســت. والتــر در کتــاب »مــرگ و 
مدرنیتــه« بــا بیــان اینکــه الزامــاً، هــر کشــور مدرنــی، مــرگ را بــه یک شــکل مدیریــت نمی کنــد، 
بــه توضیــح دلیــل ایــن تفاوت هــا می پــردازد و بــر ایــن نظــر اســت کــه مذهــب، فرهنــگ، تاریــخ 

ملــی، قانــون ملــی و نهادهــای ملــی می توانــد عامــل ایــن تفاوت هــا باشــد.
توضیحات کتاب به قلم مترجم:

»کتــاب مــرگ و مدرنیتــه را پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات بــا ترجمــه ی من )هاجر 
قربانــی( چــاپ کــرده اســت. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنم کــه والتــر چنیــن کتابــی را بــه 
چــاپ نرســانیده اســت. ایــن کتــاب یــک جســتار اســت. در توضیــح کامل تــر بایــد این گونــه 
بیــان کنــم کــه تونــی والتــر جامعه شــناس و مــرگ پژوهــی اســت کــه به تازگــی بازنشســت شــده 
 )Bath( اســت امــا کمــاکان در ایــن حــوزه بــه مطالعــه می پــردازد. او اســتاد دانشــگاه بــث
انگلســتان و در دوره قبــل از بازنشســتگی مدیــر مرکــز مــرگ و جامعه شناســی )CDAS( بــوده 
اســت. ایــن مرکــز کــه بخشــی از دانشــکده علــوم اجتماعــی دانشــگاه بــث بــه شــمار مــی رود 
متمرکــز بــر مطالعــات مــرگ بــا رویکردهــای علــوم اجتماعــی، روان شــناختی، انسان شــناختی و 
علــوم سیاســی اســت. در حــال حاضــر نیــز تمایــل ویــژه ای نســبت بــه مطالعــات میان رشــته ای 
در حــوزه ی مــرگ دارد کــه حتــی شــاهد حضــور متخصصیــن علــوم کامپیوتــر و همــکاری بــا ایــن 

مرکــز هســتیم.
والتــر تاکنــون 63 مقالــه، 28 فصــل، 11 مقالــه ی منتشرنشــده و 4 اســتاد راهنمایــی در 
مقطــع دکتــرا، در حــوزه ی مطالعــات مــرگ را در رزومــه خــود دارد. پــس از مشــورت های کوتاه و 
متعــدد بــا خــود ایشــان مــا بــه جمع بنــدی 9 مقالــه از ایشــان رســیدیم کــه اتفاقــاً بســیار هــم در 
مطالعــات مــرگ در جامعــه ی ایرانــی کارآمــد بــوده اســت. ایــن مقــالات ترجمــه و بــا مقدمه ای از 
ســوی ایشــان تکمیــل شــد. ازآنجایی کــه بیشــتر مطالعــات والتــر در حــوزه جامعه ی پســاصنعتی 

฀ ».و تأثیــر مدرنیتــه بــر مــرگ بــود نــام ایــن اثــر »مــرگ و مدرنیتــه« انتخــاب شــد
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خاطرات سوگواری
نویسنده: رولان بارت
مشخصات نشر: حرفه هنرمند - ۱۳۹۵
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رولان بارت نویسنده کتاب خاطرات سوگواری، فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی، متولد 
۱۹۱۵، توجــه زیــادی بــه ســاختارگرایی، پســا ســاختارگرایی و نشانه شناســی داشــت و آثــار زیــادی 
در ایــن زمینــه ارائــه داد کــه تــا حــدودی متأثــر از نظریــات نیچــه، فروید و ســارتر بــود. ازجمله آثار 
معــروف وی کــه بــه فارســی نیــز ترجمه شــده اند می تــوان بــه ســخن عاشــق، پروســت و مــن، اتــاق 
روشــن و درآمــدی بــر تحلیــل ســاختاری روایت هــا، پیــام عکــس و خاطرات ســوگواری اشــاره کرد.

رولان بــارت بی تردیــد یکــی از مهم تریــن منتقــدان ادبــی ســده بيســتم اســت. بــارت در 
اصــل منتقــد ادبــی و فيلســوف بــود، امــا آثــار متعــدد او کــه »نشانه شناســی پيشــگام«بود، بــا 
نثــری هوشــمندانه نوعــی جامع نگــری را نســبت بــه پدیــده اجتماعــی نشــان می دهنــد، چهره وی 
را به عنــوان جامعه شــناس نيــز مطــرح کرده انــد. بــارت در جوانــی بــه محافــل چپ و مارکسيســت 
نزدیــک بــود، امــا بــه زودی از آن هــا فاصلــه گرفــت و پــس از مدتی تدریس در موسســه مطالعات 
عالی اجتماعی فرانســه، از ســال 197۶ کرســی معناشناســی ادبی را در کلژ دوفرانس بر عهده 

گرفت.
 علاقــه ی شــدید وی بــه مــادرش باعــث  شــد کــه پــس از مرگــش تــا مدت هــا دســت از 
نوشــتن کتــاب بــردارد و بــه مکان هــای گوناگــون کــه بیشــتر آن هــا بــه مقصــد مراکــش بــود، ســفر 
کنــد. در ایــن میــان یادداشــت هایی را به صــورت پراکنــده و در بازه هــای زمانــی مختلــف نوشــت 
و حیــن نوشــتن ایــن خاطــرات، مقــالات متعــددی ارائــه داد؛ در ســمینارهای متعــددی ســخنرانی 
کــرد و تقریبــاً تمامــی آثــارش به وضــوح تحــت تأثیــر مــرگ مــادرش شــکل گرفتنــد. رولان بــارت 
فــردای روز مــرگ مــادرش، 25 اکتبــر 1977، »خاطــرات ســوگواری« را آغــاز کــرد. او ایــن خاطرات 
را بــا خودنویــس و گاه مــداد، روی تکه هــای کاغــذی )کاغــذ تحریــر معمولــی کــه بــه چهــار قســمت 

تقســیم می شــد( می نوشــت.
کتــاب »یادداشــت های ســوگواری« همچنیــن کتابــی دربــاره خــود رولان بــارت اســت؛ 
زیــرا در لابــه لای نوشــته ها »مــن« یــا »خــود« بــارت را شــاهد هســتیم. رنــج کشــیدن شــکلی از 
»اگویســم« )خودمحــوری( اســت. بــه همیــن خاطــر درجایــی دیگــر می نویســد کــه »ســوگواری 
نگو، این تحلیل روان اســت، من ســوگواری نمی کنم، دارم رنج می کشــم«؛ اما »یادداشــت ها 
ســوگواری« صرفــاً ســوگواری بــرای مــادر نیســت، ایــن یادداشــت ها بهانــه ای اســت بــرای طــرح 
نظریات خود نویســنده، مســائل ریزودرشــت بشــری مانند مرگ، مســئله ســوگواری، بازمانده، 
رنــج و ... . در زمــان نوشــتن ایــن یادداشــت ها، بنــا بــه گفتــه ویراســتار کتــاب، بــارت در حــال 
آمــاده کــردن درس گفتارهایــی بــرای کالــج دوفرانــس آمــاده بــود، همچنیــن عــلاوه تعــدادی 
مقالــه ای کــه می نوشــت، کتــاب تأملاتــی دربــاره عکــس را می نوشــت؛ در بن مایــه تمــام کارهــای 

฀ .ــه چشــم می خــورد ــن یادداشــت ها ب ــر، نشــانه هایی از مــرگ مــادر و ای اخی
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Editor's Preface
Habitation, living in relation to the environment, landscapes and society, means in a specific space.  Houses, streets, 

neighborhoods, workplaces, public parks of the city, cafes and Cafehouse, cemeteries and ..., These are everyday spaces 

that man who is known as a social being experiences various social issues in a tangible way by exploiting and participating 

in these fields. This leads to an emotion that every man feels it in owns psychic life. The presence of death in the fate of 

all people makes obvious the importance of the burial spaces. Since the function of this space is not for the dead, but for 

the living, increased emotional capacity awarded to these areas and perhaps this is the reason why the presence of death 

in urban spaces is important and attention to burial landscapes should be considered. Moving cemeteries, neglecting the 

local area, and the subsequent construction of cemeteries outside the city, could be known as results of modernism. The 

consequences of the modern approach in our country resulted in 1968 and following the adoption of the comprehensive 

plan of Tehran, local cemeteries were demolished or changed to parks, slaughterhouses, landfills, field arenas, and other 

urban services. The concentration of cemeteries in a faraway location caused deep wounds on the body of the oldest urban 

areas. Also, the result of such thinking could be seen in the quality of the burial grounds of these urban spaces, which in 

turn leads to the elimination of collective memory in urban environments.

Now since attention to burial issues has been forgotten for many years, it has led us to come across a variety of 

archaeological, architectural, urban, sociological, conservation, and restoration areas. Let›s put it short and hopefully try 

to redeem death and cemeteries again. ฀

Farshid Rahimi Kalahrodi

Chief Clerk

January 2019



Foreword

The life after death, the fear of perfectionism that lives in its spirit, has kept man under control and its support 

during human history for thousands of years to know that he should be acting responsibly. From American Indian tribal 

culture in respect of the dead, need for their support, attention and eventually joining them to the ancient Egyptian 

and Pharaonic cultures and civilizations of the Middle East until the Chinese and their cultures in East Asia, all of those 

emphasis the impact of this view and the depth of its influence. The need to believe in post-death life is not only a necessary 

in our physical life, but as far as related to alive human being who involved in time and space, is absolutely valuable and 

useful. And it has historically played a very important role in the sustainability of societies and civilizations. Believing 

in the life after death as a specific need for life before death has been important throughout history, and it will probably 

remain important. But this approach can only be believed by non-experiential expressions, narratives, and some kind of 

revelation, and cannot be considered logically. But in the depth of the word of its existence, it has changed the man to 

someone with the power of thinking. And finally, it has had a massive impact on having a healthier and more sustainable 

community throughout history, and also has the same impact on the cultural heritage of nations.

Returning the man to earth is an inseparable concept. We could see it in all burial rites. In all of them, the soul 

returns to the father (sky) and the body towards the mother (the earth). when the body is burned, his soul goes to Paradise, 

and his ash, which symbolizes his body, goes back to Earth. It can be imagined that the grave is a place that connects real 

world to the supernatural world, and naturally this connection place and the gate of the world of the dead needs a special 

sign, and here is the beginning of the creation of a magnificent architectural monument called the Cemetery, which, 

according to different cultures, has taken various forms on different scales throughout history. From pyramids of Egypt 

and the tomb of the Achaemenid kings to the grave of the great Islamic rulers up to their lower level, the local cemeteries 

all depict the mysterious aspects of death. But with the appearance of modernism and its influence on the building of 

traditional cities, we saw that local cemeteries moved out of the big and crowded cities and this place, once inherited from 

the cultural identities of a nation, was merely a factory for the dead Outside the cities.

Asemaneh magazine has mission to recognizing and introducing the architectural values of Iran and tries to figure 

out and focus in this number to the «Death Architecture» Perhaps a corner of various dimensions introduce this important 

to anthropology, sociology, and, ultimately, architecture and urbanization, and to clarify the need to preserve this human 

heritage. ฀

Abolfazl Karbalaei Hoseini Ghiyasvand

Concessionaire and CEO

January 2019
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